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 هديه

هرکسی کتابی را که مينويسد برای کسی هديه ميدهد ، مادرش ، پدرش  ، دوستانش  ، 
 استادانش وغيره ولی من : 

اين کتاب را برای آن جوانانی هديه ميکند که در سنگر مبارزهء عقلانی و فکری با 
سنگر مبارزهء فکری با فکر ، دشمنان اسلام قرار دارند ، سنگر قلم ، سنگر دليل ، 
 سنگر مبارزه عليه تروريزم فکری غرب عليه مسلمانان .

به جوانانی هديه ميکنم که با دانستن زبان انگليسی و زبانهای غربی در مقابل آنان 
ايستاده دعوتگران مسيحيت را با دلايل رد عقيدهء تحريف شدهء آنان سرکوب ميکنند ، 

 ور ميشوند که به سخنان اين جوانان گوش دهند . و آن دعوتگران بالآخره مجب
به آن خواهری تحفه ميدهم که خودش ساليان سال با مسيحيان جرو بحث نموده است 
و مسيحيان او را فيلسوف عصر دانسته که چطور يک دختر قهرمان افغان از صفحات 

 بيان ميدارد . کتاب بايبل باخبر بوده و برای شان از کتاب خود شان دليل رد مسيحيت را 
به آن جوانی هديه ميدهم که دالر های موسسات نتوانسته آنانرا بخرد و مانند ساير 
اشخاص بی ايمان در مقابل پول سر خم ننموده اند ، بلکه دلايل آنانرا با دلايل روشن و 

 واضح از کتاب خودشان و از قرآن عظيم الشان بيان داشته اند . 
مبارزه عليه مسيحيت را در سر خط مبارزات فکری خويش به جوانانی تحفه ميدهم که 

قرار داده و به هيچ بيگانه اجازه نميدهند که به هر وسيلهء که باشد هموطنان بيسواد ما 
 را فريب دهند .

به آن جوانانی تحفه ميدهم که در سنگر مبارزه عليه انگليس های تجاوز گر چون 
، ودرمقابل تجاوز روس نيز جام قهرمانانه  سپاهيان گمنام رزميده اند وشهيد شده اند

شهادت را از دست روسها بلند نمودند ، و امروز نيز در مقابل تجاوز صليبی ها ايستاده 
اند ، و همچنانکه درسنگر مبازهء مسلحانه هميشه قهرمان بودند امروز در سنگر قلم و 

گ و هنر دشمنان را وبا علم و فرهناستدلال نيز کمر دشمنان اسلام را شکسته اند ، 
 درين راستا نيز شکست داده اند . وافتخار کشور شان شده اند .

 
 

 هرانکش که بداند قدر دين را           نسايد پيش غير الله  جبين را
 اگر گردون به کام او نگردد              به کام خويش گرداند زمين را
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 مقدمه 

قولوا لا إله القائل  والصلاة والسلام على رسوله،  دين ه الی يوم الذی انزل القرآن و حفظلالحمد لله ا
 اما بعد :واصحابه الذي رفعوا لواء التوحيد إلا الله تفلحوا ، وعلى آله 

درعصر امروزی که ما زنده گی ميکنيم ، عصری است که هيچکسی نميتواند بدون ديگران زنده گی 
اطلاعات جمعی ، موسسات خارجی ، ملاقات با اتباع اديان  کند ، به هر شکلی که باشد ، وسايل مختلف

مختلف ، کنفرانس ها ، مهاجرت ها ، سفر های علمی وتفريحی ، انسان را به شناخت ديگران مواجه 
ميسازد ، و ازينکه دنيای امروزی ، مانند قريه ای کوچکی شده که تمامی اخبار يک کرانه ای زمين به 

ت زمان به شکل مستقيم ميرسد ، همه ای حقيقت ها قابل ديد را انسان کرانه های ديگرش بدون گذش
 توسط رسانه های مختلف مشاهده نموده ، وبه چشم وگوش خويش آنرا احساس ميکنند . 

خواه هدف عالی داشته باشد و موضوع اديان مختلف که پيروان هر دينی خواه حق باشد يا باطل ، 
کش نمايد ، و خود را درين ششکال ، ميخواهد آنرا بر ديگران پياز ا یبشکلياهم اهداف استعماری ، 

د ، آنا ن دين ندرين عرصه تلاش مينمايمردمان  نيز در ميان سايران راستا پيشگام قرار دهد ، مسيحي
خود را جهانی دانسته وساير مردم را به آن دعوت ميکنند ، و درين راستا مليون ها دالر را همه روزه 

 نند . به مصرف ميرسا
اينکه در کشور های غربی روز بروز خود مسيحيان به گمراهی رفته مليون ها جوان اصلا به دين 

ندارند ، وياهم غرق در فساد های اخلاقی هستند واين دعوتگران و وعلاقه عقيده هيچ  خود شان
ند که چرا شک ايجاد ميکدر راستی بودن دعوت آنان مسيحيت درمقابل آنان خاموش هستند برای انسان 

 ؟؟؟  
هر چيزی که ميخواهد بکند بهر صورت امروز در کشور ما افغانستان دروازه ها باز شده و هرکسی 

فقط دور کردن مسلمانان از دعوتگران مسيحيت من اکنون به اين عقيده رسيده ام که منظور  ميکند و
شده ، با بيگانه ها معامله عقيدهء اصلی شان ميباشد ، تا انسان مرتدی که از اصل و نسب خويش دور 

 . گردد وسيلهء خوبی برای وطن فروشی و جاسوسی برای استعمار ، و کند
به چشم سر ميبينيم که دانشمندان وعلمای دعوتگران مسيحيت خود حيران هستند ودر بسا حالات 

 ( 1) .بزرگ غرب وحتی کشيشان مسيحيت خود به اسلام رو مياورند

اشد و يا نا مقدس ... خواه کشيشان مسيحيت وغلامان شان بخواهند بهر صورت خواه هدف مقدس ب
مردم ما را به عقيدهء باطل مسيحيت و کتاب تحريف شدهء بايبل دعوت کنند ويا اينکه آنانرا از دين شان 
کشيده و به شکل تعليق در آورند که نه مسلمان باشد و نه هم مسيحی ... وهر هدفی ديگری هم باشد ... 

 وت مسيحيت آغاز شده و دعوتگران مسيحيت در هر کرانهء وطن تلاش به اين کار ميکنند ... اکنون دع
درين راستا وظيفهء هر انسان با ايمان است که برای رساندن حق به ديگران سعی وتلاش ورزند ، و 

 فرزندان کشور را ازين بدبختی ها وقايه نمايند . 
تقف ما ليس لک به علم ان السمع والبصروالفواد کل ) ولا به اساس حکم الهی که فرموده است : 

اولئک کان عنه مسوولا( درآنچه علم نداريد }بدون تحقيق وپژوهش { توقف نکنيد ، زيرا قلب ها ، 
گوشها ، وچشمان شما }که وسيله تحقيق وفهم صحيح اند{همه  }برای رسيدن به حقيقت( مسووليت 

 دارند .

                                                           
 بنده را از کتابخانه مستقبل ويا کتابخانه سيرت مقابل بلاکهای شادات ظفر بدست بياوديد . شما ميتوانيد درين زمينه کتاب ) چرا ما مسلمان شديم ( گرد آورده شده توسط   1 
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ين راستا تحقيق بيشتر نموده ، حقيقت ها ، وچالش ها را بصورت  بر ما مسلمانان لازم است که در
کامل آن درک نموده ، ودربرخورد به مشکلات به کارشناسان ومتخصصين دين  شناسی رجوع نموده و 
طالب معلومات بيشتر گردند ، همچنان برين متخصصين لازم است که اين  حقيقت ها را برای همه 

نسانی در اختيار راه حق با درايت کامل سير وحرکت نموده ، و آنانيکه بفهمانند ،  تا باشد که هرا
ميخواهند با درک حقيقت ها در قطار حق پرستان قرار گيرند به آسانی بتوانند به مقصد ومطلوب خويش 

 برسند .  
اين پژوهش ها ثمرات نيکی را در بردارد زيرا مسلمانان ميدانند  که چی مشکلی در راه است ، و 

نان مسيحيان حق خواه ، با دانستن حقيقت ها درقطار مومنان حقيقی قرار ميگيرند ، زيرا ما کسانی همچ
را سراغ داريم که روز گاری در صف بزرگترين مسيحيان بودند ، ولی اکنون با رسيدن به حقايق ، دين 

دين حق گرايش  مقدس اسلام را با عقل ، درک ، ودانش خويش از تن وجا ن ، پذيرفته ، ونه تنها به
خويش را اعلان نموده اند ، بلکه سبب هدايت صدها ، وبلکه هزاران مسيحی ای شده اند ، که از حق 
بی خبر بودند ، آنان کسانی نبودند که منحيث يک انسان عادی درجامعه باشند ، بلکه اشخاصی بودند که 

 لی به سويه دکتورا داشته اند . در مسيحيت دارای مقام های عالی کليسايی بودند ، وتخصص بسيار عا
ولی به اساس گفته ای حضرت رسول الله)صلی الله عليه وسلم( خيارکم فی الجاهلية خيارکم فی الاسلام 
( آنانکه درجاهليت برتر بودند ، در اسلام نيز برتر شدند ، واگر چه اين حديث شريف برای عصر قبل از 

نيز درک ميکنيم که بهترين اشخاص در مسيحيت روزی اسلام است ، ولی ما حقيقت آنرا هم اکنون 
بهترين دعوتگران اسلام شده اند ، که مثالهای از ين شخصيت ها را ميتوان درچهره های آشوک کولن 
که دعوتگری است که بعد از مسلمان شدن ، توانست به کمک وياری ذات يکتای متعال يکصدوپنجاه 

 م هدايت نمايد . مسيحی را به دين مقدس اسلا 001111هزار 
محترم يوسف استس دکتور علم لاهوت توانست که بعد از اسلامش در شهر تکساس امريکا دعوتگری 

نفر را يکباره مسلمان سازد ، و همچنان سامی فرناندس که  01گردد ، ودر يک صحبتش در مکسيکو 
دين مقدس اسلام رو آورده بعدها نجيب رسول  خود را ناميده است ، بعد از خدمات عالی درکليسا ، به 

 ودر فليبپين به دعوت الهی مشغول ميشود . 
خورشيد  کخانم بيتی باومن خود به دين مقدس اسلام مشرف شده ، وسپس کتابش را بنام ) اين

 ازغرب طلوع ميکند ( نوشته ، وبرای دعوت اسلامی سعی وتلاش ميورزد . 
ند ، ومن خواستم درين رساله ام ، حقيقت های اين شخصيت های بارز مسيحيت ، حقيقت ها را دانست

مسيحيت را ، خدمت دوستان عزير تقديم دارم ، تا با درک حقيقت ها ، هم خود عقيده وحدانيت را بخوبی 
رسول الله صلی بشناسند ، وهم در وقت ضرورت ، کوشش نمايند که سبب هدايت ديگران گردند ، زيرا 

توسط تو  الله  )جل جلاله( است که ) هرگاه يک شخصی را  به حضرت علی فرمودهالله عليه وسلم 
  .هدايت نمايد ، برايت نسبت به بسياری نعمت های دنيا بهترست

مسلمان خيرخواه است ، نميخواهد که خودش يکتا پرست وديگران را در گنداب شرک غرق يابد ، 
نهايی رود و ديگران مستحق دوزخ نميخواهد در مقابل بدی ها بی تفاوت باشد ،  نميخواهد به جنت به ت

وآتش گردند ، بلکه ميخواهد ، همه ای بشريت حقيقت توحيد را درک نموده ، همه موحد باشند ، ودر 
روز قيامت همه يکسان به بارگاه پروردگار عالميان ايستاده ، وازجنت الهی مستقيد گردند . )وما ذلک 

 علی الله بعزيز ( 
 يث يک مسلمان من با درک مسووليت خويش منح

متعال )جل جلاله( استدعا مينمايم که اين رساله ام را سبب هدايت ساير گشتانده وآنرا وسيله  الله از 
ای رضايت خويش در دنيا وآخرت بگرداند ، وبنده در صف خادمان توحيد ، ويکتن از چپراسی های 

 بارگاه الهی پذيـرا گردد . آمين يا رب العالمين . 
 ورحمة الله وبرکاته والسلام عليکم
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 عبدالظاهر داعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شک در راستين بودن دعوتگران مسيحيت

مسيحيان يک تعداد از دعوتگران خود را به نامها و بهانه های مختلف به افغانستان ميفرستند ، آنان 
يع ميکنند ، درينجا برای من يک برای يک تعداد از اطفال وجوانان بايبل )کتاب مقدس مسيحيان( را توز

سوال پيدا ميشود که چرا دعوتگران مسيحيت در افغانستان دعوت ميکنند ؟ برای بعضی ها تحفه هايی 
 -هزاران انسان مسيحي در افريقا از گرسنگی هلاک ميگردند واين دعوتگران  تقديم ميکنند  در حاليکه  
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ند وامروز در افغانستان برای مرتد شدن يک شخص برای آنان هيچ کاری نميکن -به اصطلاح راه حق 
 ؟؟؟ است و سوال بر انگيز مليارد ها جمع ميکنند ، برای انسان قابل تعجب

 شما تصاويری از مسيحيان و انسانهای ديگر را ببينيد که در افريقيا به چی مشکل قرار دارند ؟ 
 

  
 

آيا اين اطفال وانسانها حق ندارند که لقمه نانی بدست آورند ؟ تا حيات شانرا نجات دهند در حاليکه 
دعوتگران مسيحيت مليارد ها دالر را بنام کمک های انسانی در کشور هايي که استعمار ميخواهد 

 مصرف ميکنند ؟

 

ی در عقب شخصی اين انسان بيچاره مانند حيوان
رفته و محتاج يک پارچه نان است و دعوتگران 
مسيحيت در افغانستان آمده برای مردم افغانستان 
دعوت به مسيحيت ميکنند و ميگويند که ما 
دوستان بشر هستيم ، آيا اين انسانها بشر 

 نيستند؟؟؟

 
 
 

شنگی اين طفل محروم مجبور ميشود که از ت 
وگرسنگی بول و مواد غائطهء حيوانات را بخورد 
و دعوتگران مسيحيت در افغانستان آمده به مردم 
ميگويند که ما برای کمک انسانی و بخاطر 

 مسيحی ساختن شما کار ميکنيم ...
اگر آنان ذرهء از خدا دوستی وبشر دوستی 
ميداشتند به حال اين انسانها دل ميسوختاندند که 

مسيحی هستند و از گرسنگی هلاک از پدر پدر 
 ميشوند ... 
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حقيقت اينست که اکثر موسسات نصرانی سازی و مسيحی سازی وابسته به استعمار بوده و تاريخ 
اينرا ثابت نموده است که اکثريت آنان بخاطر جاسوسی و ياهم بخاطر گمراه نمودن مردم از راه حق کار 

سيحی شود و يا مسلمان . فقط هدف شان همين است که ميکنند و هدف شان اين نيست که کسی م
انسانهايی را از عقيده و ايمان شان دور سازند ، تا اين شخص مرتد شده و مسيحی شده وسيلهء خوبی 

 برای استعمار باشد . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : فصـل اول  
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   نشأت مسيحيت )عيسويت(
 

 م : درين فصل موضوعات ذيل را ميخواني
 

 

 علت اساسی اختلاف ميان اديان -0
 دين حقيقی تمامی پيامبران اسلام ميباشد  -2

 أغاز مشکل اختلاف اديان -3

 دين حقيقی حضرت موسی )عليه السلام( اسلام بود -0

 دين حقيقی حضرت عيسی )عليه السلام( اسلام بود -0

 دليل اول رد مسيحيت )نام مسيحيت(  -6

 ت= پولس )شاوول طرطوسی( دليل دوم رد مسيحيت ) شخصيت پيامبرمسيحي -7

 بنيانگدار عقيده مسيحيت پولس )شاوول طرطوسی ( -8

 شخصيت پولس يهودِی در بايبل   -9

 جنگ فکری وسيله فريب مومنان -01

  شناخت مسيحيت   -00

 دليل سوم رد مسيحيت : نسبت آن به مسيح  -02

   مولفين اناجيل: دليل چهارم رد مسيحيت    -13
 

    
 

 علت اساسی اختلاف ميان اديان
سوالی که برای انسان مطرح ميگردد ، وبسياری اوقات ذهن انسان را مشغول ميسازد ، اينست تين نخس

که چرا اديان مختلف سبب اختلافات زيادی درجهان گرديده اند ، وبه ويژه چرا کسانيکه کتابهای آسمانی 
شايد بعضی ها قدم بدست دارند دست به چنين اختلافات ميزنند ، وآنرا به خدای عزوجل نسبت ميدهند ؟ و

فراتر گذاشته دين را سبب اين همه اختلافات وتشنج ها بداند ، اين چنين سوالها گاهگاهی انسان را درمورد 
تمامی اديان به شک مياندازد ، زيرا به اساس دانش وعلم ، دين الهی بايد بشريت را از بد بختی ها نجات 

که برعکس اغلب مشکلات جهان توسط اين اديان دهد ، وآنانرا به سوی حقيقت ها بکشاند ، درحالي
ظهور مکاتب الحادی به اساس ظلم وتجاوز بزرگان اين اديان صورت گرفته ی وپيروان آنها بوده ، وحت

است ، و مکاتب مارکسی وسيکولريستی درآغاز به سبب ظلم کليسا ، و خريد وفروش جنت ودوزخ توسط 
بی عدالتی های اجتماعی جامعه در آنزمان نيز که قدرت بدست  رهبران کليسا بوجود آمده است ، وبالآخره

کليسا و پاپها وکشيشها بود ، سبب شد تا اشخاصی ما نند سارتر ، و مارکس وژان ژاک روسو ظهور 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 11 

نمايند ودين را افيون ملتها ومخدر دانسته ، وبالآخره کليسا را اصطبل )طويله( اسپها سازند ، چنانچه بعد 
 سه اين حادثه واقع شد. از انقلاب فران

های  دين الهي كه توسط پيامبران براي ما وامتحقيقتی را که بايد هر انسان حق طلب بداند ، اينست که 
 .يك دين بوده كه بنام دين مقدس اسلام است، فقط رسيده پيامبران قبلی 

(

) (2) 

 

آدم )عليه السلام( تا حضرت محمد )صلی الله عليه وسلم( همه وهمه برای  تمامی پيامبران ازحضرت
)جل جلاله( است که ايمان به توحيد وتسليمی به احکام الهی را خود  الله يک هدف آمده اند وآن توحيد 

 خالق بشريت ، اسلام ناميده است .
بخوبی درک ميکنيم که تمامی پيامبران يکتا  آيات قرآن عظيم الشان تفکر و تدبر ميکنيم  در زمانی ما
وان حقيقی تمامی پيامبران پير مردم را به برادری واخوت دعوت مينمودند ،بوده ، مسلمان وپرست 

 همه دعوت به توحيد مينمودند و سلسلهء پيامبران نيز با هم رابطهء قوی داشته است . مسلمان بودند ،
نامهاي ديگري مثل يهوديت ، مسيحيت ، وغيره نامهايي اند كه انسانها بعدازتغييردين حقيقي در مقابل  

 . ناميدندد ، وآنرا اديان الهي الهي ، براي اديان دست ساخته خود اختيار نمودن
 

 دين حقيقی تمامی پيامبران اسلام ميباشد
هرگاه به قرآن عظيم الشان كه كتاب الهي است نظر اندازيم ميبينم كه دين حقيقي تمام پيامبران را اسلام 

لسلام( يهودي بيان داشته و تمامي آنان را مسلمان  گفته بلكه در رد ادعاي آنان كه مي گفتند ابراهيم )عليه ا
ا إبِْرَاهِيم   كَانَ  مَايا نصراني بود قرآن ميفرمايد : ) ا وَلَا  يَه ودِي ًّ ا حَنِيفًّا كَانَ  وَلكَِنْ  نَصْرَانيِ ًّ سْلمًِّ  مِنَ  كَانَ  وَمَا م 

شْرِكِينَ   و از مشرکين هم نبود .بود پاک مسلمان يک ابراهيم يهودی ويا نصرانی نبود بلکه  ( 3) (الْم 
 ( 4) ( الْعَالَمِينَ  لرَِب   أسَْلمَْت   قَالَ  أسَْلمِْ  رَبُّه   لَه   قَالَ  إذِْ درمورد إبراهيم عليه السلام ميفرمايد : )قرآن کريم 

 .وقتی پروردگارش برايش گفت : مسلمان شو ، گفت : به پروردگارعالميان اسلام آوردم 

 ( 5)( حضرت يوسف )عليه السلام( دعا ميکرد: )

 پرودکارا تو دوست من هستی در دنيا وآخرت ، مرا مسلمان بميران و با صالحان ملحق نما ( 

زطرف او برای ماداده شده (علم احضرت سليمان )عليه السلام(ميفرمايد:)

   ( 6) وما مسلمانانيم .

دين اولاده يعقوب )عليه السلام( اسلام بود)

که ابراهيم ، اسماعيل واسحاق بودند عبادات ميکنيم  گفتند ما خدای تو و خدای پدران ترا ( 7) (

 ، وما به همان خدای يکتا مسلمانيم . 

                                                           
  09آل عمران /   2 

 آل عمران/   3 

 البقرة/   4 

 111يوسف /   5 
 42النمل /   6 
 133البقرة /   7 
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حضرت موسی قومش را مسلمان خطاب ميکند )

قوم ! هرگاه به خدا ايمان آورده باشيد پس بروی توکل نمايد ، موسی برای قومش گفت : ای ( 8) ( 

 اگرشما مسلمانان هستيد .  
جن هاييکه به وحدانيت خدای ازينكه مخاطب قرآن عظيم الشان انسانها وجن است ، بناء دين حقيقي 

يدارند كه درسوره جن خود آنها بيان م عزوجل ايمان آورده اند ويا مياورند نيز دين مقدس اسلام است .
وْا درميان ما مسلمانان و سركشان قرار دارند :  ) ا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أسَْلمََ فَأوُْلئَِكَ تَحَرَّ ا الْمُسْلمُِونَ وَمِنَّ ا مِنَّ وَأنََّ

در جمله ما مسلمانان وسرکشان اند ، هرکه اسلام آورد، ايشان راه درست را جستجو نموده  ( 9)(  رَشَدًا
 .اند 
 
 

 مشکل اختلاف اديانأغاز 
که پيروان اصلی پيامبران در ضعف قرار گرفته و انسانهای خود  مشکل اختلاف اديان زمانی آغاز شد

خواه و متعصب و ياهم بعضی از دشمنان پيامبران برای دين ستيزی اموری را داخل اديان نمودند ، 
دای عزوجل نسبت دادند .به اين کتابهای الهی را تحريف کرده ، چيز هايی را از خود ساختند و به خ

 .اده و نامهای جديدی را اختيار کردنددين را از مسير حقيقی آن تغيير داساس 
 

 اسلام بودموسی )عليه السلام( دين حقيقی حضرت 
قومش را مسلمان )عليه السلام( يک مسلمان بود و  حضرت موسیبه اساس شهادت قرآن عظيم الشان 

موسی برای قومش  ( 10) ( ) نمود که خطاب مي

 گفت : ای قوم ! هرگاه به خدا ايمان آورده باشيد پس بروی توکل نمايد ، اگرشما مسلمانان هستيد .  
 
آنان در  ،تا از موسی )عليه السلام( پيروی مينمودنددر ميان بني اسرائيل اشخاص کمی بودند که حقيق 

زمان حيات موسی )عليه السلام( چندين مرتبه به بت پرستی و مخالفت با موسی )عليه السلام( مورد لعنت 
خدای عزوجل قرار گرفتند ، وبعد از وفات موسی )عليه السلام( هنوز هم به گمراهی های خود دوام دادند 

. 
ومتعصب دين اسلام را که حضرت موسی )عليه السلام( به آن دعوت مينمود ،  يهوديان قوم پرست 

. آنان آيات کتاب قومی وپيامبرقومی معرفی نمودند ، وکتاب تورات را که کتاب اسلام بود ، دين قومی 
تورات را تحريف نموده و برای اين اعتقادات دست ساختهء خود که مطابق مزاج خود آنرا ساخته بودند 

، وآنرا مخصوص کسانی ساختند که ازمادر يهودی تولد شده باشد ، درحاليکه را اختيار کردند يهوديت  نام
متعال  الله نمود ، و ميفرعون وهامان را نيز به يکتا پرستی دعوت  یحضرت موسی )عليه السلام( حت

يند شايد که ايمان را )جل جلاله( به موسی وهاروان فرمود که به نزد فرعون رفته و به او سخنان نرم بگو
رُ أوَْ يَخْشَى -اذْهَبَا إلِىَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى بپذيرد ) نًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ ( برويد بسوی فرعون ، او 11) (فَقوُلا لهَُ قَوْلا لَّيِّ

 برای وی سخنان نرم بگوييد شايد ، به ياد آورده ، وياهم پاک گردد . سرکش شده است ، 
ء جديدی شد که با نظريات متعصبانهء خويش به ضد همه قرار گرفتند و با وجود اينکه يهود يک فرقه

آنان خود را پيروان موسی )عليه السلام( ميدانند در حقيقت پيرو هيچ دين وکتاب الهی نيستند ، آنان در 
                                                           

  84يونس /   8 
 14الجن /    9 

  84يونس /   10 
   44-43طه /  11 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 12 

و هدف شان  زمان حاضر کتابی را بنام تلمود نوشته اند و با تمام تعصب وخود خواهی آنرا پيروی ميکنند
کدام دينداری و حقيقت جويی نيست بلکه همان تعصباتی است که آنانرا سر سخت ترين دشمنان انسانهای 

 موحد جهان ساخته است .
مشکل اينجاست که انسانهای متعصب نميتوانند که حق را قبول کنند ، آنان فقط به خود فکر ميکنند نه به 

 وحدانيت وعقيدهء يکتا پرستی . 
هودي ها به اساسات پيام قبلي وارشاداتی که در تورات وجود داشت ميدانستند که آخرين زماني ي

پيامبران در سر زمين حجاز ظهور خواهد نمود ، بسياری آنان به استقبال آخرين پيامبران به اساس همين 
نضير،بنی پيشگويي ها کتابهاي شان ، به يثرب مهاجر شدند . اين قبايل يهودی مثل  بني قريظه ، بني 

قنيقاع و خيبر در يثرت سکونت نمودند ، ومنتظر اين پيامبر بودند،زمانيکه عربهای حجاز از آنان سوال 
مينمودند که چرا به اين منطقه آمده اند برای شان ميگفتند که ما اهل کتاب هستيم و برای استقبال آخرين 

ستوده شده در کتابهای ما ذکر است آمده  پيامبران که نامش در آسمان احمد و در زمين محمد است و بنام
ايم .  ايشان  اين حقيقت را به عربها وساير ساکنين يثرب بيان ميداشتند وهميشه از آمدن آخرين پيامبران 
که خاتم النبيين ورحمة للعالمين ميباشد خبر ميدادند ، مردم يثرب که اکثريت شان به سخنان يهودان که 

پيامبر عليه السلام مودند ، آنان نيز منتظر چنين پيامبري بودند . ولي وقتي  داراي علم بودند ، قناعت ن
اين بود که آنان فکر ميکردند که آخرين  ولي مشکل اساسي آنانآنان او را شناختند ، ، ظهور نمود 

بهای مان صفاتي که در کتاپيامبران از ميان قبائل يهودی ظهور خواهد نمود ، ولی پيامبر را ديدند که با ه
شان ذکر شده است ميباشد ولی او از قوم عرب است ، خواسته های شيطانی متعصبانهء آنها مانع پذيرفتن 

درتعصب وخود خواهي بود که مانع شد آنان حق را بپذيرند ، هنگاميکه آنان وی شد ، مشکل اساسی آنان 
ند و از تولدش ديگران را خبر خبر شدند که آخرين پيامبري که آنان مردم را به ايمان به او دعوت ميکن

 ميدهند از قوم آنان نيست ، تعصب وخودخواهي آنان سبب شد که با وجود دانستن حق از حق انکار کنند .

 علم اگر دل زند ياري شود      علم اگر درسر زند ماري شود
ن علم عمل نيز پيامبر اسلام از علمي که سبب هدايت انسان نشده ، به نفع بشريت نباشد ، در کنار داشت

با وي موازي نباشد ، به خداي عزوجل پناه جسته است ، زيرا چنين علم انسان را به يک شيطان مبدل 
 (12)ميکند.

(  يهودان نداشت يهودي ها با وجود اينکه علم داشتند ولي همانگونه که )شيطان تعليم داشت ولي تربيه
اين حقيقت را انکار نمودند ، و حتي براي نيز به اساس تعصب ، قوم پرستي ، خودخواهي و تکبر ، 
 بت پرستان ميگفتند که دين شما نسبت به دين اسلام بهترست.

برعکس کسانيکه در يثرب بودند و مانند آنان تعصب نداشتند ، ازينکه به اساس معلومات همان يهودان 
يمان خود را اعلان منتظر آمدن آخرين پيامبر بودند ، به مجرد رسيدن خبر پيامبر در بيعت عقبه ا

نمودند ، وزمانيکه مشرکين قريش پيامبر را اذيت نمودند ، مردم يثرب او را به گرمي استقبال نمودند ، 
وهمان بود که يثرب بنام  )مدينة الرسول( ناميده شد ، و پيامبر گرامي اسلام نخستين تهداب دولت 

 دينه منوره( تبد يل شد .اسلامي و مدنيت اسلامي در آنجا گذاشت ، ونام يثرب به )م
  
 

 اسلام بود)عليه السلام(  دين حقيقی حضرت عيسی

                                                           
آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من  يد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهموعن ز    12 

 لا يستجاب لها . رواه مسلم .زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة 
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و حواريين )پيروانش( )عليه السلام( كه : اسلام دين عيسى گفت در مورد دين عيسى )عليه السلام( بايد 

و زماني به حواريين وحي  ( 13)(بود )

 مسلمان هستيم .   فرستاديم كه به من و پيامبرم أيمان بياوريد ، آنان گفتند ايمان آورديم و شاهد باش كه ما
 به شهادت قرآن عظيم الشان پيروان حقيقی عيسى )عليه السلام( مومنان يکتا پرست بوده همه مسلمان

حواريون گفتند : ما انصارخدا هستيم ،  ( 14) (بودند  )

    به الله ايمان آورديم ، وشهادت بده که ما مسلمانان هستيم .
يكه مورد دستبرد يهودان قرار گرفته بود ، و معتقدات حضرت عيسى )عليه السلام( براي تصحيح مفاهيم

از احکام الهی را فراموش ظهور نمود ، او مردم را به توحيد دعوت نموده وبراي اينكه يهودان بسياري 
نموده در مقابل خدای عزوجل بی ادبی مينمودند و اموری را به الله  )جل جلاله( نسبت ميداند که شايستهء 

ايل اخلاقي را فراموش نموده ودين را وسيله خونريزي و قتل گردانيده بودند مسالله  )جل جلاله( نيست . 
ميخواست تا منتهى درجه اخلاق را براي مردم بياموزد و بني اسرائيل راكه از  )عليه السلام(حضرت عيسى 

راه حق منحرف شده بودند دوباره به صراط المستقيم رهنمايي نمايد ولي روح تعصب و خود خواهي 
ن آنانرا نگذاشت كه تمايل به حق نمايند آنان دسايس مختلفي را براي نابودي حضرت عيسي )عليه يهودا

( پيامبرش را متعال )جل جلاله الله السلام( استعمال نمودند و خواستند حضرتش را به صليب آويزند ولي 
ت داد  و اورا به نزد متعال )جل جلاله( پيامبرش از دست يهودان نجا الله آنان نجات داد ، هء از دسيس

ا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ متعال )جل جلاله( در مورد ميفرمايد : ) الله خود برداشت  وَقَوْلهِِمْ إنَِّ
ِ وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلكَِنْ شُبِّهَ لهَُمْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلفَوُا فِيهِ لفَِي شَك   نِّ  لامِنْهُ مَا لهَُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِ  اللهَّ بَاعَ الظَّ اتِّ

) سخن ايشان كه ما حضرت مسيح عيسى پسر مريم را قتل نموده ايم ، آنان به يقين او را نكشته اند  (15) (وَمَا قَتَلوُهُ يَقِينًا

موده اند درشك هستند ، در مورد آن و صليب هم ننموده  مگر اين يك شبهه برايشان بوده ، كسانيكه درين مورد اختلاف ن

 . علم ندارند ، آنان فقط گمان هاي خويش را متابعت ميكنند ، ) حقيقت اينست كه ( او را حقيقتا قتل نكرده اند 
That they said (in boast), "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger 

of Allah"; but they killed him not, nor crucified him, but so it was made to appear to 

them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, 

but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not. 

دين را فرستاده است ، آنهم دين  خدای عزوجل ذات رحمن ورحيم است وبرای هدايت بشريت فقط يک
اسلام است که دين توحيد است ، دينی که خدای يگانه را برای مردم معرفی ميکند و با شناخت خالق يگانه 
مردم همه يکسان شده تمامی فرق های رنگ ، پوست ، نژاد ، زبان وغيره از بين رفته همه ميتوانند در 

 زنده گی کنند . توحيد  ۀساي

عقيدهء توحيد همه با هم يکپارچه شوند به اين علت گفته شده است که ) کلمهء توحيد برای و با داشتن 
 توحيد ، در ميان بشريت وحدت ويکپارچگی ميايد . توحيد کلمه است ( يعنی با خواندن کلمهء 

د و پيروان حقيقی حضرت عيسی )عليه السلام( انسانهای يکتا پرستی بودند که سالها به چنين عقيده بودن
باور داشتند که عيسی )عليه السلام( فرستادهء خداست ولی با گذشت زمان شخصی يهودی متعصب بنام 
پولس )شاوول طرطوسی ( ظهور نمود که توانست با نيرنگ های خويش برضد پيروان حقيقی حضرت 

د که در مورد عيسی )عليه السلام( برخيزد آنانرا سرکوب نمايد و دين جديدی را بنام مسيحيت تاسيس نماي
 شخصيت و برنامه های پولس در بحث های آينده مفصلا تحقيقاتی خواهم داشت .

 اکنون انسان ميتواند بداند که اساس اختلاف در ميان اديان دو علت است : 

                                                           
 111المائدة /  13 
 52آل عمران /   14 
    157النساء /   15 
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آوردن اديان دست ساخته بشر بنام دين چنانچه بسياری از اديانی که آنرا انسانها اختراع  علت اولی : -
ه نام دين بين مردم نشر نموده آنرا نسبت به خالق اين جهان ميدهند ، مثل هندوييزم ، نموده اند وب

  زردشتی وغيره . 
تغيير دين اسلام وعقيدهء توحيد تمامی پيامبران به نام ديگر وعقيدهء ديگر چنانچه علت دوم :  -

ام دينش را مسيحيت توحيد بود تغيير دادند ، ون ۀنصرانی ها عقيدهء عيسی عليه السلام را که عقيد

 گذاشتند . 

 
  دليل اول رد مسيحيت
  )نام مسيحيت(

نخستين دليل برا اينکه مسيحيت دين خدا نيست نام آن ميباشد ، زيرا  به اساس نام اين دين نسبت آن 
از نام آن معلوم ميشود که از هنگاميکه نام دين  بسوی يک شخص ميشود که آن حضرت مسيح است ،

عوض دين خدا ، دين مخلوق شد ، از همانروز جنازهء آن خوانده شد ، زيرا دين خدا را  تغيير خورد و به
 به انسانی نسبت دادن ولو پيامبر باشد کار غلط و ناروا است . 

هيچ گاهی پيامبر دينی را اختراع نکرده است وهيچ پيامبر نگفته است همه ميگفتند که دين دين خداست  
حضرت عيسی )عليه را که خدا وپيامبران که بنام پولس بود ، عقيدهء توحيد  مانی يکتن ازدشمنان، ولی ز
به مسيحيت تبديل نمود ، زيرا اسلام دين خدا ، نيز تغيير داد ، نام آنرا به مردم تبليغ نموده بود السلام ( 

دی بعهای وبه مفهوم تسليم شدن به ذات پروردگار ميباشد . بهترست قصه شاول طرطوسی را درعنوان 
 مورد مطالعه قرار دهيم . 

 

 دليل دوم رد مسيحيت
  ) شخصيت پيامبرمسيحيت= پولس )شاوول طرطوسی(

اصلا بنيان گذار مسيحيت شخصی بنام پولس )شاوول طرطوسی ( آنچه درينجا مهم است که مسيحيان او 
ا نيست .  شخصيت اين شخص خود دليل واضحی بر اينکه مسيحيت دين خدرا ) پولس رسول( مينامند . 

واين لطف خدای عزوجل است که پيامبران را به انجام دادن نيکی زيرا تمامی پيامبران معصوم هستند ، 
بناء پيامبران از گناهان ظاهری وباطنی معصوم بوده واين رحمت ها واجتناب از بدی ها حمل ميکند ، 

 (16) الهی با ايشان قبل وبعد از نبوت ميباشد .
در دعوت آنان خيلی ها موثر است ، زيرا بزرگترين دليل برای راستگويی يک  عصمت وپاکی پيامبران

شخص در امور آخرت راستی وصداقت وی در امور دنيوی ميباشد روی همين علت بود که پيامبر صلی 
من هيچگاهی دروغ نگفته ام  وحضرت ابوبکر صديق بمجرد شنيدن  الله عليه وسلم برای مردم ميگفت که

گفت که محمد)صلی الله عليه وسلم(  در امور دنيوی دروغ نگفته است پس در امور خبرت رسالتش 
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 من عمراًّ  فيكم لبثت فقد} آخرت چطور ممکن است دروغ بگويد ، وقرآن عظيم الشان حکايت ميکند که 
 من در ميان شما يکی عمر زنده گی نموده ام چرا تعقل نميکنيد . { تعقلون أفلا قبله

عصمت ، پاکی وعفت خود را بيان ميدارد که او مدت طولانی امی اسلام برای مردم درينجا پيامبر گر
همچنان  درميان آنها زنده گی داشته وهمه او را بنام صادق ، امانت کار وشخصيت با عزت ميشناختند .

هنگاميکه ابوسفيان با هرقل پادشاه روم ملاقات نمود او هرقل او را در مورد شخصيت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم پرسيد اساسی ترين سوال وی اين بود که آيا کدام وقتی او را به دروغ گويی متهم نموده ايد  

ولی شهادت راستين  . . ابو سفيان گفت که نخير در حاليکه ابو سفيان که شخص کافری در آن زمان بود 
سپس بر خواسته بالای خدا داد . هرقل گفت من تصور نميکنم که او در بين مردم دروغ را ترک کند 

  (17) دروغی بگويد .
بدوش گرفتن امانت الهی است ، آيا ممکن است غذای معصوم وپاک بودن پيامبران بزرگرين سند برای 

 پاکی را در ظرف کثيف گذاشت ؟ 
که او را پيامبر مينمامند از کتاب خود  اکنون شما در مورد موسس مسيحيت پولس )شاوول طرطوسی(

  را بخوانيد وسپس در مورد قضاوت کنيد که مشکل در کجاست ؟  شان نقاطی
 
 

 بنيانگدار عقيده مسيحيت پولس )شاوول طرطوسی ( ...
يكي از دشمنان خطرناك حضرت )عيسى عليه السلام( و پيروانش شاوول طرطوسی)پولس( ميباشد ، او 

ن پيروموحد و يکتا پرست  كه يهودي متعصب و يكي از فرمان دهان جنگ سالار يهود ي بود و هزارا
حضرت مسيح )عليه السلام( را به قتل رسانده بود ، بدين نتيجه رسيد كه جنگ مسلح او را به هدف 
نميرساند و خواست دين  توحيد حضرت عيسى و حواريين اش را از داخل ضربه زند و يا به عباره ديگر 

د و فلسفه هند ، اغريق ، يونان و غيره را  جنگ فكري را آغازنمايد و براي رسيدن به اين هدف كتب عقاي
مطالعه نمود او در خلال اين كتب دريافت كه در هند قديم مردم به عبادت سه خدا معتا د بوده اند وفلاسفه 
قديم نيز در شناخت خالق نظرياتي داشته اند كه همه در نيمه راه با قيمانده اند ، زيرا براي رسيدن به خالق 

متعال )جل جلاله( عقل عاجز بوده لازم است  الله بي بوده و لي براي تصور ذات جهان عقل مرجع خو
انسان به وحي الهي رو آورد . ولي بر عكس  براي فساد عقدي لازم است تا شكوكي را در توحيد ايجاد 
ه نمود ووحي الهي را مخدوش نموده و پيامبران را از مقام بشريت به الوهيت رسانيد ، و بنام دوست تيش

به ريشه دين زد ،روي اين هدف  بالأخره روزي برخواسته و با لباسهاي فقيرانه در مقابل مردم ظهور 
نمود و مردم كه او را ميشناختند ، او را در ميدان هاي جنگ و نبرد عليه مؤمنين با لباسهاي عسكري با 

رو رفته از او علت را حشمت و دهشت  و حالت اجتماعي نهايت مستمند  ديده بودند ، همه به تعجب ف
پرسيدند : كه چگونه در يكشبانه روز حالت وي دگرگون شده از سلطنت به مسكنت رو آورده ؟  او طرح 
خصمانه خويش را در لباس دوستان و مظلومان چنين تبارز داده گفت : دوش به بياباني در شام در حركت 

کرد كه اي پولس ! چرا بنده گان بيچاره ام را  بودم كه ناگهان ندايي از آسمانها مرا توقف نمود و خطابم
اذيت مينمايي و چرا عناد و دشمني ات را با اين مظلومان اعلان نموده اي و آنان را به خاك و خون 
ميكشاني ؟  پرسيدم : حضرت تان كي و از بنده چي ميخواهيد ؟ گفت : من عيساي مسيح هستم كه خداي 
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در پهلوي پدرم نشسته ام و احوال بنده گان را مراقبت ميكنم .من با او  انسانها و پسر خدا ميباشم و اكنون
 تعهد نمودم كه منبعد بنده گانش را ازيت نميكنم و خودم نيز توبه نموده در زمره بنده گان او در آمدم . 

 دليل رد مسيحيت مطالعه شخصيت پولس يهودی ميباشد ، که او قبل از اينکه ادعای پيامبری نمايد ، يک
شخص قاتل ، ظالم ودشمنان حق وعدالت بود ، درحاليکه تمامی برگزيدگان الهی برای وظيفهء پيامبری 
کسانی بودند ، که سابقه بسيارعالی تقوا ، اخلاق وانسانيت داشتند ، شما شخصيت پولس را درعنوان بعدی 

 از خلال کتاب انجيل مطالعه نماييد . 

شما درمورد تمامی پيامبران از آدم گرفته تا  هرگاهشخصيت پولس يهودِی در بايبل : 

محمد )عليهم السلام( فکرکنيد ، وشخصيت آنانرا در کتابهای آسمانی مطالعه کنيد ، ميبيند که آنان انسانهای 
 الله پاک بودند ، ومسلمانان به معصوم وپاک بودن تمامی پيامبران حتا ازگناهان کوچک متيقن بودند ، زيرا 

ه( کسانی را برای نشر رسالت آسمانی اختيارنموده است که پاکی واخلاق ايشان سبب متعال )جل جلال
ايمان ديگران شده است ، تمامی آنان خود را قربان نمودند ، عذابها را ازدست بی ايمان ها کشيده اند ، 

انی ها بودند وبخاطر اثبات اخلاص آنان قصه هايِ داريم که ثابت ميکند که آنان در راه خدا آماده همه قرب
، حضرت ابراهيم )عليه السلام( پسرش اسماعيل را به قربانگاه ميبرد، وپسرنيزميکويد: )يا ابت افعل 

 ماتومر( پدرچان هرچه امرشدهء آنرا عملی کن . 
آنان پاک تولد شدند ، پاک زنده گی نمودند ، وپاک مرده اند ، تاريخ زنده گی هرکدام دارای پاکی است 

، انسانهای پاکی را برای دعوت به يکتا پرستی تعيين نموده است . اما اگرشما انجيل را  زيرا خدای پاک
با دقت وتفکير مطالعه نماييد ، شخصيت پولس را که بعدها بنام پولس رسول گفته ميشود ، مخالف تمامی 

يقتا هم يک قاتل پيامبران ميباشد ، او را قبل از ادعای پيامبری منحيث يک انسان قاتل معرفی کرده که حق
بوده است شما لطفا سفراعمال رسولان را باز نماييد و دروسط صفحه عنوانی را تحت )پولس دشمن مسيح 

 ، پيرو مسيح ميشود( بخوبی مطالعه کنيد.  
))واما پولس که از تهديد وکشتار پيروان مسيح هيچ کوتاهی نميکرد ، نزد کاهن اعظم اورشليم رفت واز 

يی خطاب به کنيسه و عبادتگاه های دمشق ، پايتخت سوريه خواست تا ايشان با او در او معرفی نامه ها
امر دستگيری پيؤوان عيسی ، چه مرد وچه زن ، همکاری کنند و او بتواند ايشان را دست بسته به 

 اورشليم بياورد .((
ه شدن استيفان چنين نوشته شده است : ))پولس با کشت 3-1شماره های  8در سفر اعمال رسولان فصل 

کاملا موافق بود ، از آن روز به بعد ، شکنجه وآزار ايمانداران کليسای اورشليم شروع شد بطوری که 
همه يهوديه وسامره فرار کردند ، فقط رسولان در اورشليم باقی مانند ....  اما پولس همه جا ميرفت 

خانه های مردم می شد ومردان وزنان را  وديوانه وار ايمانداران به مسيح را تار ومار می کرد حتی وارد
 به زور بيرون می کشيد وبه زندان مي انداخت ((  

اين شخص که ازکشته شدن مومنان دريغ نميکرد ، هم به قتل رضايت داشت ، وهرجاييکه مومنان را 
رسالت مهربان قاتلی را برای نشر  الله دستگير مينمود ، آنانرا تار ومار ميکرد ، آيا ممکن است که 

رحمت و اخوت اختيار نمايد ، انسانيکه تاريخ حياتش در خونريزی ها سپری شده است ؟  و به اساس عقل 
انسان کی ميداند که اين انسان قاتل که از خدا نميترسيد ، برای ضربه زدن به يکتا پرستان ، چنين ادعايی 

 را نکند ، که حقيقتا کرده است . 
عليه السلام( پيامبر الهي نبوده بلكه پسر خداست ، و ازينكه پسر خدا پولس ادعا نمود كه حضرت عيسى)

با من صحبت نمود بناء خدا بجز پيامبران با كسي ديگري صحبت نميكند و من هم اكنون پيامبر هستم ،  
پولس يهودي بدين طريقه ادعاي نبوت نمود ، و يك سلسله از عقايد را در دين داخل نمود كه حضرت 

 السلام( از آن بري بوده و ميباشد . عيسى )عليه 
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را  باز نمودم ، که در ادامهء قصه پولس چنين  9اکنون درکتاب بايبل بازهم  سفر اعمال رسولان فصل 
 نگاشته است : 

پس او رهسپارشد ، در راه ، در نزديکی دمشق ، ناگهان نوری خيره کننده از آسمان گرداگرد پولس  ))
افتاد و صدايِ شنيد که به او ميگفت  پولس ، پولس ، چرا اينقدرمرا رنج ميدهی تابيد ، بطوری که برزمين 

؟  پولس پرسيد : آقا شما کيستيد ؟ آن صدا جواب داد :من عيسی هستم ، همان کسی که تو به اوآزار می 
     5-1شماره  9رسانی ! اکنون بر خيز به شهر برو ومنتظر دستور من باش ... (( اعمال رسولان ، فصل 

زمانی پولس با اين اسلوب خود را درجمله پيروان مسيح  نه بلکه به ادعای خودش پيغمبر ورسول 
قلمداد ميکند ، معتقدات باطلی را که از هندوها  گرفته بود ، وبنام تثليث )سه خدايی ( است داخل عقيده 

 آنان ميکند . 
 ود : درينجا به گونه مثال ميتوان بعضي از نصوص بايبل را نقل نم

 در انجيل يوحنا باب هفدهم آمده است )خدا پدر عيسى است و عيسى پسرگرامي خدا است(  

 
در رسالهء اعمال رسولان باب نهم آيت ششم آمده : ) نه بلكه خدا همان خود عيساست . شائول گفت : 

 كفت من آن عيسا هستم ( الله ا توكيستي ؟ الله 
آمده است :)اما عيسا چون تعميد يافت فورا از آب برآمد و روح انجيل متى فصل سوم شماره  شانزدهم  

خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده و بروي مي آيد أنگاه ندايي از آسمان رسيد كه : اينست پسر گرامي 
 من كه از او خشنودم (  

ما عيسا را تمجيد   اللهدر رساله روميان باب پانزدهم شماره هفتم آمده )بنابرين يكدل و يكزبان خدا و پدر 
 كنيد(     

در رساله غلاطيان باب چهارم شماره چهارم ذكراست: ) لكن چون زمان به كمال رسيد خدا پسر خود را 
 فرستاد كه از زن زاييده شد ( 

بدين شكل پولس يهودي آنانرا به شرك  كشانيد ، پيامبر خدا را بنام پسر خدا قلمداد  نمود ه او را شريك 
 الله هي نمود و آهسته آهسته نشان صليب را چنان در بين آنان بخش نمود كه حالا اكثريت آنان نام سلطنت ال

يكتا را بزبان نياورده همه عيساي مسيح را ميپرستند ، كليسا را از حالت اولي اش تغيير داده و به عوض 
شده عيساي مسيح را بداخل يكتا به عبادت حضرت عيسا مبدل نموده و مجسمه به دار آويخته  الله عبادت 

 كليسا نمودند  .
ادعاي پولس توسط موحدين )حواريين عيسى عليه السلام( مورد انتقاد قرار گرفت وخلاف ميان مؤمنان 
موحدو پيروان پولس آغاز يافت ،و چندين سال دوام نمود و آريوس موحد يكي از معترضين عقيدهء تثليث 

مبارزه مينمود وازينكه پيروان پولس به اساس نيرنگ هايش دين را )سه خدايي( بود وسرسختانه با كليسا 
مخصوص خدا و دولت را مخصوص امپراطور ميدانستند و براي امپراطور دست آزادي براي قانون 
گذاري و برده سازي داده بودند امپراطوران وقت نيز براي منافع خود پيروان پولس را تاييد مينمودند 

گفتگو ها بين موحدين و پيروان پولس جريان داشت امپراطور وقت با مشوره  وزمانيكه اين خلافات و
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پولسيان  كنفرانس بزرگي را داير نموده و از همه خواست تا با اسناد دست داشته خويش براي اثبات عقيده 
 شان در ين كنفرانس اشتراك نمايند تا در نهايت تصميم قطعي اتخاذ گردد  .  

يكي و يگانه است شريك و  الله انجيل را با خود اخذ نموده براي اثبات اينكه موحدين مؤمن نسخ اصلي 
مانند نداشته از پدر ، پسر ، وشريك مبرا ميباشد و حضرت عيسا )عليه السلام( پيامبر خدا و مخلوق 
ه ميباشد و دين عيسا )عليه السلام( همان ديني است كه براي آدم و ابراهيم )عليهما السلام( وحي گرديد
است در كنفراس حاضر گرديدند ،  پيروان پولس نيز براي دفاع از عقيده مشركانه سه خدايي درين 
كنفرانس شركت ورزيدند أين كنفرانس كه بنام كنفرانس نيقيه ) نيكايا ( در تاريخ ذكراست ، برياست 

لا توسط پيروان امپراطور وقت و اراكين حكومتش داير گرديد و بعد از بحث و مناقشه امپراطور كه قب
پولس پلان شده بود فيصله نمود كه تمام اسناد دست داشته موحدين كه نسخ اصلي انجيل است حريق گردد 
و موحدين دانشمنديكه براي دفاع از عقيده توحيد درين مجلس هستند همه در سالون كنفرانس اعدام گردند 

كه بعد ازين دين امپراطوري همان عقيده  و بعد از قتل موحدين و حريق نمودن نسخ انجيل فيصله نمودند
 پولسي بوده وبه سه خدايي رسما اعتراف نمودند كه در قسمتي از قطعنامه آمده است : 

واحد  الله )ما ايمان داريم به خداي واحد پدر قادر مطلق خالق همه چيزهاي ديدني و نا ديدني و به 
از ذات پدر است خدا ازخدا نور از نور ، خداي  عيساي مسيح پسرخدا مولود از پدر يگانه ، مولودي كه

 حقيقي از خداي حقيقي كه مولود است نه مخلوق(
به اين شکل نخستين بانی مسيحيت حضرت عيسی )عليه السلام( نبوده ، زيرا وی يک مسلمان يکتا 

پيروان پرست وحوارين وی نيز به خدای يکتا معتقد بودند ، نخستين بانی مسيحيت پولس است که عقيده 
مسيح را با هزاران نيرنگ از توحيد )يکتا پرستی( به تثليث )سه خدايی( کشاند ، او اصطلاحات جديدی 

 را درين دين داخل نمود . 
هرگاه به تاريخ انسانيت نظر اندازيم وکتابهای الهی را مورد مطالعه قرار دهيم جنگ فکری وسيله 

دشمنان حق زمانی از مقابله مستقيم با مسلمانان مايوس  خطرناکی برای رسيدن به اهداف شيطانی ميباشد ،
ميشوند راه جنايت فکری را در پيش ميگيرند ، وبه اين اساس با فريب کاری درلباس دوستان داخل شده 
وبرای ، مسلمانان دست دوستی را دراز نموده ، کوشش ميکنند که درلباس دوست به نابودی آنان اقدام 

 ورزند .
 
  
 

 سيله فريب مومنانجنگ فکری و
نخستين بنيان گذار جنگ فکری وياهم  جنايت فکری ابليس بود ، زيرا او ميدانست که نميتواند حضرت 

 آدم وبی بی حوا ) عليهما السلام( را به بيراهه کشاند ، ولی به ادعای دوستی آنانرا را راه گم نمود .
الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من فوسوس لهما شيطان  حضرت آدم و بي حوا را وسوسه نمود )  

وَقَاسَمَهُمَا إنِِّي لكَُمَا   سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين
جَرَةَ بَدَتْ لهَُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ لافَدَ  لمَِنْ النَّاصِحِينَ  ا ذَاقَا الشَّ ا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ هُمَا بِغُرُورٍ فَلمََّ

يْطَانَ لكَُمَا عَدُوٌّ مُ  جَرَةِ وَأقَلُْ لكَُمَا إنَِّ الشَّ هُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّ نَا ظَلمَْنَا أنَفسَُنَا وَإنِْ  بِين  وَنَادَاهُمَا رَبُّ قَالَا رَبَّ
ترجمه : شيطان ) حضرت آدم و بي بي حواء ( را  (18)(  ا لَنَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ لَمْ تَغْفِرْ لنََا وَتَرْحَمْنَ 

وسوسه نمود تا عورت آنانرا كشف نمايد ، وبرايشان گفت كه پروردكار تان شما را ازين درخت براي اين 
كه من براي تان از منع نموده است تا دو فرشته ويا  هم براي هميشه درينجا نباشيد . و برايشان قسم نمود 

جمله نصيحت كننده گانم . و چون از درخت ممنوعه خوردند عورت شان كشف گرديد و به پوشاندن خود 
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با برگهاي درختان جنت آغاز نمودند ، پروردگار برايشان گفت كه آيا شما را ازين درخت منع ننموده بودم 
ند : پروردگارا ما بالاي نفسهاي خود ظلم و برايتان نگفته بودم كه شيطان دشمن آشكار شما است ، گفت

 نموديم و اگرمارا مغفرت ننموده و رحمتت را بالاي ما نفرستي از جمله زيان كاران خواهيم بود . 
شيطان ازجنگ فکری کار گرفته ، براي حضرت آدم وبي بي حوا ) عليهما السلام ( فريب كاري نمود 

ن دليل بيان داشت كه هرگاه شما ازين درخت بخوريد مانند تا آنان از درخت ممنوعه بخورند ، وبراي شا
فرشتگان و يا هم درجنت براي هميشه باقي خواهيد ماند ، شيطان از منافقت كار گرفته و براي آنان قسم 
خورد كه من دوست شما ميباشم و اين سخنان را براي خوبي شما ميگويم ، و آنان هم با سخنان اين دشمن 

و از درخت ممنوعه جنت خوردند ، و به مجرد خوردن ، لباسهاي زيباي جنت از تن مكار فريب خورده 
 آنان ريخت و هر دو برهنه شده مجبور شدند تا به برگهاي درختان بهشت خود را بپوشانند . 

اين حكايت بزرگترين درس براي مسلمانان است ، تا انسان فريب شيطان هاي انسي و جني را نخورده 
متعال ميفرمايد : ) يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة و لا تتبعوا  الله را کاملا بپذيرد ، واحکام اسلام 

 خطوات الشيطان ( اي مؤمنان شما در اسلام كاملا داخل شويد ، و پيروي از گامهاي شيطان  مكنيد .
تفاده ازچال های شيطانی دومين کسيکه در تاريخ جنگ فکری را انجام داد ، پولس يهودی بود ، که با اس

به مخالفت با مسمانانيکه پيرو حضرت عيسی )عليه السلام( بود برخواست ، او با هزاران مکرو فريب 
عقيدهء توحيد را تثليث مبدل نمود ، ووقتی توانست يک سلسله جاهلان ، ودرباريان را قناعت دهد ، بقيه 

تغيرات وتحريف هايی را او وپيروانش آوردند که نه موحدين را توسط آنان به قتل رسانيد ، درکتاب الهی 
متعال )جل جلاله( شايسته است ، ونه هم به شان پيامبران ،  که مثالهای آنرا درفصل ها ی  الله به شان 

 ديگر به شکل مفصل توضيح خواهم نمود .
 
 
 
 

    مسيحيتشناخت 
متعال )جل جلاله( برای بشريت   اللهدر مباحث قبلی خوانديم که يگانه دينی که  تعريف مسيحيت :

فرستاده دين مقدس اسلام است ، زيرا ما ايمان داريم که تمامی پيامبران مسلمان بوده اند ، اکنون بهترست 
 القابی را که مسيحيان برای خود اختيار نموده اند ، مور بررسی قرار دهيم . 

، نظراندازيم ، پيروان اين کيش هم اکنون هرگاه به کتابهای مختلفيکه درمورد مسيحيان نبشته شده است 
 نامهاي مختلفی دارند که عبارت اند از : 

مسيحيت : اين واژه اصلا  از تخلص حضرت عيسی گرفته شده است ، او را حضرت عيسای مسيح  -1
ميگويند ، و مسيحيت نسبت است به سوی حضرت مسيح . درين اصطلاح خوب درک ميکنيم که دين خدا 

 انسان نسبت شده ، که خود دلالتی بر تحريف اين دين ميکند . به سوی يک 
عيسويت : اين واژه از نام حضرت عيسی گرفته شده ، که نسبت به سوی حضرت عيسی )عليه  -2

السلام( ميباشد . درين واژه نيز بخوبی ديده ميشود که دين الهی ، بسوی يک مخلوق نسبت شده ، اين دين 
، ولی درحقيقت ، پيامبران دين ديگری جز دين خدا نداشته اند که آنرا اسلام را دين عيسی خوانده اند 

 گويند . 
نصاری : واژهء نصاری ار کلمه )ناصره ( گرفته شده ، وناصره هم نام جايی است درفلسطين ،   -3

 وازينکه حضرت عيسی درين منطقه زنده گی ميکرد ، او را عيسای ناصری ميگفتند ، و پيروان اين دين
 را نصاری گويند . 
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 دليل سوم رد مسيحيت
 به مسيح( )نسبت آن

رد اين دين است ، زيرا اين دين دين همين نسبت اين دين به يک شخص يا منطقه دليل واضحی برای  
شايد  . خدا نيست ، دين يک مخلوق است به اين اساس آنرا به شخص نسبت داده اند نه به خدای عزوجل 

که عيسوی ها عيسی را خدا ميگويند ولی در جواب آنان ميگويم که در بحث های بعضی ها دليل بگويند 
را نيز معتقد هستند ولی به اساس محبت  الله بعدی خود تان ميدانيد که آنان عيسی را خدای پسر ميگويند ، 

ب شان از زياد به خدای پسر )العياذ بالله ( خدای واحد را فراموش کرده اند ، با وجود اينکه در اصل کتا
 خدای همه که عيسی نيز مخلوق وپيامبرش است ذکر هايی امده است . 

دايرة المعارف بريطانی درين مورد ميگويد : ) دينی است که پيروان آن خود را  مسيحيت دراصطلاح :
بسوی باشنده منطقه ناصره )حضرت مسيح ( نسبت ميدهند ، واورا مسيح منتخب خدا ميدانند . ) 

 (19)اوف بريتش (  انسايکوپيديا
ولی تعريف دقيق مسيحيت را ميتوان چنين بيان داشت : مسيحيت دينی است که به حضرت مسيح 
منسوب شده ، وعقيده تثليث ، يکتابودن اين سه عنصر، و صلب مسيح ، ايمان داشته ، دارای کتاب 

 مخصوص وعبادات مخصوصی ميباشد . 
 شرح تعريف : 

وبعضی هم  حق  درجهان اديان مختلفی وجود دارد ، که بعضی ها آنمسيحيت يک دين است : فعلا  -1

 (20) (کافران ميخوانيم )باطل ميباشد ، وازينکه درقرآن کريم خطاب به 

که بطلان آن بادلايل  ازاديانی است بناء اطلاق دين برعقايد باطله نيز شده ميتواند ، ومسيحيت نيز يکی
 . ثابت ميشود

 
نسبت مسيحيت به حضرت عيسی : اصلا محور اساسی عقيده مسيحيت را حضرت عيسی تشکيل   -2

نسبت شده است ، وازينکه عيسی )عليه السلام(  ميدهد ، بناء اين دين به عوض نسبت به خدا به حضرت
ند ، بناء آنرا نيز بنامی محمديزم اطلاق ميکنند ، که مسلمانان مسيحيان نميخواهند اسلام را دين خدا بگوي
 هيچگاهی اين اصطلاح را قبول ندارند . 

 
عقيده تثليث : مسيحيان به تثليث مقدس که عبارت از ) خدای پدر ، خدای پسر ، وروح القدس(  – 3

دراست ، )العياذ بالله ( وحضرت ميباشد عقيده دارند . آنان بدين عقيده اند که ذات الله )جل جلاله( خدای پ
 مسيح خدای پسر است ، وروح القدس هم مانند کبوتری ميباشد .

  
يکتا بودن اين سه عنصر : مسيحيان به اين عقيده اند که آنان يکتا پرست وموحد هستند ، زيرا آنان   -4

ه يک خدا را تشکيل ميگويند که همين اقانيم سه گانه ) خدای پدر، پسر، وروح القدس ( باهم متحد شد
ميدهند ، که اين سخن يکی از بخش های مهم عقيده مسيحيت بوده ، که هيچگاهی موافق عقل نميباشد ، 

 وآنان برای پذيرش اين عقل عاطفه را نسبت به عقل ترجيح ميدهند . 
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صلب مسيح : موضوع صلب مسيح يعنی بدار آويخته شدن وی وزنده شدن وی بعد از سه روز  -5
رند ، آنان ميگويند که دشمنان مسيح او را به صليب آويختند ، او را کشتند ، واو سه روز عقيده دا

بدين معنا که درين مدت سه   بعد دو باره زنده شد و به آسمان رفته درپهلوی پدرش نشسته است .
 روز يک بخش خدا مرده بوده است . 

 
عهد قديم )تورات ( وعهد جديد ) انجيل کتاب مخصوص : مسيحيان اصلا به دو کتاب که عبارت از   -6

( ايمان دارند ، آنان اين کتاب را که از دوبخش ساخته شده است ، بنام بايبل ) کتاب مقدس( مينامند . ولی 
 .تمامی بايبل ها يکسان نبوده ، آنان در ايمان به يک کتاب اتفاق ندارند 

 .متی ( ميباشد –يوحنا  –مرقس  –ا )لوق مشهور ترين کتابهای آنان اناجيلی است که به اشخاصی چون
  

  رد مسيحيت چهارمدليل 
 )مولفين اناجيل(

هرگاه در مورد مولفين اين کتابها فکر کنيم  ميبينيم که اين کتابها توسط لوقا )اسم يک شخص (  
يوحنا )اسم يک شخص (  متی )اسم يک شخص (  نوشته شده است . روی اين مرقس)اسم يک شخص (  

نيستند زيرا مولف اين کتابها انسانها است . و به همين دليل بود که يکتن از  الله ين کتابها کتاب دليل ا
نسبت داده ميشود در  الله شخصيت های بزرگ که خود رهبر کليسا بود بعد از تحقيقات در کتابهاييکه به 

ين اساس او به دين مقدس اسلام يافت که يگانه کتابی که مولف انسانی ندارد قرآن عظيم الشان ميباشد وبه ا
مشرف شد و بهمرای وی يک ونيم لک انسان ديگری که درجمله آن دو هزار کشيش بود نيز مسلمان شدند 

 .(21) 
  
عبادات مخصوص : مسيحيت دارای يک سلسله عباداتی ميباشد که مهمترين آنان ، تعميد )غسل  -7

اين موضوعات را درفصل های بعد ی خواهيم  مخصوص(  حمد خوانی و عشای ربانی ميباشد که تفصيل
 .  .خواند
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 : وم سـفصـل 
 اعتقادات مسيحيت(   هء)مناقش

 دلايل رد اعتقادات مسيحيان
 درين فصل موضوعات ذيل را ميخوانيم : 

 

 اعتقادات عجيب وغريب درمورد الله  )جل جلاله(: رد مسيحيت  0دليل  -0
 اعتقادات متناقض درمورد حضرت عيسی)عليه السلام(يحيت: رد مس 6دليل   -2

 عقيده تثليث)سه خدايي(رد مسيحيت:   7دليل  -3

 عدم رضايت عيسی )عليه السلام( به کشته شدن  رد مسيحيت :  8دليل  -0

 عقيدهءملعون خلق شدن انسانهارد مسيحيت :  9دليل  -0

 .پدر به قتل است رد مسيحيت:تسليم نمودن پسر به دشمنان متهم نمودن 01دليل  -6

 عفو بخشايش گناهان انسانهارد مسيحيت:  00دليل    -7

 رد مسيحيت : اعتقاد داشتن به ملعون بودن مسيح 02دليل   -8

 پولس شهادتنامه معافيت ازگناهان توزيع مينمايدرد مسيحيت :  03دليل    -9

 مشکل بت پرستی در مسيحيترد مسيحيت :  00دليل  -01

 دن مسيح وخلاص نمودن بشر از گناهانرد مسيحيت : مشکل آم 00دليل   -00

 وفات سه روزهء عيسای مسيحرد مسيحيت:  06دليل  -02
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 اعتقادات خارج از عقل درمسيحيت
مسيحيت دارای يک سلسله از معتقداتی ميباشد که از دايره عقل انسانی کاملا خارج بوده ، ويک انسان 

سبب شده که بسياری از بزرگان مسيحيت ، اين عاقل به هيچ شکلی نميتواند آنرا ببپذيرد ، وهمين 
اعتقادات را ترک نموده ، و به قرآن عظيم الشان که تمامی دلايل آن مطابق معيار های عقل انسانی بوده ، 

 وعقل آنرا نفی نميکند ، گرايش خويش را اعلام نمايند . 
صورت واضح نقل نماييم ، دربحث کوشش ميکنيم که اين اعتقادات را ازکتابها ودستورهای خود شان ب

وباز اين اعتقادات را مطابق عقل ودانش ، مورد بحث قراردهيم ، تا باشد که يک انسان عاقل وبا دانش 
دلايل مهم اين اشتباهات را درک نموده ، و خود را ازين خرافات دور نموده ، درصف موحدان يکتا 

او را به اشتباهاتش متوجه نموده ، کوشش پرست قرار دهد  . وهرگاه با کدام مسيحی روبرو ميشود ، 
نمايد وی را به راه حقيقی يکتا پرستی سوق دهد . زيرا وظيفه هرمسلمان يکتا پرست است ، که خير خواه  

 بوده ، وبه اساس خيرخواهی ديگران را رسيدن به اعتقاد يکتا پرستی همکاری نمايد .
  

  رد مسيحيتپنجم دليل 

 )جل جلاله( الله ورد اعتقادات عجيب وغريب درم

متعال )جل جلاله( است ، زيرا آنان به اساس روايات مختلف  الله مشکل اساسی مسيحيان در شناخت 
خويش کاهی پدر عيسی را خدا معرفی ميکند ، وگاهی عيسی را خدا ميدانند ، وگاهی هم خدا را متشکل 

زمانی به اعمال آنان نظر اندازيم آنان  از سه عنصر)پدر ، پسر وروح القدس( معرفی ميکنند . ولی اکنون
فقط مجسمه حضرت مسيح را که بر روی صليب کشيده شده است ، عبادت ميکنند . بناء خدای آنان همان 

 مجسمه )بت مسيح ( ميباشد که در کليسا ها آويزان شده ، وآنرا مانند بت پرستان عبادت ميکنند .
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 دليل ششــم رد مسيحيت
 )عليه السلام(درمورد حضرت عيسی اعتقادات متناقض

به روا يات مختلف درمورد حضرت مسيح دربايبل )کتاب مقدس مسيحيان( وگفته های کشيشان هرگاه 
ورهبران مسحيت نظر اندازيم ، حضرت مسيح را به اشکال مختلف معرفی مينمايند . گاهی او را خدا 

 رخدا ميگويند ، وگاهی هم او را برهء خدا . ميگويند ، گاهی اورا پسرخدا مينامند ، گاهی اورا پيامب
اين تناقض و روايات مختلف درمورد حضرت عيسی عليه السلام ثابت ميکند که اين اختلافات در 

متعال )جل جلاله( نبوده ، بلکه هرکسی مطابق انديشه خويش درمورد حضرت  الله روايت ها کلام ذات 
 ال مختلف معرفی نموده است : عيسی ابراز نظر نموده است ، ووی را به اشک

در انجيل يوحنا باب هفدهم آمده است )خدا پدر عيسى است موضوع پسرخدا بودن مسيح دراناجيل :  -0
و عيسى پسرگرامي خدا است( ، انجيل متى فصل سوم شماره شانزدهم  آمده است : )اما عيسا چون تعميد 

وتري نزول كرده و بروي مي آيد أنگاه ندايي از يافت فورا از آب برآمد و روح خدا را ديد كه مثل كب
 آسمان رسيد كه : اينست پسر گرامي من كه از او خشنودم (  

ما عيسا را تمجيد  الله در رساله روميان باب پانزدهم شماره هفتم آمده )بنابرين يكدل و يكزبان خدا و پدر 
 كنيد (     

مال رسولان باب نهم شماره ششم آمده : )نه دررسالهء اعموضوع خدا بودن مسيح دراناجيل :  -2

 گفت من آن عيسا هستم ( الله ا توكيستي ؟ اللهبلكه خدا همان خود عيساست . شائول گفت : 
در رساله غلاطيان باب چهارم شماره چهارم ذكراست: ) لكن چون زمان به كمال رسيد خدا پسر خود را 

 فرستاد كه از زن زاييده شد ( 
 
: )) چنين نوشته شده است 29اول شماره درانجيل يوحنا ، فصل بودن مسيح درانجيل : موضوع بره  -3

روز بعد يحيی عيسی را ديد که بسوی او می آيد ، پس به مردم گفت : نگاه کنيد اين هماه بره ای است که 
 خدا فرستاده ، تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قربانی شود ((

  

دربعضی از روايات آنان حضرت مسيح را  مسيح در انجيل ها : موضوع پيامبربودن -0

)مردم ازجلو وازپشت سر حركت ميكردند و فرياد مي زدند )خوش آمده اي   :پيامبرخدا معرفی ميکنند 
مي آيد خداي بزرگ اورا مبارك سازد . وقتي او وارد  الله پسر داود پادشاه ! مبارك باد كسي كه به اسم 

م شهر به هيچان آمد مردم مي پرسيدند اين مرد كيست جواب ميشنيدند )اوعيساي اورشليم شد، تما
  (22) (پيغمبراست از ناصرهء جليل 

يک انسان بيطرف ميگويد : ازينکه در انجيل گاهی عيسا را پسرخدا وگاهی هم پيامبر وگاهی هم بره 
ود دارد ، وهرگاه اين موضوع را خوانده است ، بناء از ين ثابت ميشود که در انجيل تناقض و اختلاف وج

است ، درحقيقت خدا را متهم نموده ايم ،  الله به خدا نسبت دهيم و بگوييم اين انجيل با اين اختلافاتش کلام 
زيرا خدا درکتاب خود ، گاهی او را پسر وگاهی هم پيامبرمعرفی ميکند ، آيا به اين سخن انجيل ايمان 

راست ، ويا به سخنان  ديگری که ميگويند عيسا خدا ويا پسر خدا ست ، بياوريم ، وبگوييم که عيسا پيامب
بزرگ که عالم به همه  الله کدام را عقيده کنيم ، واگر منحيث يک انسان خدا پرست عقيده کنيم ، ميگوييم : 

اموراست  هيچگاهی اشتباه نميکند ، پس حقيقت چيست ، دو امرشده ميتواند که يا موضوع خدا بودن 
در داخل انجيل شده است ، که اين به حقيقت نزديک است ، ويا اينکه اين شماره انجيل که به مسيح 

پيغمبری عيسی دلالت ميکند ، در انجيل داخل شده است که درصورت اقرار به اين انجيل تغيير داده شده ، 
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انجيل را  وسخنان اضافی در او آورده شده است ، ولی  درينجا يک حقيقت ثابت ميگردد وآن اينکه
نميتوان مطلقا انکار نمود ، زيرا دربسا از آيات انجيل که دست انسانها به آن نرسيده است ، همان حقيقت 

است تا  الله اصلی موجود است ، و آن اينکه عيسای مسيح رسول وپيغمبرخداست ، درين هم حکمت 
ت انجيل را ميخواند ، سپس به انسانهای عاقل و دانشمند را که با عقل ودانش خود بدون تعصب اين قسم

 حقيقت قرآنی که درين مورد صراحت دارد تسليم ميگردد :
وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي قرآن عظيم الشان در مورد شخصيت عيسى عليه السلام ميفرمايد :) 

قًا لمَِا بَيْنَ يَدَ  ِ إلَِيْكُمْ مُصَدِّ ا إسِْرَائِيلَ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ وْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأتِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ فَلمََّ يَّ مِنَ التَّ
نَاتِ قَالوُا هَذَا سِحْر  مُبِين     (23) (جَاءَهُمْ بِالْبَيِّ

And remember, Jesus, the son of Mary, said: "O Children of Israel! I am the 

Messenger of Allah (sent) to you, confirming the Law (which came) before me, and 

giving Glad Tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be 

Ahmad." But when he came to them with Clear Signs they said, "This is evident 

sorcery"! 
 

 

 دليل هفتم رد مسيحيت
 يي()سه خداعقيده تثليث

بزرگترين مشکل اعتقادی مسيحيت را عقيده تثليث )سه خدايی( تشکيل ميدهد ، اين عقديه سبب شده که 
 هزاران دانشمند ، اين دين را ترک نموده ، به عقيده تثليث رو آورند .

له از اقانيم ثلاثه )عناصرسه گانه( تشكيل شده است ، خداي پدر)الله جل جلا الله مسيحيان عقيده دارند که 
روح القدس )موجودي مانند يك پرنده ( و اين سه عنصر  –خداي پسر) عيساي مسيح )عليه السلام (   –( 

يكتا را تشكيل ميدهند . وبه اين اساس ادعا ميکنند که ما خدای يگانه را که ازسه بخش  الله با هم يكجا بوده 
د مثلثی تشبيه ميکنند که دارای سه متشکل است پرستش ميکنيم . ويا به عبارت ديگر آنان خدا را مانن

 زاويه ميباشد . 
يكتا از سه  الله اين موضوع تا اكنون مورد تزلزل عقدي هزاران مسيحي شده است كه چگونه ميتواند  

(  1= 3( و يا هم)   3= 1عنصر پدر، پسر وروح القدس تشكيل شده باشد ، آيا به اساس قاعده رياضي ) 
اين مثلث دارای قائمه هايی است که بايد هرکدام را جدا گانه بدانيم وزمانيکه شده ميتواند ؟ ويا اينکه 

( وزمانی هم او ) به عقيدهء خودشانهنوزحضرت مسيح تولد نشده بود ، يکی ازين زوايا وجود نداشت ، 
 مدت سه روز وفات نمود ، ودرقبربود ، نيز آن مثلث يک زاويهء خود را ازدست داد .

وی درين زمينه سخنان زيبايی دارد که نقل آن درينجا بی نهايت دلپسند ميباشد ، وی داکترسيد علی موس
ميگويد : )) کليسای مقدس وکشيشان مقدس ترمردم را به پرستش سه خدا)پدر، پسروروح القدس ( دعوت 
به ميکنند ومضحک تر آنکه ميگويند درحاليکه ايشان سه تايند باز يکيست !! حتی کودکان سه چهار ساله 

مساوی به است ؟ چی رسد به علوم دانشمندان .  1و  1مساوی به  3اين بيان جاهلانه می خندند که چگونه 
  (24)((؟ ( درحقيقت کفر علمی گفته ايم 1=3اگر درعلم رياضی بگوييم يک مساوی به سه است )

ن سخن پوچ دکترموصوف اضافه ميکند : )) پدران روحانی وطرفداران عقيدهء تثليث برای توجيه اي
وخرافی شان مثلث متساوی الاضلاع را رسم ميکنند وميگويند با اينکه مثلث ازسه ضلع جداگانه ترکيب 
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مرکب نيست ، که از سه ضلع  الله يافته است ، باز به خودی خود يک مثلث است ، بی خبر ازاينکه 
محتاج است خدا نخواهد بود ، ترکيب شده باشد ، واگر مرکب باشد محتاح به اجزاء خواهد بود ، و آن که 

مانند مثلث است پس شما قاعدهء و ارتفاع آن راهم بگوييد ، تا مساحت اين خدای جنجال برانگيز  الله واگر
)) حرف ديگر اينکه هرضلع مثلث ازحال دو ضلع ديگر بی خبراست واگر   (25) تان نيز معلوم گردد ((

د وفرضيه مثلث تويه نخواهد شد ، بلی )) مثلث هيأتی اضلاع مثلث عين همديگر باشند مثلثی وجود ندار
 (26)است مرکب ازچند ضلع که نام همهء آنها را مثلث نهاده اند وهيچ عاقلی آنرا واحد حقيقی نميدانند (( 

نتيجه اين غير معقوليت در نظريه تثليث و عدم فهم اين قول سبب شرك بسياري ازمسيحيان ، وياهم عدم 
بفضل خدواند متعال  تعدادي ازمردم با درك حقانيت عقيده توحيد  دين مقدس اسلام قبول دين شده است و

به پذيرش اسلام مشرف شده اند . در قرآنكريم آمده است )

هيچ معبودی بدون سه خدا است  الله ند كسانيكه گفتند كه به تحقيق كافر شده ا (27) (

 .  خدای يگانه نيست 
شخصيت ها ي روحاني مسيحيت  ميگويند كه ما موحد هست کيم و خداي يگانه را عبادت ميكنيم و لي 
وقتي ميپرسيم كه منظور تان از خداي يگانه چيست ؟  در پا سخ ميگويند كه همين ) پدر ، پسر و روح 

سه عنصري اند كه خداي يگانه را تشكيل ميدهند . و اين سخن شان بازهم به مفهوم تثليث يا سه  قدس (
 خدايي است زيرا هچگاه سه مساوي يك شده نميتواند .  

ذيرد كه خالق يكتا از سه عنصر تقسيم گردد پاكنون شما منحيث يك انسان عاقل بگوييد كه آيا عقل شما مي
؟  و لي درمقابل دين مقدس اسلام  مردم را به عبادت خداي واحدي دعوت  و باز پسرو پدر يكي باشند

 . مانند كاملا منزه و مبرا ميباشد مينمايد كه يكتا و لا شريك است كه از فرزند ، والدين ، شريك و
ُ أحََد   مَدُ  قلُْ هُوَ اللهَّ ُ الصَّ بگو الله يکی است ، بی نيازاست ،  (28)  حَد  لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولدَْوَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أَ  اللهَّ

 کسی را نزاده ، وازکسی زاده نشده ، وکسی هم شريک وی نميباشد 
 Allah, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; and there is 

none like unto Him.  Say: He is Allah, the One and Only; 
درجزيرهء سيبوي منطقهء بيسايس در  1955اندس( فرزند) مكسمينو فرناندس( درسال محترم )سامي فرن

از پوهنتون ايديولوژيك  1979كشور فليبين تولد شده ،يك كشيش مذهب پروتسانت ميباشد ، در سال 
لاهوت فارغ التحصيل شده است ، اين پوهنتون به تربيهء كادرهاي متخصص مذهبي چون  كشيشان و 

نيكه مردم را نصراني ميسازند( مشغول شد سپس به دين مقدس اسلام مشرف شده نامش را منصرين )كسا
)نجيب رسول ( اختيارنمود ، وی درمورد عقيده تثليث مسيحيت چنين ابراز نظر ميکند : )) مهمترين 

ه إلا چيزيكه درين وقت در قلبم رسوخ نمود اين بود كه هيچ معبودي نيست بجز الله ) جل جلاله( ، ) لاإل
پسري گرفته و فلسفه اين عقايد همه يك نوع ديوانگي ميباشد ، حتا قبل  الله الله (، و خيال  سه خدايان ، 

)جل الله ازينكه من قرآن را بشكل كامل بدانم زيرا اين عقيده مخالف با عقل انسان ميباشد ، زيرا اگر 
) جل جلاله( الله هيت نميباشد ، زيرا جلاله( در صورت انسان ظاهرگردد ، و يا پسري گيرد مستحق الو

قادر ، شديد ، خواب نميكند ، وهيچ چيزي از او  –چنانچه خودش خود را  وصف نموده است ) قوي 
) جل جلاله ( احتياجي ندارد كه بصورت انسان ، يا گاوي ويا كدام جاندار الله پنهان نيست و غيره( بناء 

 ه دارند ظاهر گردد ، ) نعوذ بالله ( ديگري چنانچه بعضي از اديان گمراه عقيد
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خانم ايرينا از منطقه سايبرياي جمهوري فدراتيف روسيه كه يك خانم دانشمند و تحصيلكرده است، 
مشكلات فكري خويش را از عدم فهم بعضي از عقايد دين مسيحيت ابراز نمود ه و هريك را چنين بيان 

 داشت :
ن عقيده مسيحيت را درك نمايم  كه اين عالم منظم را سه خدا من نتوانستم در تمام عمر خويش حقيقت اي

وروح قدس (  است، در حاليكه در جوامع بشري ديده نشده كه در يك ملك دو سلطان و يا  –پسر  –) پدر 
در يك جمهوريت دو رئيس جمهور بگنجند. و يا اينكه عقيده نماييم که خداي جهانيان داراي پسر باشد و 

داي پـدر برخاسته و براي بخشايش گناهان انسانها پسر يگدانه خويش را قتل نمايد آيا سپس  چطور اين خ
 نميتوانست بدون چنين جريمهءبشر را ببخشد  .

اين خانم اضافه نمود كه با مطالعه قرآن عظيم الشان در يافتم كه اين جهان پهناور را خدايان نه بلكه 
يكتا وجود  الله  لفسدتا  اگر درين زمين و آسمان خداياني بجز خداي واحدي است }لوكان فيهما آلهة إلا الله

 ميداشتند زمين و آسمان فاسد ميشدند. يعني اين نظم كنوني به علت اختلافات ايشان وجود نميداشت. 
او ميگويد: فهم عقيده توحيد مرا به اسلام كشاند، زيرا عقيده تثليث )سه خدائي( اساس معقولانه نداشته 

ق علمي بشر ميباشد. يعني اينكه چگونه خالق اسمانها وزمين محتاج فرزند باشد زيرا اين انسان مغاير منط
است كه علاقمند فرزند است تا عصاي پيري و ناتواني اش گردد ولي خالق قدرتمند چه نيازي به فرزند 

 دارد؟

 تم شدليل ه 
 عدم رضايت عيسی )عليه السلام( به کشته شدن  

اي مسيح)عليه السلام( را به الوهيت پذيرفته اورا ميپرستند و مهرباني اش را حضرت عيسمسيحی ها 
چنين ثابت ميكنند كه پسرخدا بخاطر ما جان شيرين خود را قربان نمود ولي متأسفانه متوجه اين نقطه نشده 

كه پدر  راخداوند )جل جلاله(  اند و يا نميخواهند بدانند كه با چنين ادعا حضرت مسيح را مظلوم و لي 
مينامند متهم به قتل ميدارند و سخنان شان بدين مفهوم است كه پدر قاتل پسر است پدر قدرتمند   یعيس

ميبيند که پسرش کشته ميشود و بردستان ، پا ها و ساير اعضاي بدنش  ميخ هاي آهنين كوبيده ميشود 
ل  اين وحشت و قتل  را بالاي صليب اعدام ميگردد خون ازبدنش جاري ميشود و وبا وجود قدرت کام

مشاهده نموده و براي بخشايش گناهان بشر خاموش بوده و به تصور آنان  بايد چنين خونريزي صورت 
 گيرد تا عفو نصيب بشر گردد .

در انجيل يوحنا ميخوانيم )) پس بيلاطس عيسی را گرفته تازيانه زد ، ولشکريان تاجی از خار بافته 
ی بدو پوشاندند و ميگفتند : سلام ای پادشاه يهود ! و طپانچه بدو ميزدند(( برسرش گذاردند وجامهء ارغوان

(29)  
)الله( براي بخشايش گناهان بنده گان  عيسوي ها معتقدند كه انسانها ملعون بودند و خدای پدر

پسرش)عيسای مسيح( را به شكل بشر فرستاد ، او را از)لاهوت به ناسوت( يعني از الوهيت به انسانيت 
ير داد ، سپس آن خداي پسر خود را قرباني بشر نمود ، به صليب كشانيده شد تا گناهان انسانها عفو تغي

 خود را فدا كرد و مسيحيان او را بنام )عيساي فديه(  ميشناسند.ی گردد  عيس
آنان با وجود اينکه تمام فلسفهء عقيدهء خويش را به اساس آويختن عيسی به صليب و قربان نمودن 

ود را برای انسانها تلقی ميکند ولی متاسفانه متوجه يک نقطهء اساسی نشده اند که اصلا خود عيسی خ
 .عيسی به قتل خود و کشيدنش به صليب راضی نبود 

انجيل متى تحت عنوان آخرين دعا درباغ جتسيماني ميگويد: )درحاليكه غم و اندوه تمام وجود او را فر 
من از شدت حزن وغم در آستانهء مرگ ميباشم شما اينجا بمانيد و با  وگرفته بود رو به ايشا ن كرد و گفت
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من بيدار باشيد ، سپس كمي دو ر تر رفت و برزمين افتاد چنين دعا كرد : پدر اگر ممكن است اين جام 
  (30) رنج و عذاب را از مقابل من بردار اما نه به خواهش من بلكه به خواست تو ، (

شنيع و  گخدا در غم واندوه باشد و از پدر خود ميخواهد تا او را ازين مراين چگونه اعتقاد است كه 
عذاب بد نجات دهد ، ولي پدر ، اين غم و اندوه او را در نظر نگرفته بلكه او را تسليم دشمنان مينمايد تا 

 او را به شكل بسيار بد به قتل برسانند.
ود را قربانی کند چرا اين دعا را ميکرد اکنون خوب دقت نماييد که اگر عيسی خودش راضی بود که خ

  که اگر ممکن است اين جام رنج و عذاب را از مقابل من بردار ؟؟؟؟؟؟
   
 
 

 

 نهـم دليل 
 عقيدهءملعون خلق شدن انسانها

بشر گناهكار و ملعون باشند ؟ آنان پاسخ ميدهند كه به اساس خطاي آدم وهمسرش همه اولاد آدم چرا 
ه بودند و عيساي مسيح خود را قرباني اين لعنت بشري نمود تا با صليبش بشر ازين مورد لعنت قرار گرفت

عالميان را  الله لعنت عفو گردند  . با فهميدن اين جواب باز عاقل خواهد پرسيد :    آيا اين عقيده عدالت 
دد وهيچ مورد شك قرار نميدهد زيرا عاقلان خواهند پرسيد كه يك طفل معصوميكه از مادر تولد ميگر

او را ملعون وگنهگار خلق كند  و باز پسرش را براي  الله گناهي هم نكرده چرا بايد ملعون باشد و چرا 
 بخشايش گناهان او بفرستد . 

واگرجريمه نياکانش برايش داده ميشود نيزغير عادلانه است زيرا چرا من به گناه نياكانم مؤاخذه شوم ؟ 
، آيا نياكان من اتباع من بودند ، و آيا من شريك جرم آنها هستم ؟  صرف آيا من سيطرهء بالاي آنها داشتم 

بخاطر اينكه من از اولاده يك گناهكار هستم بايد لعنت شوم ؟ آيا من عريضه داده بودم که مرا در خانه ء 
يک انسان ملعون خلق نمايد ؟ خدا نميتوانست مرا درخانه يک انسان شريف خلق نمايد ؟  اين سخن را 

يج محكمه و عدالتي نميبذيرد كه اولاد بخاطر نياكان مجازات كردند ، ملعون باشند ، و باز عدالت الهي ه
 فرق كلي از عدالت و محكمه انسانها دارد .

موضوع ديگري را كه يك مسيحيان حق طلب وساير مومنان بدانند اينست كه انسان چرا گناهكار تولد 
ر اينكه حضرت آدم و حوا خطايي كردند بناء تمام بشر ملعون شدند و ميشود ، البته به گفته كاهنان بخاط

 هركه از اولاده آدم تولد ميشود گناهكارو ملعون است . 
 حالا بياييد با عقل سالم خويش اندازه گناهان را بدانيم كه كدام گناه سبب لعنت ميگردد ؟  

بزرگ است كه تمام انسانها سبب لعنت  آياخوردن يك خوشهء انگور يا دانه های گندم ، جريمه بسيار  
شوند و يا هم قتل انسان و آنهم قتل خدا . در انجيل متى در ين مورد جنين ذكر است : )بيلاطوس پرسيد : 
پس با عيسى كه مسيح شما ست چه كنم ؟ مردم يك صدا فرياد زدند مصلوبش كن ! بيلاطوس پرسيد : چرا 

فرياد زدند اعدامش كن اعدامش كن ، وقتي بيلاطوس ديد كه  ؟  مگر چه گناهي كرده است ؟  ولي باز
ديگر فايده اي ندارد و حتى ممكن است شورشي به پا شود دستور داد كاسهء آبي حاضر كردند و در مقابل 
چشمان مردم دستهاي خود را شست و گفت من از خون اين مرد بري هستم هر اتفاقي بيفتد شما مسئوليد ! 
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خونش به كردن ما و فرزندان ما باشد . پس بيلا طوس )باراباس( را براي ايشان آزاد جمعيت فرياد زدند 
  (31)كرد سپس به سربازان دستور  داد عيسى را شلاق بزنند و بعد او را بر روي صليب اعدام كنند( 

 هرگاه اين فقرات انجيل متى را بخوانيم ميبينيم كه طفل معصومي كه از مادر وپدر تولد شده و هيچ
گناهي نكرده به سبب خطاي نياكان خود ملعون قرار گرفته و اين انسانهاييكه همه براي اعدام يك انسان 
بيكناه )آنهم به نظر شان پسرخدا( همه يكدست ميشوند ، او را شلاق ميزنند ،  بواسطه  صليب اعدام ميكنند 

 ان ما باشد .، و خود شان براي امپراطور ميگويند كه جريمه خون او بر ما و فرزند
 کدام گناه سنگين است ؟ خوردن ازيک درخت ممنوعه ، وياهم قتل کسی که آنرا پسرخدا مينامند .  

انجيل متي در مورد اهانت نمودن حضرت عيسى بدستان سربازان آن وقت چنين تفصيل ميدهد : 
ه دور او جمع كردند )سربازان ابتدا عيسى را به حياط كاخ فرماندار بردند و تمام سربازان ديگر را ب

سپس لباس اورا در آوردند و شال ارغواني رنگي بردوش او انداختند ، و تاجي از خارهاي بلند درست 
كردند و برسرش گذاشتند ، و يك چوب به نشانهء عصاي سلطنت را بدست  او دادند وپيش او تعظيم مي 

ن به صورتش آب دهان انداختند و چوب را كردند و با ريشخند مي گفتند : درود بر پادشاه يهود ! پس از آ
 (32)از دستش گرفته به سرش زدند.( 

)همان صبح دو دزد را نيز در دو طرف او دارزدند هركس از آنجا رد ميشد سرش را تكان ميداد و با 
ريشخند ميگفت : تو كه مي خواستي خانه خدا را خراب كني و در عرض سه روز باز بسازي ! اگر واقعا 

 (33)ايي از صليب پايين بيا وخود را نجات بده .( فرزند خد
)كاهنان اعظم و سران قوم نيز او را مسخره كرده ميگفتند ديگران را نجات مي داد ولي نميتواند خود را 
نجات دهد تو كه ادعا ميكردي پادشاه يهود هستي چرا ازصليب پايين نمي آيي تا به تو ايمان آوريم توكه 

  (34)((اري و فرزند او هستي پس چرا خدا نجاتت نميدهد ؟ميگفتي به خدا توكل د
هركسي اين قصه را كه در انجيل متى ذكر شده بپذيرد در حقيقت به ملعون شدن خود و دست داشتن 
درخون مسيح خود را شريك ميسازد ، ولي قرآن كريم اين حوادث را غيرصحيح ميداند ، زيرا قرآن عظيم 

اده هيچگاهی يك انسان بخاطر جرم پدران ونياكانش مؤاخذه نميشود ، دوم الشان نخست انسان را برائت د
 الله اينكه موضوع اعدام مسيح را رد ميكند ، زيرا حضرت مسيح عيسى ) عليه السلام ( پيامبرخدا بود و 

وَازِرَة   تَزِرُ  لاوَ متعال )جل جلاله( ميفرمايد :  ) الله متعال )جل جلاله( او را ازدست دشمنانش نجات داد . 
  (35)( هيچ کسی گناهی کسی ديگری را متحمل نميشود رَىـوِزْرَ أخُْ 

 no bearer of burdens can bear the burden of another.". 
 يعني اولاد به گناه پدر و نياكان خويش محاسبه نميشوند .

كسانيكه قبل از صلب  عيساي مسيح بعد از خلقت بشر تقريبا بعد  از زمان بسيار طويل به زمين آمد آيا
 مسيح ) از زمان آدم تا عيسي(  در دنيا بودند همه ملعون مردند ؟  

درصورتيکه اولاده آدم ملعون بودند ، پس عيسای مسيح چرا برای نجات بشر بعد ازچند قرن آمد ، يا به 
ان چی خواهد شد عباره ديگر انسانهاي که قبل از ظهور مسيح ازدنيا گذشتند همه ملعون بودند ، ومشکل آن

، آنان ملعون مردند ، زيرا لعنت انسانها بعد ازنزول مسيح به عقيده آنان دور شد . با گفتن اين سخن 
 عيسای مسيح را متهم ساخته او را به ترک مليون ها انسان قبل از وی متهم ميسازند .  

نسبت نميدهد ؟ بنظر  الله را به چرا آنها بايد گناه ديگران متحمل شوند؟  آيا اين نوع عقيده ظلم بزرگي 
مسلمانان اين نوع عقيده كاملا مخالف عدالت الهي بوده  زيرا قران كريم بهترين عقيده را براي مؤمنان 

بِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً بيان داشته است كه ) ا مُعَذِّ يعني گناه هيچ   (36) (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَة  وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّ
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س بر كس ديگري  تحميل نميكردد .  و مطابق اين عقيده معقول هر كسي مسؤوليت افكار و اعتقادات ك
خويش را دارا ميباشد   حضرت ابراهيم عليه السلام پيامبر خدابود ولي بدرش آزر كافر و بت پرست  بود 

چگاهي ايمان پسر مهمي را ثابت ميكند كه هركسي مسؤول اعمال خود بوده هي . اين نقطه حقيقت بسيار
بخاطر كفر پدر رد نميشود و ياهم هيچگاهي پسران بخاطر خطاي پدران مورد لعنت قرار نميگيرند  . 

 پشت نام پدر چی ميگردی          پدرخويش شو اگر مردی
اين آيت قرآنی که حقيقتا تمام بنياد مسيحيت را از بين ميبرد بزرگترين معجزه در عصر حاضر شده است ، 

مسيحيان دانشمند با خواندن اين آيت شريف مسلمان ميشوند و ميدانند که موضوع معافيت گناهان انسانها  زيرا
توسط مسيح و ياهم ملعون بودن انسانها بخاطر اشتباه پدر شان يک سخن نادرست است ، به همين پروفيسور 

لا تزر م( را ميخواندم ، )وسوره )النج 38من أيت هوفمان  که يک مسيحي بود چنين ابراز نظر ميکند : 
 هيچ کسي گناه کسي ديگري را حمل نميکند ، ، (وازرة وزر اخرى

اين آيت شريف يک صدمه بزرگي را نصيب کساني مي کند که به اساس محبتي  که درمسيحيت است ، 
يک ايمان دارند ، زيرا اين عقيده دراصل خود به يک امر متناقض دعوت ميکند ، ولي اين آيت شريف به 

اسا س اخلاقي دعوت نميکند ، بلکه دو قانون ديني را تمثيل ميکند که اساس وجوهر دين را تشکيل ميدهد که 
 آن دو عبارت اند از :   

 موضوع وراثت گناه را کاملا نفي ميکند . ـ  1
اينکه يک  ويا کاملا عقيدهء مداخله انساني را درميان خدا و انسان رد ميکند ، ويابعيد اين آيت شريف ـ  2

 انسان گناهي کسي را بدوش خود گيرد . 
وقانون سومي اينست که اين آيت شريف موقف کشيش ها را نه تنها تهديد بلکه کاملا منفجرميسازد ،  ـ  3

وآنانرا از نفوس وسطله وقدرتي که بالاي مردم دارند ، ودر موضوع واسطه شدن آنان بين خدا وبنده ميباشد 
د ، ومسلمان به اين اساس ازتمامي قيد ها و اشکال سلطنت مردهاي ديني )کشيش ها ، کاملا محروم ميساز

 وپاپ ها( خلاص ميباشند . 
درقسمت نفي به ميراث بردن گناهان )که يکي از اعتقادات مسيحيان است ( و گناهکارخلق شدن انسانها 

ادي مسيحيت را از بين ميبرد ، براي من ، اهميت زيادي داشته ، زيرا اين اساس ، بسياري از اساسات بني
مثل ضروت خلاص ، تجسيد ، تثليث ، مردن به شکل قرباني ، من با مطالعه زياد مسيحيت درين تصور شدم 
که خداوند خلقت مخلوقات به ناکامي گرفتارشده است ، وقدرت نداشته که اين مشکل بشر را بدون آوردن 

ن معنا که خداوند بخاطر انسانها عذاب مطشود ، يک موضوع پسري ، واو را قربان نمودن رفع نمايد ، به اي
بسيار بد وخوفناک است ، بلکه يک اهانت و حق ناشناسي بزرگي است ، برايم معلوم شد که مسيحيت در 
اصل خود بر يک سلسله از خرافات مختلف اعتماد ميکند ، وبرايم بصورت واضح نقش خطرناک پولس به 

سيکه حضرت مسيح را هرگز نمي شناخت ، و او را هيچگاهي درزنده گي اصطلاح پيامبر واضح شد ، ک
خويش نديده است ، به تغير و دروغ با في هاي زيادي درعقيده يهوديت ومسيحيت قيام نمود ، وبه اين يقين 

راه خود را بکلي گم نمود، واز راه دين اصلي حضرت مسيح دورشده ، زمانيکه اين  (325)رسيد که مجلس 
لان نمود که مسيح خداست ، وامروز بعد ازمدت شانزده قرن ، بسياري از علماي لاهوت که جرئت مجلس اع

 دارند ، ميخواهند اين عقيده را تغييردهند .
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نکه هست نظرميکردم ، به شکلي که اين عقيدهء اساسي حقيقي ناخلاصه سنخن اينکه من بسوي اسلام آنچ
"لم يلد ولم يولد ولم يكن نشده است ، عقيدهء که به ذات خداي يکتا که  هيچگاهي تغيرو يا ساخته کاري درآن

است ايمان دارد، من درآن نخستين عقيده توحيد را دريافتم ، عقيدهء که مانند يهوديت ومسيحيت له كفوا أحد" 
الوهيت  منحرف نشده است ، اين عقيده که پيروانش را مردم اختيارشده خداوند نميداند وهيچ پيامبري را به

نميرساند ، من دراسلام بسيار تصور واضح وآساني را درمورد خداوند متعال يافتم ، يک تصور پيشرفته ، 
برايم تمامي سخنان اساسي قران ، واساسات دين مقدس اسلام ، ودعوت اخلاقي آن ، بسيار منطقي معلوم شد 

 (37) .تم ، وهيچ شکي درمورد پيامبري حضرت محمد صلي الله عليه وسلم نداش

 
 دهـــم رد مسيحيت دليل 

 تسليم نمودن پسر به دشمنان متهم نمودن پدر به قتل است
پسرش را براي بخشودن انسانها به دست يهودان انداخت تا اورا بكشند و بدار  الله با اين ادعا كه 

ه فرزندش گردد  ) جل جلاله(  است ، زيرا  او ميتوانست مانع قتل يگان الله بياويزند تهمتي بزرگي بر 
 ولی برای بخشايش گناهان بشر بدين جنايت رضايت نمود .

بعد از بيان قصهء انجيل يوحنا مينويسد : )) پس چون بيلاطس اين را شنيد ، خوف بر او زياده مستولی 
گشت ، باز داخل ديوانخانه شده به عيسی گفت : تو از کجايی ؟ اما عيسی بدو هيچ جواب نداد . بيلاطس 

گفت : آيا به من سخن نميگويی ؟ نميدانی که قدرت دارم تو را صليب کنم و قدرت دارم آزادت نمايم ؟  بدو 
عيسی جواب داد : هيچ قدرت بر منی نمی داشتی اگر از بالا به تو داده نميشد ، وازين جهت آن کس که 

 (38) مرا به تو تسليم کرد گناه بزرگتر دارد ((
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به گفته و اعتقاد عيساي مسيح پسرش نميتوانست كه بدون خونريزي ( خداوند ) العياذ بالله سوال : آيا 
در هنگام قتل  کسيکه مهربان است كجاست مهرباني خداوند گناهان بشر را ببخشد ، شما ميگوييد كه شما 

  پسرش او را ميگذارد که با اين سختی کشته شود ؟ 
کشتن يک بيگناه عفوشوند يعنی )گناه را با گناه  سوال : اگر بشر ملعون هستند پس آن ملعونان بايد با

 آيا اين سخن دور از انصاف وعدالت نيست   ؟  شستن (
سوال : شما عقيده داريد که عيسای مسيح پس از سه روز دوباره زنده شد و به آسمانها رفت  درين سه 

 .رده بودروز ِيا اينکه جهان خدايی نداشت و يا اينکه يک عنصری از خدايان سه گانه م
 سوال : آيا عقل ميپذيرد خداييرا عبادت كنيم كه بشر بتواند او را به صليب بكشاند ؟  

روح القدس ( تشكيل شده آيا اين بدين  –پسر  –سوال : شما ميگوييد كه خداي يكتا از سه عنصر ) پدر 
 ؟د ( وروح القدس باش –خداي مقتول  –معنا نيست كه خداي تان از سه عنصر ) خداي قاتل 

 جواز نميدارد ؟  الله سوال : آيا اين عقيده نسبت ظلم را به 
ويند كه حضرت مسيح را پدرش نه بلكه دشمنان خدا )يهودان ( به گيادداشت : شايد بعضي از مسيحيان ب

صليب آويختند با قبول اين سخن بازهم  سوال چنين مطرح ميشود :  اگر يك رئيس جمهور بخاطر 
تش پسرش را بدست دشمنانش تسليم نمايد تا اورا بكشند و كشتن او سبب عفو عمومي بخشايش گناهان رعي

در حاليكه اين رئيس جمهور آنقدر مقتدر باشد كه بتواند  بدون  تسليمی پسرش به دشمنان  دهد ، قرار 
ئيس مردم را عفو کند  ولي بازهم پسر يكدانه خويش را به خون كشد  مردم چه حكم مينمايند حتما اين ر

تسکين  که پسرش است  جمهور را قاتل و ظالم مينامند زيرا نفس ظالمش بدون ريختن خون آن مظلوم
هرگاه مردم در مورد بشر چنين قضاوت   .نميگرديد و براي بخشيدن مردم حتما بايد خون جاری گردد

متعال نيست  الله ذات يا اين عقيده  تجاوزي بر آجهان داده ميشود خداوند ميکنند پس چگونه  اين نسبت به 
 ؟ تعال شأنه عما يقولون 

 حقيقت اينست كه قرآن ميفرمايد : )قل هوالله احد ، الله الصمد ، لم يلد و لم يولد و يلم يكن له كفوا احد( 
Allah, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; And there is 

none like unto Him.  Say: He is Allah, the One and Only 

ِ إِ  لاتَغْلوُا فِي دِينكُِمْ وَ  لاكِتَابِ ال لْ ) يا اه      ِ لا تَقوُلوُا عَلىَ اللهَّ مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهَّ الْحَقَّ إنَِّ
ِ وَ  ُ إلِهَ  وَاحِد  لاتَقُولوُا ثَ  لارُسُلهِِ وَ وَكَلمَِتُهُ ألَْقَاهَا إلِىَ مَرْيَمَ وَرُوح  مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهَّ ثَة  انتَهُوا خَيْرًا لكَُمْ إنَِّمَا اللهَّ

مَاوَاتِ وَمَا فِي ا ِ وَكِيلًا لاسُبْحَانَهُ أنَْ يَكُونَ لَهُ وَلدَ  لهَُ مَا فِي السَّ   (39)رْضِ وَكَفَى بِاللهَّ
O People of the Book! commit no excesses in your religion: nor say of Allah 

aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) A Messenger 

of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a Spirit proceeding from 

Him: so believe in Allah and His Messengers. Say not "Trinity": desist: it will be 

better for you: for Allah is One God: glory be to Him: (far Exalted is He) above 

having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth. And enough is 

Allah as a Disposer of affairs. 
ُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى وَالدَِتِكَ إذِْ أيََّدتُّكَ برُِوحِ الْقدُُسِ  تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ إذِْ قَالَ اللهَّ

وْرَاةَ وَالْْنِجِيلَ وَإذِْ تَخْلقُُ  يْرِ بِإذِْنِي فَتَنفخُُ فِيهَا  وَكَهْلًا وَإذِْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّ
ينِ كَهَيْئَةِ الطَّ مِنْ الطِّ
تُ بَنِي إسِْرَائِيلَ عَنْكَ إذِْ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإذِْنِي وَتُبْرِئُ الْأكَْمَهَ وَالْأبَْرَصَ بِإذِْنيِ وَإذِْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإذِْنيِ وَإذِْ كَفَفْ 

نَاتِ فَقَالَ   Then will Allahترجمه انكليسي :   (40)الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إنِْ هَذَا إلِاَّ سِحْر  مُبِين جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّ
                                                           

 (171)النساء /    39 
 (111)المائده /    40 
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say: "O Jesus the son of Mary! recount My favour to thee and to thy mother. 

Behold! I strengthened thee with the holy spirit, so that thou didst speak to the 

people in childhood and in maturity. Behold! I taught thee the Book and Wisdom, 

the Law and the Gospel. And behold! thou makest out of clay, as it were, the figure 

of a bird, by My leave, and thou breathest into it, and it becometh a bird by My 

leave, and thou healest those born blind, and the lepers, by My leave. And behold! 

thou bringest forth the dead by My leave. And behold! I did restrain the Children of 

Israel from (violence to) thee when thou didst show them the Clear Signs, and the 

unbelievers among them said: `This is nothing but evident magic'. 
بعُِوا أهَْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْ  لُ وَأضََلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا قلُْ يَاأهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلوُا فِي دِينكُِمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّ

بِيلِ    (41)عَنْ سَوَاءِ السَّ
ةً للَِّذِينَ آمَنُ لَتَجِدَنَّ أشََدَّ  اسِ عَدَاوَةً للَِّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أقَْرَبَهُمْ مَوَدَّ ا النَّ وا الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ

هُمْ لَا يَسْتَكْبرُِونَ  يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأنََّ   (42) نَصَارَى ذَلكَِ بِأنََّ مِنْهُمْ قِسِّ
Strongest among men in enmity to the Believers wilt thou find the Jews and 

Pagans; and nearest among them in love to the Believers wilt thou find those who 

say, "We are Christians": because amongst these are men devoted to learning and 

men who have renounced the world, and they are not arrogant 
 

 رد مسيحيت 00دليل 

 عفو بخشايش گناهان انسانها 

مسيحيان ادعا ميکنند که عيسای مسيح برای بخشايش گناهان انسانها به دنيا آمد ، گناه شان چی بود ؟ 
گناه شان صرف اين بود که اولاده مادروپدری هستند که اشتباه نموده ، به اشاره مار)به گفته مسيحيان( 

وبه شوهر هم داد . اکنون شما منحيث يک انسان حقيقت بين خود فکر کنيد  خانم ازدرخت ممنوعه خورد
کدام گناه برتر است ، صرف اولاد بودن کسی که از درخت ممنوعه خورده ، ويا اينکه کسانی باشند که 
خود شان بالفعل خدا را اهانت کرده برويش تف انداختند ، شما لطفا اين متن بايبل را خوب بخوانيد وباز 

اوت کنيد : ))آنكاه به صورتش آب دهان انداختند اورا زدند بعضي نيز به اوسيلي زده ، با ريشخند مي قض
   (43)((  گفتند: اي مسيح تو كه پيغمبري بگوببينم چه كسي تو را زد ؟

آيا با خواندين اين متن انجيل متى فكر نميكني كه كسي را كه خدا ميدانند چرا اينقدر اهانت شود ، كي 
حق لعنت است ، انسان صرف بخاطر يك اشتباه نياكان و يا اينكه خود بر روي خدا ) العياذ بالله ( تف مست

 كند او را به سيلي بزند ، بر او ريشخند كند . 
 

اندي قبل مصاحبهء را با يك خانم روسي در تلويزيون شارجه مشاهده نمودم كه براي من بسيار دلچسپ 
براي هر مسلمان ومسيحي كه در جستجوي حق باشند  جالب خواهد بود كه از واقع گرديد وفكر مينمايم كه 

روان ساير پيقصه اسلام يك خانم روسي اطلاع يابد و بداند كه چه مزيتي درين دين مقدس نهفته است كه 
 اديان را به خود ميكشاند. 
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سيه معرفي نمود، او كه اين خانم در نخست خود را بنام ايرينا از منطقه سايبرياي جمهوري فدراتيف رو
يك خانم دانشمند و تحصيلكرده است، مشكلات فكري خويش را از عدم فهم بعضي از عقايد دين مسيحيت 

 ابراز نمود ه و هريك را چنين بيان داشت :  
من نتوانستم در تمام عمر خويش حقيقت اين عقيده مسيحيت را درك نمايم  كه اين عالم منظم را سه خدا 

وروح قدس (  است، در حاليكه در جوامع بشري ديده نشده كه در يك ملك دو سلطان و يا  –ر پس –) پدر 
در يك جمهوريت دو رئيس جمهور بگنجند. و يا اينكه عقيده نماييم که خدای جهانيان دارای پسر باشد و 

تل نمايد آيا سپس  چطور اين خداي پـدر برخاسته و براي بخشايش گناهان انسانها پسر يگدانه خويش را ق
 نميتوانست بدون چنين جريمهءبشر را ببخشد  .  

اين خانم اضافه نمود كه با مطالعه قرآن عظيم الشان در يافتم كه اين جهان پـهناور را خدايان نه بلكه 
يكتا وجود  الله خداي واحدي است }لوكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا  اگر درين زمين و آسمان خداياني بجز 

 اشتند زمين و آسمان فاسد ميشدند. يعني اين نظم كنوني به علت اختلافات ايشان وجود نميداشت.  ميد
اين آيه قراني در حقيقت جواب هزاران سؤال اين خانم مدهوش را حل نمود و او را به يكتاپرستي وادار 

است و هرانسان سالم  نمود زيرا عقيدهء توحيديكه تماما پيامبران بدان معتقد بودند مطابق عقل و منطق
 العقل و حقپال آنرا درك مينمايد. 

او ميگويد: فهم عقيده توحيد مرا به اسلام كشاند، زيرا عقيده تثليث )سه خدائي( اساس معقولانه نداشته 
مغاير منطق علمي بشر ميباشد. يعني اينكه چگونه خالق اسمانها وزمين محتاج فرزند باشد زيرا اين انسان 

 مند فرزند است تا عصاي پيري و ناتواني اش گردد ولي خالق قدرتمند نيازي به فرزند دارد؟  است كه علاق
ُ أحََد   مَدُ  قلُْ هُوَ اللهَّ ُ الصَّ بگو الله يکی است ، بی نيازاست ،  (44)  لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولدَْوَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفوًُا أحََد   اللهَّ

 ، وکسی هم شريک وی نميباشد  کسی را نزاده ، وازکسی زاده نشده
 Allah, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; And there is 

none like unto Him.  Say: He is Allah, the One and Only; 
و يكي است، بي نياز است، فرزندي ندارد  از كسي زاده نشده است  الله ره كشاي مشكلات اوست زيرا گ

 هيچ كسي با او همتا نيست. 
ن خانم ميگويد : فهم درست عقيده توحيد كه با عقل بشر و نظم عالم موافق است مرا به دين مقدس يا

بعضی از احكام مسيحيت ذهنم را  مغشوش نمو د ه بود كه او در مورد مسيحيت ميگويد :   اسلام كشاند .
ارد ، ايا زن بيحاره كه يك بار طلاق شده حق ندارد كه دين الهی جرا نكاح با زن طلاق شده را زنا ميبند

دو باره زنده كی جديدی را به شكل مشروع ان اغاز نمايد ولی او در يافت دين مقدس اسلام برای زن 
شوهر مرده و طلاق شده يكسان حقوق داده او را برای اغاز زنده كی جديد با مرد دلخواه اش تشويق 

 ميدارد .  
دينی مسيحيت دوری از زن حائضه و نفاسه را حكم ميدارد و اين زن در جريان  او ميگويد : حكم

 عادات ماهوار و خونريزی های بعد از زايمان بايد در خانه بدر باشد .   
اين حكم مسيحيت او را در انديشه فر برده است كه جرا زن مظلوميكه درين حالات مرضی كدام 

حرا باردوش والدين كردد ؟ و بازهم جرا شوهرش از او بايد  تقصيری ندارد از خانه شوهر دورباشد و
دوری اختيار نمايد ؟ اكر شوهر مريض باشد بايد همجنان مانند  خانمش به خانه بدر روج اين دوكانكی 

 برای حه ؟ 
او ميگويد : در اسلام در يافتم كه زن هميشه ماننتد يك كهر كرانبها در خانه شوهر است خواه مريض 

 يا صحتمند .  باشد و 
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دانسته و عقيده توحيد را مغشوش نموده است بلكه پيامبران الهی  الله نه تنها مسيحيت يك انسان را شريك 
را نيز معصوم ندانسته و حضرت لوط عليه السلام را به زنا با دخترانش متهم نمود ه است . در حاليكه 

 ه باكدامنی و مقام شامخ پيامبران ارج ميكذارد .  قران عظيم الشان معصوميت مپيامبران را تاييد نموده و ب
خانم ايرينا باشنده سايبريای روسيه فهم درست عقيده توحيد ، احترام اسلام به پيامبران الهی و ارتج 
بخشيدن به مقام زن را يكانه سبب بذيرش اسلامش اعلان نمود او اضافه نمود كه قران بر علاوه اين 

علمی و تكنالوزيكی ديكری نيز دارد و ان اينكه قران عظيم الشان حهارده  مزيت های عالی  ارزش ها ی
صد سال قبل در مورد حقايق علمی سخن كفته و تكوين چنين را در بطن مادر تشريح مينمايد كه ، از ا 
جرام سماوی معلومات ارائه ميدارد و از مسائل طبی برای قرا ن شناسان اكاهی ميدهد كه اين همه   د 

روشنی است بر حقانيت اين دين و اينكه قران كلام بشر نيست زيرا بشر در قرون اخير اين حقايق لايل 
 علمی را كشف نمودند .  

رنمود كه تمامی سوالاتی كه در ذهنم وجود 15مو صوف با درك اين همه حقائق معقول و منطقی اظها
مرا هر وقتی غرق دريای تشويش و نا داشت و مسيحيت و راهبان كليسا ها نميتوانستند رهنمايم شوند و 

بسامانی های فكری نموده بودند ، با مطالعه قران عظيم الشان و مجالست علمای اسلام برای همه ء  
 سوالاتم باسخ يافتم و به هر نكته يی از ارشادات قرانی عقلا قناعتم حاصل كرديد .  

د و جزء  بيروان حقيقی قران كرديد ، با او در فرجام در محضر مسلمانان كلمه ء توحيد را بزبان اور
يك مسلمان از كشور سوريه ازدوج نمود و فعلا برای اموختن بهتر اسلام در يكی از انستتيوت های 

 شارجه مصروف تعليم و تحصيل ميباشد .  
او خواهران مسلمان خويش را خطاب نموده  خواهش نمود كه موقف عالی زن را در دين مقدس اسلام 

يند زيرا اين اسلام است كه زن را وسيلهء خواهشات مردان نه بلكه يك موجود باارزش دانسته و درك نما
 جنت را زير بای مادران اعلام داشته است .  

اين خواهران مسلمان بايد الكوی انسانيت و حقوق انسان درجهان باشند و با فريب دشمنان اسلام و يا هم 
 ييف ننمايند .  با خواهشات نفسانی دين اسلام را تز

اين خانم نو مسلمان با پوشيدن حجاب اسلامی افتخار نموده انرا وسيله حفظ عزت زن مسلمان ميداند 
 وخودش با پذيرش دين مقدس اسلام با حجاب اسلامی مستور ميباشد . 

 نسايد پيش غير الله جبين را   هر انكس كه بداند رمز دين را 
 لعالمين  و اخر دعوانا ان الحمد لله ر ب ا

عزيز مسيحي ! شما اكر مثل اين خواهر بخواهيد كه حقايق را درك نماييد ، لازم است هم بايبل را 
بخوبي مطالعه نماييد و هم قرآنكريم را مطالعه نماييد ، خود تان با عقل خويش درك خواهيد نمود كه 

 ) جل جلاله (  در كدام يك نهفته است .   الله عظيمت ، باكي ، قدسيت 
متعال ) جل جلاله (   براي اينكه براي مردم ثابت سازد كه حضرت عيسى عليه السلام يك پيامبر  الله 

 يكتا دعوت نموده است چنين ميفرما يد :    الله حقيقي بوده مردم را به عبادت خود نه بلكه به  عبادت 
ُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُْتَ للِنَّ ) ِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ وَإذِْ قَالَ اللهَّ خِذُونِي وَأمُِّي إلِهََيْنِ مِنْ دُونِ اللهَّ اسِ اتَّ

مُ أنَْ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِق  إنِْ كُنتُ قلُْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تَعْلمَُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أعَْلمَُ مَا فِي نَفْ  سِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ
    116المائدة /  (45) ( الْغُيُوبِ 

And behold! Allah will say: "O Jesus the son of Mary! didst thou say unto men, 

'Worship me and my mother as gods in derogation of Allah'?" He will say: "Glory 

to Thee! never could I say what I had no right (to say). Had I said such a thing, 
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Thou wouldst indeed have known it. Thou knowest what is in my heart, though I 

know not what is in Thine. For Thou knowest in full all that is hidden.   

 
 رد مسيحيت 02دليل

 عتقاد داشتن به ملعون بودن مسيحا
است بالای انسانها ، بناء  عيسای مسيح خود  مسيحيان عقيده دارند که تطبيق شريعت الهی لعنت

 ملعونيت را بدوش خود گرفت ، تا بشريت را از لعنت نجات دهد .
پولس يهودی براي ضربه زدن به دين و گمراه نمودن مسيحيان نظريه خطرناكي را در شريعت و 

ما را از لعنت  تطبيق آن پيشكش نمود در رساله غلاطيان باب سوم شماره سيزدهم آمده است:  )مسيح
شريعت فدا كرد چونكه در راه ما لعنت شد ( پولس آنانرا گفت كه تطبيق شريعت لعنت است و ما ازين 

 لعنت معاف هستيم .
شما كه عقل و دانش را يگانه وسيله براي رسيدن به حق ميدانيد ، آيا ميپذيريد كه حضرت مسيح )عليه 

رار گيرد ، لعنت چي معنا دارد ، معناي لعنت راندن السلام( كه يك  پيامبرحق بود ، مورد لعنت ق
)جل جلاله( اين پيامبر بزرگوار را مورد لعنت خود  الله )جل جلاله(  است ، آيا ممكن است  الله ازرحمت 

) جل جلاله(  است ، زيرا انسانهاييكه بدون  الله قرار دهد ، اصلا شريعت و تطبيق احكام الهي رحمت 
ند ، خوشبخت نيستند ، وچه قانوني بهتر از قانون الهي ميباشد ، اصلا اين گفتار پولس قانون زنده گي ميكن

در حقيقت ضربهء است بر اصل دين و تطبيق شريعت الهي ، او با اين بهانه ، مردم را از تطبيق اوامر 
غلام حكم  الهي باز داشت ، وهرگاه انسان پيروي از حكم خدا )جل جلاله(  نكند مجبور ميشود كه پيرو و

بشر باشد ، به نظر شما كدام يك بهتر است ، سر ماندن به فرمان خالق زمين و آسمان و يا هم غلام  به 
 نظريات يك انسان كه بامرور زمان عيوب آن آشكار ميشود . 

اين نظريه مخالف اساسات عقايد تمام پيامبران الهي است زيرا تمام اديان آسماني براي نشر اخلاق نازل 
اند وخواستند انسانرا تحت قوانين الهي به سوي عبادت و اعمال صالح دعوت نماينـد برعكس عقيده  شده

 پولس مردم را در ارتكاب هر گونه گناه و عمل زشت حيواني آزاد ميگذارد .
 

 رد مسيحيت  03دليل 
 پولس شهادتنامه معافيت ازگناهان توزيع مينمايد

هلی خود را رهنمای ديگران ساخته بود ، و به اين فکر که ترک شنيده بودم که در زمان قديم شخص جا 
دنيا نموده ، مصروف عبادت بود ، روزی شيطان به نزد وی آمده ، خود را به چهرهء زيبا آراست ، آن 
شخص زمانی ديد که درنيمه شب کسی بالای سرش ايستاده ، ودروازه ها همه بسته اند ، فکر کرد که او 

شيطان برايش گفت : چی مشکل داری ؟ آن شخص نادان گفت : عبادتها برايم ثقلت  خدا را ديده است ،
ميکند ، شيطان برايش گفت : من ترا ازتمامی عبادت ها معاف نمودم . و تمامی گناه های تو معاف ميباشد 

امروز ، صبح زمانی دوستانش آمدند ديدند که آن شخص زاهد ، خوابيده و نماز نميخواند ، برايش گفتند : 
چرا عبادت نميکنيد ، گفت: ديشب خدا را ديدم ، و او مرا از تمامی گناهان وعبادت ها معاف کرد ، 
پيروانش گفتند که ما درتمامی عمر از تو پيروی ميکرديم ، واکنون که زمان معافيت وبخشش آمد ، مارا 

بازهم کوشش ميکنم باوی فراموش کردی ، وتنها همه امتيازات ر ا گرفتی ،  آن شخص گفت : من امشب 
ملاقات کنم ، وشما را هم ازين امور معاف سازم ، شبانگاه آن شخص بازهم به بعضی عبادات مشغول شد 
، شيطان باز به نزدش آمده و گفت : من ترا از تمامی عبادت ها معاف نمودم ، وباز چرا خود را 

يز دارم که سرسختانه مرا متابعت مصروف ساختی ، آن شخص جاهل گفت :  من يک تعداد از پيروان ن
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ميکنند ، وبا وجود اينکه من هيچ علميت ندارم ، آنان از من پيروی ميکنند ، واگر شما لطف کنيد ، آنانرا 
نيز همکاری کنيد ، شيطان گفت : برای شان بگو که من شما را از تمامی عبادت ها معاف نمودم ، 

آزادانه هرکاری را انجام دهيد . فردای آنروز آن شخص وگناهان شما همه معاف است ، شما ميتوانيد 
جاهل به تمامی پيروان خود موضوع را حکايت نمود ، وآنان همه عبادت ها را ترک نموده ، به گناهان 
مصروف شدند . اين شخص جاهل نميدانست که حضرت موسی )عليه السلام( که پيامبرخدا بود ، وتقاضا 

)جل جلاله( برايش گفت )لن ترانی( هرگز مرا ديده نميتوانی . پس او چطوز   اللهنمود که خدا را ببيند ، 
ميتواند خدا را ببيند ، همچنان اين شخص جاهل نميدانست که آن شخص ملايکه هم نميباشد زيرا ملايکه ها 

) جل  الله با انبياء صحبت ميکنند ، و هيچ کسی صلاحيت بخشش گناهان ومعافيت ازعبادتها را بجز 
له( ندارد ، وخدای متعال بنده گان خويش را به عبادتها امر نموده است وبهترين مخلوقات حضرت جلا

رسول الله )صلی الله عليه وسلم( هم از عبادتها معاف نبود ، واحاديثی داريم که حتا درشرايط بسيار دشوار 
بناء منع مردم از   برشانه های بعضی از يارانش تکيه نموده ، غرض ادای نماز به جماعت ميرفت .

عبادتها ، وتشويق آنان به گناه ها وظيفهء شيطانهای انسی ويا جنی ميباشد . پولس يهودی نيز خواست ، تا 
پيروان خود را از عمل به تعاليم بنده های خدا را از عبادت دور داشته و آنانرا به گمراهی سوق دهد . او 

ين بايد مراعات نمايد بري الذمة قرار ميدهد  او خطاب به دين ، عبادات و غيره مناسكي را كه انسان متد
پيروان خويش در رساله ء پولس به افسيسان در باب دوم شماره پانزدهم ميگويد : ) ديگر عمل به شريعت 
و دستور ها ي آسماني براي ما لزومي ندارد ( و بدين وسيله مردم را به تمامي فحشاء و منكرات دعوت 

 مينمود .
 

 رد مسيحيت 00دليل 
 مشکل بت پرستی در مسيحيت

عزيز خواننده ء گرانقدر خدای عزوجل برای انسانيت عقيدهء توحيد را اختيار نموده است ، اين عقيده 
توحيد ويکتا پرستی انسانرا بدين متيقن ميسازد که از پرستش بتها جلوگيری نمايد ، و تمامی پيامبران براي 

از بت پرستی و انسان پرستی به سوی خدا پرستی ويکتا پرستی دعوت  همين يک وظيفه آمدند تا مردم را
نمايند ، هرگاه کسی ادعای ايمان نمايد ، ومانند بت پرستان کارهايی را انجام دهد ، او نيز بت پرست 
بشمار ميرود ،  در موضوع عقيدهء بت پرستی اين فرق نميکند که مجسمه وبت هرکسی باشد ، بت پرست 

ت ، خواه اين بت وی مجسمه کدام انسان نيک باشد ، مجسمه کدام پيامبرباشد ، ويا مجسمه ، بت پرست اس
 کدام حيوان . 

هندو ها بتهای معبودان باطل خويش را در بتخانه ها گذاشته وآنرا عبادت ميکنند ، و هرگاه داخل کليسا 
خدا پرستی بت پرستی را آغاز شوييم ، مجسمه مسيح را در مقابل مسيحيان ميبينيم ، بناء آنان به عوض 

 نموده اند . 
صرف فرق اين خواهد بود که هندو ها مجسمه بودا را که از خيالات خود ساخته اند ، وياه مجسمه رام  
را به انواع گوناگون ساخته اند ، و به نزد شان مقدس است پرستش ميکنند ، ومسيحيان مجسمه عيسای 

پرستش ميکنند ، اين يک قاعده عام است ، بت پرست ، بت پرست  مسيح را که ازخيالات خود ساخته اند 
ميباشد ، خواه اين بتش هرکسی باشد ، و حتی ما مسلمانان خدای نا خواسته ) العياذ بالله ( هرگاه تصويريا 
مجسمه حضرت محمد )صلی الله عليه وسلم( را از خيالات خود ساخته آنرا داخل مساجد خود نموده ، 

 م ، نيز بت پرست حساب ميشويم . وعبادت نمايي
مسيحيان امروزی هيچ فرقی با بت پرستان ندارند ، ودرتمامی کليسا های شان مانند مندر های هندو ها 

 تصاوير ومجسمه های مسيح آويزان ميباشد و آنان درمقابل شان عبادت خود را انجام ميدهند . 
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را گرفتن درعقيده خود شان نا روا است   الله صوير هرگاه به اصل احکام دين آنها نظر اندازيم ، اصلا ت
سعيده( تبديل ميکند که يک مسيحی بود و بعد از مسلمان شد ن نام خود را به ) اينگيريدخواهرالمانی ، 

، علت اساسی گرايش خود را به دين مقدس اسلام ، موجوديت اعتقادات بت پرستی در اعتقادات 
 حيان ) بايبل ( ميداند او درين مورد خودش بزبان خود ميگويد  : مسيحيت ، خلاف خود کتاب مقدس مسي

فرمان" خواندم انسان اجازه ندارد از  11اولين سوال من نسبت به دينم زماني پيدا شد که در کتاب مقدس 
خداي خود تصويري بکشد و اما اين درحالي بود که در کليسا مجسمه به صليب کشيده شده مسيح وجود 

کر مي کردم پس چرا مردم بجاي اينکه مستقيم با خدا در ارتباط  باشند مجسمه مسيح را داشت باخود ف
 پرستش ميکنند. براي همين اين موضوع خيلي غير عقلاني بنظرم مي رسيد.

  

 
اکنون خود شما فکر کنيد که درتمامی کليسا ها مجسمه های حضرت مسيح آويزان شده ، وآنان درهنگام 

ه توجه نموده آنرا عبادت ميکنند ، وگاهی هم سمبول )صليب( را که سمبول بت عبادت بطرف آن مجسم
  پرستی درگردن های خود آويزان ميکنند . 

 
 

 رد مسيحيت 00 دليل 
 مشکل آمدن مسيح وخلاص نمودن بشر از گناهان

و يکی از سوالات عجيبی را که من درقصه يک خواهر نو مسلمان که خودش مسيحی بود ، خواند که ا 
 اين سوال را مطرح نمود : 

به زمين ميايد تا گناهان بشر را پاک نمايد ؟ آيا بهتر نبود که به عوض آمدن به دنيا ، گناهان  الله گونه چ
  يصفون. سبحانه وتعالى عماشانرا از همانجا ميبخشيد ؟ 

د ، و به اين چگونه خدا عذاب ميشود ، سپس دربالای صليب ميميرد ، تا بشر را از گناهان خلاص کن
 سبب خودش خود را خودکشی نموده است !!

بعد از آن تحقيقاتم را درمورد اسلام شروع نمودم ، وبين اسلام ومسيحيت ، مقايسه مينمودم ، من بعضی 
از کتابهای شيخ احمد ديدات را مطالعه نمودم ، ومن يک سخنی را از يک نويسنده فرانسوی که متنش را 

آنچه را بياد دارم اينست که نويسنده درمورد خلاصه فهم خود از اديان درمورد  کاملا ياد ندارم ، ولی
بزمين آمد تا خود را عذاب کند ، تا خود را راضی سازد  الله مسيحيت گفت : خلاصه مسيحيت اينست که 

  (46) ، واين نويسنده مسيحِی ميگويد که اين سخنی است که هيچ انسان عاقل آنرا نميپذيرد .

 
 

                                                           
) ازکتاب چرا مسلمان شديم ( تاليف نويسندهء اين کتاب .   46 
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 رد مسيحيت 06 دليل
 وفات سه روزهء عيسای مسيح

خدای پسر و روح القدس ( تشکيل شده  –مسيحيان عقيده دارند که خدای شان از سه بخش ) خدای پدر 
است ، ولی در قسمت ديگری ازر بايبل آورده اند که او سه روز وفات نمود ، به اساس اين گفتهء شان در 

انجيل متی  شده و بخش سومی اش وفات بود ، شما اين متن مدت سه روز خدای شان از دو بخش تشکيل
را بدقت  45-44شماره های  9و لوقا بخش   31شماره  9همچنان مرقس بخش   22شماره  17بخش 

بخوانيد در عنوان نوشته است )دومين پيشگويی عيسی در بارهء مرگ خود ( سپس مينويسد : ) وچون 
گفت )) پسر انسان بدست مردم تسليم کرده خواهد شد ، او او را ايشان در جليل می گشتند عيسی بديشان 

 خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست پس بسيار محزون شدند (( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )آيا انجيل کلام خداست ؟ (: فصـل سوم 
 مشکل موجوديت چندين بايبــل واختلاف ميان آنـها

  ونه کلام پيامبر ونه هم کلام کدام شخص نيکبايبل نه کلام خدا رد مسيحيت :  07دليل 
 بي احترامی به الله  ) جل جلاله( درکتاب مقدس مسيحيان )بايبل( 

 نسبت دروغ و فريب به الله )جل جلاله( رد مسيحيت :  08دليل 
 تشبيه نمودن الله )جل جلاله( به انسان  رد مسيحيت :  09دليل 
 به الله )جل جلاله(  نسبت جهل وبی خبریرد مسيحيت :  21دليل 
 نسبت دادن هم چشمی خداوند)جل جلاله( با مخلوق  رد مسيحيت :  20دليل   

 نسبت دادن عاجزی وشکست به خداوند)جل جلاله(   رد مسيحيت :  22دليل 
 بايبل توهيني است به پيامبران 

 نسبت دادن بايبل توهين به عيسی )عليه السلام(    رد مسيحيت :  23دليل 
 نسبت شراب خوری و بی حيايی به پيامبران     رد مسيحيت :  20 دليل

 متهم نمودن داوود )عليه السلام ( به چندين گناه وجنايت 
 متهم نمودن داوود )عليه السلام( به تجاوز به ناموس ديگران      ( رد مسيحيت : 20دليل )
     متهم نمودن داود )عليه السلام( به زنا ( رد مسيحيت : 26دليل )
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 متهم نمودن داود )عليه السلام( فريب کاری وشراب نوشاندن رعيت     ( رد مسيحيت : 27دليل )
 متهم نمودن داود )عليه السلام( به دسيسه سازی     ( رد مسيحيت : 28دليل )
 متهم نمودن داود )عليه السلام( به دست داشتن در قتل      ( رد مسيحيت : 29دليل )
 متهم نمودن داود )عليه السلام( به ازدواج با بتشبع بدون رضايت خداوند)جل جلاله(       حيت : ( رد مسي31دليل )

 توهين های بايبل به حضرت سليمان عليه السلام      
 متهم نمودن سليمان )عليه السلام( به ازدواج با زنان بت پرست     ( رد مسيحيت : 30دليل )
 زن بدون امر خداوند)جل جلاله(        0111سليمان )عليه السلام( به ازدواج با  متهم نمودن( رد مسيحيت : 32دليل )
 متهم نمودن سليمان )عليه السلام( به گمراهی درسن پيری( رد مسيحيت : 33دليل )
 متهم نمودن سليمان )عليه السلام( به پرستش دو بت ( رد مسيحيت : 30دليل )
 مان )عليه السلام( به عدم پيروی از الله )جل جلاله( متهم نمودن سلي( رد مسيحيت : 30دليل )
 متهم نمودن سليمان )عليه السلام( به بتخانه سازی( رد مسيحيت : 36دليل )
 مسالهء عشای ربانی ( رد مسيحيت :   37دليل )
 موسيقی در عبادات  ( رد مسيحيت : 38دليل )
 اموال فقراء    01گرفتن %( رد مسيحيت : 39دليل )

 بشارت موسی عليه السلام به آمدن پيامبر بعد از وی    ( رد مسيحيت : 01) دليل 
 حلال ساختن گوشت خوک     ( رد مسيحيت : 00دليل )
 متهم ساختن بی بی مريم ) سلام الله عليها ( به توزيع نمودن شراب      ( رد مسيحيت : 02دليل )
 به بی احترامی به مادرش  متهم ساختن عيسی عليه السلام( رد مسيحيت : 03دليل )
 متهم ساختن عيسی عليه السلام به شراب سازی ومعجزهء شراب  ( رد مسيحيت : 00دليل )
 متهم نمودن موسی عليه السلام به قتل اطفال وزنان   ( رد مسيحيت : 00دليل )
 السلام     متهم نمودن خداوند)جل جلاله( به برنامه ريزی به قتل موسی عليه( رد مسيحيت : 06دليل )
 متهم ساختن موسی عليه السلام به بی ادبی درمقابل خداوند)جل جلاله( ( رد مسيحيت : 07دليل )
 تفاوت بين عدد هشت و هژده ( رد مسيحيت :  08دليل )
 تفاوت بين پنجاه مثقال وشش صد مثقال  ( رد مسيحيت : 09دليل )
 م عبادت نمودن عيسی عليه السلا( رد مسيحيت : 01دليل )

 

 
 مقدمه فصل

زمانی يک انسان ميشنود که کتابی بسوی خدای عزوجل نسبت ميشود ، انسان با تمام آداب واحتياط 
ميخواهد اين کتاب را بخواند ، وبه ويژه زمانی حديث پيامبراسلام را درين مورد انسان ميخواند که شما 

 يب کنيد . کتاب های تورات وانجيل تحريف شده را نه تصديق کنيد ونه هم تکذ
ولی وقتی انسان درشرايط فعلی که مسيحيان هجوم آورده وميخواهن اين کتاب را منحيث کتاب خدا ثابت 
نموده به مردم برسانند ، انسان مجبورميشود که اين کتاب را بخوبی مطالعه نمايد ، تا برای ساير هموطنان 

اسفانه زمانی انسان اين کتاب را مطالعه ما که درين مورد مطالعه ندارد حقيقت ها را برساند ، ولی مت
متعال بيان ميدارد که  الله ميکند ، ميبيند که اين کتاب خدای عزوجل را توهين ميکند وصفاتی را برای 

شايسته آن ذات نيست ، نه تنها شايسته نيست بلکه مطلقا کفراست ، خدا سخنی را ميگويد ، وسپس آن 
، فريب ، حسادت ، جهل ، بی خبری وساير صفات غير درست سخن درست نميشود ، نسبت دادن دروغ 

، برعلاوه اينکه خدا را مانند يک انسان بسيار ضعيف وحتا فريب کار معرفی ميکند ، که هيچگاهی انسان 
نميتواند با خواندن اين عبارات احساس کند که اين کتاب کلام خداست وحتا کلام يک پيامبر ، وياهم کلام 

 وخدا دوست .  کدام انسان مومن
درمورد پيامبران نيز اين کتاب بی نهايت بی حرمت وبی احترامی نموده ، وهرپيامبر معصوم وپاک را 
به زنا ، شراب خواری ، تجاوز به ناموس ديگران ، دسيسه قتل ، بت پرستی ، وبتخانه سازی متهم نموده 

تنها به اين باور ميرسد که اين عبارات  است ، که خواندن اين متنها انسانرا بی نهايت متاثر نموده ، نه
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کلام خدا شده نميتواند ، بلکه يک انسان يکتا پرست وپيامبردوست اين جرئـت را نميکند که درشان 
پيامبران چنين بی ادبی کند ، وبرای انسان ثابت ميکند که اين عبارات را کسانی نوشته اند که نه به خدا 

برانش حرمتی قايل بوده اند ، آنها خواسته اند ، تحت عنوان کتاب مقدس ، ايمان داشته اند ، ونه هم به پيام
امور بسيار زشتی را برای مردم پيشکش نمايند ، تا پيامبران خدا را ذليل ساخته ، وخدای عزوجل را مانند 

 يک مخلوق بسيار ضعيف وبد اخلاق معرفی کنند . 
 

 مشکل موجوديت چندين بايبــل واختلاف ميان آنـها

 رد مسيحيت 07دليل 
  بايبل نه کلام خدا ونه کلام پيامبر ونه هم کلام کدام شخص نيک

يک حقيقتی را که بايد بدانيم اينست که بسياری از مردم درمورد تحريف انجيل صحبت ميکنند ، ولی  
خدا  به اساس گفته دکتور سيد علی موسوی واقعيت چيز ديگراست ، اين اناجيل که مشاهده ميکنيم نه سخن

ووحی برحضرت عيسی )عليه السلام( ونه سخن ويا نوشتهء خود مسيح ، بلکه همه نوشته ها ، سرگذشت 
و داستان زنده گی حضرت مسيح است که بوسيله شاگردان مغرض وحتی اراتمندانی چون پولس نوشته 

يف شده اند شده است ، وهمانها نيز درهزمان ودرهرتحولی به وسيلهء کشيشان ديگردست خورده ، وتحر
)) (47)  

من ميخواهم برسخنان دکتور موسوی يک نقطه را اضافه کنم که با مطالعه بايبل کاملا برای يک انسان 
مومن ثابت ميگردد که اين نبشته ها را نميتوان به شاگردان حضرت مسيح نسبت داد ،ويا حتا به يک 

نيم ، بسيار بعيد است که از زبان يک مسلمان با ايمان عادی ،  زيرا سخنانی را که درين کتاب ميخوا
شاگرد حضرت مسيح ويا کدام شخص خدا پرست  نوشته شود ، بلکه حقيقت اينست که متون اين کتاب 
توسط دشمنان خدا وپيامبران چنان طرح گرديده که هرمعتقد بر آنرا خواسته باشد يا نباشد ، به شرک سوق 

د ، وبزرگترين پيامبران خدا را به زنا ، شراب نوشی ، بت ميدهد ، او را به اهانت پيامبران عادت ميده
 پرستی مته ميسازد . 

انجيلی را که ما مسلمانان به آن ايمان داريم همان کلام الهی بود که مانند قرآن عظيم الشان توسط 
حضرت جبرئيل بالای حضرت عيسی )عليه السلام ( نازل شده بود ، دشمنان حضرت مسيح ، آن اناجيل 

کاملا از ساحه برداشته وکتاب تاريخی را که درمورد قصه های دروغين پيامبران وحضرت مسيح را 
 است ، بنام کتاب خدا در بين مردم منتشر نمودند . 

يکی ازدانشمندان مشهورآقای ناصر مکارم شيرازی درزمينه مينويسد : )) شايد برای افرادی که مالعه 
باشد اگر بگوييم هيچ مسيحی ويهودی درجهان ادعا نميکنند اين  چندانی درکتب عهدين ندارند تعجب آور

کتاب های موجود ، کتب آسمانی هستند ، که ازطريق وحی بر دل پيامبرانی همچنون موسی وعيسی 
)عليهما السلام( نازشده باشد ، آنها عموما معترفند که اين کتاب ها همگی بعد ازاين دو پيامبربزرگ به 

)اعم ازشاگدران وغيرشاگردان( نگاشته شده منتها چون نويسنده گان آنها پيشوايان  وسيلهء پيروان آنها
مذهبی وقدسين واحيانا ازشاگردان اين دو پيامبر بوده اند کتابهای آنها به عنوان کتب مقدسه که حاوی 

ين وحی قسمتی ازتعليمات آنهاست شناخته شده نه کتب آسمانی . بنابراين بحث از اينکه کتابهای مذبورع
آسمانی است ، که برقلب اين دو پيامبريا نجات دهنده نازل گرديده اصولا درميان آنها مطرح نيست وبه 
اين ترتيب افرادی که از روی بی اطلاعی نام کتاب آسمانی بر آنها ميگذارند ، بسياز ازحقيقت دور اند ، و 

 يات اين کتابها (( گفتار آنها نه با تواريخ يهود ومسيحيت سازش دارد ونه با محتو

                                                           
17کدام يک اسلام يا مسيحيت ، ص :    47 
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اين نويسنده درخاتمه سخن خود به اين نتيجه ميرسد که )) اين کتب به هيچوجه کتاب آسمانی ومطالبی 
که از طريق وحی دريافت شده باشد نيست ، واين کتب از کتابهای که برحضرت مسيح وموسی نازل شده 

  (48) است کاملا جدا است ، واز آن دو کتاب فعلا اثری دردست نيست ((

 درکتاب مقدس مسيحيان )بايبل(  ) جل جلاله( الله بي احترامی به 
من چند سال قبل کتاب مقدس ) بايبل ( را بزبان عربي مطالعه نمودم زمانيکه محصل بودم و درپوهنتون 
مصروف تحصيل بودم ، براي نخستين بار کتاب مقدس بدستم افتاد ، آنرا ميخواندم ودرمورد آن فکر 

ت پروردگار عالميان ادرخواندن نخستين صفحات آن احساس کردم که اين کتاب توهيني به ذميکردم ، 
 است . 

نسخهء ازکتاب مقدس )بايبل ( را بزبان فارسي که ازنزد مسيحياني که محصلين کندز اندي قبل يکتن از
تلخ خويش با در ولايت کندز دعوت به مسيحيت مينمودند حاصل نموده برايم تقديم نمود ، واز خاطرات 

ميشنرهايي که مردمان مظلوم وبيسواد ما را مورد حمله قرار داده ميخواهند آنانرا از دين مقدس يکتا 
پرستي به دين سه خدايي بکشانند ، صحبت مينمود ، ما همه به تعجب رفتيم که کشور مسکين ما چقدر داغ 

زخم هاي ، تجاوز هاي سابقه رهايي  ورنج حملات خارجي ها وبي اتفاقي هاي داخلي را چشيدند وهنوزاز
هنوز از فقر وبيچارگي سالهاي  نيافته ، وهنوز آن آلام ودردها فراموش شان نشد، ويا به عبارت ديگر

ويراني و نابودي تمام هستي هاي مادي خويش غم ميکشند ، وجنگ همه چيز را ازنزد شان برده  جنگ
فکري با هزاران نيرنگ هجوم جديدي را برين ملت  وهيچ چيزي باقي نمانده است که اکنون تروريستان

مسکين آغاز نموده اند ، آنان ميخواهند که آخرين ثروت مسلمانان که عقيده يکتا پرستي است ، نيز از آنان 
 بگيرند ، وآنانرا از عقيده يکتا پرستي به تثليث ) سه خدايي ( بکشند . 

بريژنف نموده ، هرمکناتن ولشکرترورستي اش  وهر ملت مسلمان که سالها درمقابل مهاجمان مسلح قيام
وقواي سرخ وحشي اش را شرمسار از وطن رانده اند ، وقهرمانانه يا جام شهادت حاصل نموده اند ، 
وياهم غازيان سربلند سعادت دنيا را حاصل نموده اند ، اين ملت مسلمان درقيام هاي جديد خويش 

واين افغانستان است که در سابق مقبرهء انگليس ها وروسها  ، ترورستان فکري را نيز شکست خواهند داد
واينک سربازان گمنام اين کشور در بالاي  شد ، درعصر کنونی مقبرهء برای صليبی ها گردد ، 

کمپيوترهاي خويش نشسته وحقيقت ها را به ملت خود بيان ميدارند تا آنان حق را ازباطل درک نمايند ، 
 ل سرنگون ونا بود گردد ) وجاءالحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا ( وبا آمدن حقيقت هاي باط

خلاصه اينکه من  درحضور آن دوستم وموجوديت برادرم قيام الدين محصل ديگرپوهنتون کابل نخستين 
صفحات بايبل را باز نموديم ، درنخستين صفحات اين کتاب نامقدس بزرگترين خطايي که درمقابل خداي 

 ب شده اند ، با خواندن صفحه اولي همه به اشتباه اين کتاب پي برديم ، شايد بپرسيد چگونه ؟ متعال مرتک

 رد مسيحيت 08 دليل
 نسبت دروغ و فريب به الله )جل جلاله( 

آدم را درباغ عدن گذاشت تا درآن کارکند وازآن نگهداري  الله درصفحه دوم چنين نوشته شده است : )) 
ازهمه ميوه هاي درختان باغ بخور ، بجزميوهء درخت شناخت نيک وبد ، زيرا نمايد ، وبه او گفت : 

   . 2صفحه   07-00سفرپيدايش ، اگرازميوه آن بخوري مطمئن باش خواهي مرد (( 
آن درخت درنظر زن زيبا آمد وباخود انديشيد درصفحه بعدي )صفحه سوم ( نوشته شده است : ))  

خوش طعم باشد و به من دانايي ببخشد ، پس ازميوهء درخت چيد :ميوهء اين درخت دلپذير ميتواند 
وخورد وبه شوهرش هم داد و او نيز خورد ، آنگاه چشمان هردو بازشد ، وازبرهنگي خود آگاه شدند ، 
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بعد ازخواندن اين دو نصب کاملا (49)پس با برگهاي درخت انجيز پوشش براي خود درست کردند (( 
ت چگونه براي آدم وحوا تاکيد ميکند که هرگاه ازين ميوه بخورند ، مطمينا درنخس الله حيران شديم که 

خواهند مرد ، ولي بعدها زماني آنها از آن ميوه خوردند ، نمردند ، درينجا براي انسان سه فکر پيدا ميشود 
 : 

)  الله وغ به )جل جلاله( العياذ بالله ، دروغ گفته است ، ونسبت دادن در الله اينکه تصديق نمايد که  -1
 جل جلاله( کفراست.

) جل جلاله( با آنها )العياذ بالله ( فريب کاري نموده ، تا آنان ازترس مرگ ازين درخت  الله اينکه  -2
 )جل جلاله( نيز کفراست . الله نخورند ، ونسبت فريب به 

بشکل تخميني وخيالي  نميدانست که خوردن اين ميوه سبب قتل آدم وحوا نشده اين سخن را الله اينکه  -3
) جل  الله ) جل جلاله( بي ادبي ، بي احترامي وکفر ميباشد زيزا  الله گفته است ، ونسبت اين صفت نيز به 

 جلاله( به همه چيزعالم وبا خبراست .  
) جل جلاله( از دروغ و فريب منزه بوده ، وبرهمه چيزعالم است ،  بناء اين سخنانيکه در  الله اينکه  -4
بل ذکرشده ، ونستش به خدا داده شده همه کار همان دشمن سرسخت مومنان )پولس يهودي ( باشد که باي

دين توحيد را خواست تا از اساس ريشه کن نموده ، درآن روايت هاي ضد خدا وضد وحدانيت را جا 
 گزين نموده است . 

جلاله( براي ما بيان ميدارد که  متعال )جل الله درحاليکه زماني قرآن عظيم الشان را مطالعه نماييم ، 
براي انسان راه خيرو شر را رهنمايي نموده است ، او ذات مهربان است ، عالمي است که غيب وآشکار 

 همه را خوب ميداند . 

 رد مسيحيت 09 دليل
 تشبيه نمودن الله )جل جلاله( به انسان  

ي ميباشد که با انسان فرق ميکند ، وقرآن صفات بزرگاز ديدگاه قرآن عظيم الشان الله )جل جلاله( دارای 
) جل جلاله( هيچ چيزي نيست ، ولي در الله ليس کمثله شيء ( مثل ) عظيم الشان درين زمينه ميگويد : 

را که درباغ راه  الله عصرهمان روز، آدم وزنش ، صداي کتاب بايبل درقصه آدم وحوا ميخوانيم : )) 
  (50) ((ن پنهان کردندميرفت شنيدند وخود را لابلاي درختا

 الله را لطفا باز بخوانيد وبه آن فکرکنيد ، صداي راه رفتن ، ودرباغ راه رفتن ، مجسم ساختن  مله اين ج
 ) جل جلاله( وتشبيه وي به انسانهاست . 

) جل جلاله( راه رفتن  الله ) جل جلاله( به صفاتيکه انسان دارد ، وبراي ذات  الله تشبيه نمودن  
 ايش را شنيدن دليلي بربطلان عقيدهء مسيحيت ميباشد . وصداي پ

 رد مسيحيت 21 دليل
 نسبت جهل وبی خبری به الله )جل جلاله( 

آدم را ندا داد ، اي آدم ، الله دربايبل به ادامه قصه خوردن درخت ممنوعه توسط آدم وحوا ،ميگويد : )) 
رباغ شنيدم و ترسيدم ، زيرا برهنه بودم ، پس چرا خود را پنهان ميکني ؟ آدم جواب داد : صداي تو را د

فرمود : چي کسي به تو گفت که برهنه اي ؟ آيا ازميوهء آن درختي خوردي که  الله خود را پنهان کردم . 
به توگفته بودم از آن نخوري ؟ آدم جواب داد : اين زن که يار من ساختني از آن ميوه به من داد ومن 
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ين جملات را دوباره خوانده وبه آن فکرکنيد : درين عبارات چنين حکايت شما لطفا ا(51)هم خوردم (( 
قصه نکردند ، خدا  الله ميکند که زماني حضرت ادم وحوا ازين ميوه خوردند ، تازمانيکه خود آنان  بـراي 

عناست نميدانست )العياذ بالله( ، بناء ازاو سوال ميکند : چي کسي بتوگفت که برهنه اي ؟  اين سوال بدين م
ازآدم ميپرسد  الله )جل جلاله( تا هنوز)العياذ بالله( خبرندارد . وبد تر ازين ، عبارت بعدي است که  الله که 

 که : چي کسي به توگفت که برهنه اي ؟

 رد مسيحيت 20 دليل  
 نسبت دادن هم چشمی خداوند)جل جلاله( با مخلوق  

ل اينكه با انسانها هم چشمي دارد ، لهذا كوشش ميكند تا را چنان جلوه ميدهد مثخداوند )جل جلاله( بايبل 
مانع فهم ودانش وي گردد و اورا ازدانستن حقيقت ها و پي بردن به راه وروش زنده گي ابدي مانع گردد ، 

فرمود : حال كه آدم مانند ما شده  الله )) سپس شما لطفا زحمت نموده اين متن بايبل را با دقت بخوانيد 
د را ميشناسد ، نبايد گذاشت ازميوهء ، درخت حيات ، نيزبخورد وتا به ابد زنده بماند (( است وخوب وب

  (52) اورا ازباغ عدن بيرون راند (( الله پس 
ذو الجلال هميشه براي انسان خير را خواسته ، راه نيك  الله هرگاه قران عظيم الشان را مطالعه نماييم 

موختانده است آانسان به مقام عالي برسد براي وي خودش علم را  وبد را برايش نشان داده وبراي اينكه
نان آموختاند كه آانسان را چيزهايي را  الله وعلم الانسان ما لم يعلم ( يعني )وعلم آدم الاسما كلها( )

 . نميدانستند 
انها ي مشكل مسيحيان اينست كه آنان خداي عزوجل را مثل يك انسا ن عادي دانسته بناء تمام صفات انس

نسبت ميدهند ، زيرا انسانها نيك به خوبي ديگران راضي ميباشند ودردين مقدس اسلام ،  الله بد را نيز به 
ايمان انسان زماني تكميل ميگردد كه چيزي را كه بخود ميپسندد براي ديگران نيز بپسنند پيامبر صلي الله 

ب لنفسه ( پس وقتي يك مسلمان مومن عليه وسلم ميفرمايد ) لا يومن احدكم حتي يحب لاخيه ما يح
متعال ازهمه انسانها به بنده ها ي خود مهربانتراست ولي بايبل به  الله خيرخواه براي ديگران باشد ، ذات 

توهين نموده به  او  صفات انسانهاي شرير را نسبت ميدهد ، وهرگاه يك انسان مخلص وخدا  الله ذات 
ين توهين را بخواند ، صد فيصد يقين ميكند كه اين متن بايبل اهانت پرست خواه مسيحي باشد ويا مسلمان ا
 به خداست وكلام خدا شده نميتواند .

 رد مسيحيت 22 دليل
 نسبت دادن عاجزی وشکست به خداوند)جل جلاله(   

را مانند يک انسان ضعيف که درمقابل حريف خود درپهلواني شکست ميخورد ، الله  )جل جلاله( بايبل  
)) متعال )جل جلاله( نيست ، دربايبل چنين ذکرشده است :  الله داشته است ، اين سخن که شايسته بيان 

شبانگاه يعقوب برخواست ودوهمسر وكنيزان ويازده فرزند وتمام اموال خود را برداشته به كنار رود 
اغ او آمده ، تا اردن آمد وآنها درگذرگاهي يبوق فرستاد وخود درهمانجا تنها ماند . سپس مردي به سر

سپيده صبح با او كشتي گرفت . وقتي آن مرد ديد كه نميتواند بريعقوب غالب شود ، بر بالاي ران او 
ضربه زد وپاي يعقوب صدمه ديد ، سپس آن مرد گفت : بگذار بروم ، جون سپيده دميده است ، اما 

رسيد : نام تو چيست ؟ جواب داد يعقوب گفت : تا مرا بركت ندهي نميگذارم كه ازينجا بروي ، آن مرد پ
: يعقوب ، به او گفت : پس ازين نام تو ديگر يعقوب نخواهد بود ، بلكه اسراييل ، زيرانزد خدا ومردم 
مقاوم بوده وپيروزشده اي . يعقوب از او پرسيد : نام توچيست ؟ آن مرد گفت : چرا نام مرا ميپرسي ؟ 
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گفت : درينجا من خدا را روبرو ديده ام ، وبا اين وجود هنوز آنگاه يعقوب را درانجا بركت داد ، يعقوب 
  (53) زنده هستم ، پس آن مكان را فني ئيل )چهره خدا ( ناميد((

متعال )جل جلاله( است وهرگاه کسي به  الله درين متن سخناني است که دلالت به بي نهايت بي ادبي به 
ست ، زيرا اين عبارات به خدا چيز هايي را نسبت ميدهد اين سخنان باور کند ، گناه بزرگي را انجام داده ا
 ، که حتا شايسته يک انسان با شخصيت نيست . 

وقتي بايبل ميگويد : )سپس مردي به سراغ او آمده ، تا سپيده صبح با او كشتي گرفت ( اين مرد کي بود 
ام بشريت است درمقابل يک است ، آيا شايسته است که کسيکه خالق آسمانها وزمين وتم الله ، هدفش ذات 

متعال )جل جلاله( ازآنچه بروي  الله انسان عادي ايستاده با وي کشي بگيرد . )تعالي شانه عمايصفون( 
 تهمت ميکنند ، پاک ومنزه است .

متعال )جل  الله بايبل به اين بي احترامي اکتفا نکرده ، فريب کاري وغلطي درهنگام کشتي گيري را به 
دهد ، وميگويد : ) وقتي آن مرد ديد كه نميتواند بريعقوب غالب شود ، بر بالاي ران او جلاله( نسبت مي

ضربه زد وپاي يعقوب صدمه ديد ( اين فريب کاري درهنگام کشتي توسط انسانهاي ضعيف وبد اخلاق 
متعال )جل جلاله( به چنين صفات ويقين نمودن به چنين سخن ، بي  الله صورت ميگيرد که توصيف 

 يت بد اخلاقي درمقابل خدا بوده وکفر گوينده را ثابت ميکند . نها
 الله ومعلوم ميشود که اين عبارت ها را انساني در بايبل نوشته است که خودش به عظمت و کبرياي 

 متعال )جل جلاله( ايمان نداشته است . 
ب حرکت کند ، بايل بايبل خدا را چنان کمزور وضعيف بيان ميدارد که نميتواند بدون اجازه ء يعقو

ميگويد : ) آن مرد گفت : بگذار بروم ، چون سپيده دميده است ، اما يعقوب گفت : تا مرا بركت ندهي 
نميگذارم كه ازينجا بروي ، آن مرد پرسيد : نام تو چيست ؟ جواب داد : يعقوب ، به او گفت : پس ازين 

 زد خدا ومردم مقاوم بوده وپيروزشده اي .(نام تو ديگر يعقوب نخواهد بود ، بلكه اسراييل ، زيرا ن
درينجا هم بي ادبي حضرت يعقوب را درمقابل خدا نشان ميدهد ، وهم ضعف وناتواني خدا را ثابت 

 ميسازد . 
خوب فکر کنيد ، آيا کدام انسان عاقل ميتواند يقين کند که اين سخنان ، کلام خدا باشد ؟ ويا حد اقل 

متعال )جل جلاله( ذات قوي و بي نياز  الله گز خدا پاک ومقدس است ، سخنان يک پيغمبر معصوم ؟ هر
 است ، وحضرت يعقوب )عليه السلام ( نيز ازچنين قصه ها وحکاياک پاک ومنزه است . 

بايبل با بي نهايت بي احترامي به خدا نسبت دليل ششـم : نسبت دادن پشيماني وجهل به خدا :  -6
ديد مردم غرق درگناهند ودايما  الله هنگامي که خدا ميدهد ، وميگويد : )) پشيماني ، حزن ، وتاسف را به 

بايبل ميخواهد  (54) بسوي زشتي ها وپليدي ها مي روند ، از آفرينش انسان متاسف ومحزون شد ((
بگويد که خداييکه خالق جهان است ، نميدانست که اولاده آدم گناه ميکنند ، بناء آنان را خلق نمود ، 

که ديد که آنها گناه ميکنند ، از افرينش آنها پشيمان شده ، متاسف و غمگين گشت . آيا يک انسان وزماني
عاقل که خداي عزوجل را خالق همهء جهان ميداند ، او را عالم به تمامي امورقبلي وبعدي جهان ميداند ، 

لاله( چيزي ديگري خواهد ) جل ج الله اين گفته هاي بايبل را بجز خرافات وتهمت و بي احترامي به ذات 
 خواند . هرگز .

نه تنها بايبل ذات خدا را در پيدايش زمين متهم نموده ، حتا در بعضي از موارد آني نيز متهم به پشيماني 
، آن صبح مرض  الله )) بنابراين  ساخته است ، درمورد قوم داود و نزول عذاب برآنان چنين ميخوانيم :

تا سه روز ادامه داشت وهفتاد هزار نفر درآن کشور مردند ، ولي وقتي  مهلکي بر اسرائيل فرستاد که
متاسف شد ، وبه فرشته فرمود: کافي است ، دست  الله فرشتهء مرگ به پايتخت نزديک مي شد ، 
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)جل جلاله( را چنان معرفي کند که او از عاقبت کارهاي  الله درين عبارات بايبل ميخواهد  (55) نگهدار ((
بوده ، ونتيجه هيچکاري را نميداند ، بناء با انجام بعضي از کارها ، مانند ساير انسانها  خود بي خبر

 پشيمان ميشود .
خلاصه اينکه با مطالعه بايبل هرانسان خداپرست وخدا دوست احساس ميکند که اين کتاب ، براي 

 الله زيرا اين کتاب ذات خداشناسي وخدا پرستي نه بلکه توهيني براي خدا و راهي براي بي خدايي است ، 
) جل جلاله( را به چنان صفاتي زشتي بيان ميدارد ، که حتا براي يک انسان عادي اين عيب ها شايسته 

) جل جلاله( نه تنها کلام خداي پاک نيست ، بلکه حتا کلام حضرت  الله نيست . اين سخنان زشت درمورد 
مقام مقدس الهي را بي نهايت احترام نموده ، او را ذات  عيسي )عليه السلام( نيز نميباشد ، زيرا پيامبران

) جل جلاله( عالم است ، وازنتايج تمامي امور قبل ازوقوع  الله قادر ، قوي ، عالم ، وخالق جهان ميدانند ، 
وتجربه با خبرست ، بناء پشيمان وتاسف به ذات مقدس وي شايسته نيست ، همچنان صفات جهل ، بي 

 الله ، فريب کاري درکشتي ، صفات انسانهاي ضعيف ميباشد ، که اين صفات به ذات  خبري ، کشتي گيري
)جل جلاله( بي نهايت بي احترامي به ذات  الله ) جل جلاله( شايسته نبوده ، ونسبت دادن اين صفات به 

 مقدس وي ميباشد . 
ت ها را بدرستي بدانيم وذات ) جل جلاله( استدعا ميکنيم که عقل وفکرمارا باز نموده ، تاحقيق الله به 

 پرور دگار متعال را بخوبي بشناسيم . 

 بايبل توهيني است به پيامبران
 رد مسيحيت 23 دليل

 نسبت دادن بايبل توهين به عيسی )عليه السلام(    

درين قسمت نخستين موضوعي را که خاطر نشان سازيم ، نسبت دادن تمامي اقوال قبلي به حضرت 
م توهيني براي آنحضرت است ، زيرا وي يک شخصيت يکتا پرست وبي نهايت پاک وبا عيسي عليه السلا

اخلاق بود ، نسبت دادن سخن هاي بد اخلاقي وبي احترامي درمقابل خدا به حضرت عيسي اهانت بزرگي 
به شخصيت حضرت عيسي )عليه السلام( نيز ميباشد ، زيرا مسيحيان عقيده ميکنند که اين سخناني است 

رت عيسي براي شاگردانش گفته است ، وآنان اين سخنان را درين کتاب از زبان وي نبشته اند ، که حض
آيا ممکن است يک پيامبر معصوم چنين امور کفري را به خدا نسبت دهد ، ما مسلمانان حضرت مسيح را 

 يک پيامبر يکتا پرست ميدانيم که از تمامي اين اتهامات پاک و معصوم ميباشد .

 رد مسيحيت 20 دليل 
 نسبت شراب خوری و بی حيايی به پيامبران     

متعال )جل جلاله( بنده هاي پاك ومعصوم خود را براي  الله ماهمه مسلمانان به اين عقيده هستيم كه   
اختيارنموده است ، اين اشخاص درتمامي عمرخويش بي نهايت پاك ومعصوم بوده اند ،  الله دعوت به راه 
گناهاي كبيره دست نمي زدند بلكه حتا ازگناهان صغيره اجتناب مي ورزيدند ، وقصه پاك  آنان نه تنها به

 نمودن قلب پيامبر) انشراح صدر( آن حضرت صلي الله عليه وسلم براي همه بخوبي معلوم است .
ولي مشكل بايبل اينست كه هيچ حرمتي براي پيامبران خدا قايل نيست آنانرا به صفات انسانهاي زشت 

اب خوار ، زنا كار ومجرم معرفي ميكند ، شايد شما فكر كنيد كه من منحيث يك مسلمان اين سخن را شر
بالاي كتاب مسيحيان تهمت ميكنم ومن شايد يک شخص متعصب باشم ، ولي ازشما دوستان تقاضا ميكنيم 

ازما و قضاوت  لطف نموده اين صفحه بايبل را خوب بخوانيد وباز خود قضاوت نماييد ، گفتن ونقل كردن
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بدست شما ، زيرا ما دعوتگران حق هستيم وبايد حقيقت ها را ازكتابهاي خود انان براي تان پيدا و تقديم 
نماييم ، هرگاه اشتباهي داشته باشيد من حاضرم که نقطه به نقطه سخنان باطل بايبل را براي تان نشان دهم   

د وتا كستاني غرس نمود . روزيكه شراب زياد )) نوح به كار كشاورزي مشغول ش: بايبل ميگويد : 
نوشيده بود ، درحالت مستي درخيمه اش برهنه خوابيد . هام ، پدر كنعان ، برهنگي پدرخود را ديد 

  (56) وبيرون رفته به دو برادرش خبرداد ((
تعال م الله شما اين متن را خوب خوانديد ، درينجا حضرت نوح )عليه السلام( كه پيغمبر پاك ومقدس 

)جل جلاله(  است متهم به شراب نوشي شده است )العياذ بالله ( و باز متهم به بي حيايي كه برهنه ميخوابد 
، وپسرش نيز با بي حيايي به جسم پدرش كه غرق نشه ومانند انسانهاي شراب خوار  برهنه افتاده است 

 مشاهده ميكند . 
، وبراي ما شخصيت وي را چنين معرفي ميدارد ، ايا خداي عزوجل پيامبر خود را چنين اهانت ميكند 

هرگاه پيامبرخدا چنين صفات زشت را داشته باشد ، انسانها از پيامبران چي خواهند آموخت ،  ، ولي 
حقيقت اينست كه كسانيكه كتاب تورات وانجيل را تحريف نموده اند ، خواسته اند تا فرهنگ شرابخوري و 

ايند ، تا اين كتاب مطابق رواج آنان ، صفات زشت آنانرا تمثيل نموده ، بي لباسي غرب را در آن داخل نم
اين صفات غير انساني را خوب جلوه دهند ، و براي شرابخواري  وبي حيايي خويش دليل پيدا كنند ، 
وبگويند وقتي پيامبرخدا شراب مينوشيد ، برهنه ميخوابيد ، پس ما كه انسان هاي عادي هستيم حق داريم 

 ب بنوشيم وهم برهنه بخوابيم .  هم شرا
حقيقت اينست كه پيامبرخدا حضرت نوح )عليه السلام( پاك ومعصوم بوده ، وازين صفات زشت كاملا 

 متعال او را براي نقل رسالت توحيد فرستاده بود .  الله خالي بوده است ، زيرا 
بل بجز تحريف هايي دشمنان وبا درک اين حقيقت ثابت ميگردد که اين بي حرمتي هاي ذکرشده در باي
 خدا وپيامبران که در رأس آنها پولس يهودي بود ، چيزي ديگري نيست . 

 

 متهم نمودن داوود )عليه السلام ( به چندين گناه وجنايت 

ما مسلمانان به اين عقيده داريم که قرآن عظيم الشان انسانها را از زنا منع نموده نموده ، وحتا به نزديک 
ل زنا منع نموده است ، وپيامبران الهي براي پاکي وصفاي جامعه انساني ، هميشه دعوت به شدن به وساي

پاکي ودوري از زنا مينمودند . همچنان تجاوز به ناموس ديگران و بد دين بسوي ناموس همسايه ها يکي 
ازند ، از گناه هاي کبيره بوده ، که مجازات آن دوزخ بوده ، واشخاصيکه به چنين اعمال دست مي ي

 درجمله انسانها فاسق و فاجر درجامعه بشمار ميروند . 
بايبل نه تنها حرمتي براي پيامبران نداشته ، وصفات نيک آنانرا بيان نداشته بلکه آنانرا به صفات فسق 
وفجور ) زنا وتجاوز به ناموس ديگران ( متهم نموده است ، شما لطف نموده اين عبارات بايبل را بخوانيد 

ک روز هنگام عصر داوود ازخواب برخاست وبراي هواخوري به پشت بام کاخ سلطنتي رفت وقتي ي))  :
درآنجا قدم ميزد چشمش به زني زيبا افتاد که مشغول حمام کردن بود ، داود يکنفر را فرستاد تا بپرسد ، 

اود چند نفر آن زن کيست ، معلوم شد اسمش )بتشبع( ، دختر )اليعام( وزن )اورياي حيتي( است ، پس د
را فرستاد او را بياورند، وقتي )بتشبع( نزد او آمد ، داود با او همبستر شد ، سپس )بتشبع( فهميد که 
حامله است ، پيغام فرستاد واين موضوع را به داود خبرداد ، پس داود براي )يواب( اين پيغام را فرستاد 

داود از او سلامتي )يواب( وسربازان واوضاع : )اورياي حيتي( را نزد من بفرست ، وقتي )اوريا( آمد ، 
جنگ را پرسيد ، سپس به او گفت حال به خانه برو واستراحت کن ، بعد ازفتن )اوريا( داود هدايايي نيز 
به خانه اوفرستاد ، اما )اوريا( به خانه خود نرفت وشب را کنار دروازه کاخ ، پيش محافظين پادشاه ، 
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شنيد اورا  احضار کرد وپرسيد چي شده است ، چرا پس از اينهمه دوري  بسر بر د . وقتي داود اين را
وسپاه اسرائيل ويهودا وفرماندهء من  الله ازخانه ، ديشب به خانه نرفتي ؟ اوريا گفت : صندوق عهد 

)يوآب( وافسرانش درصحرا اردو زده اند ، آيا رواست که من به خانه بروم وبا زنم به عيش ونوش 
و بخوابم ؟ به جان شما قسم که اين کار را نخواهم کرد . داود گفت : بسيارخوب ، پس بپردازم وبا ا

امشب هم اينجا بمان وفردا به ميدان جنگ برگرد ، پس اوريا آن روز وروز بعد هم در اورشليم ماند ، 
نرفت  داود او را براي صرف شام نگهداشت واورا مست کرد ، با اينحال )اوريا( آن شب نيز به خانه اش

بلکه دوباره کنار دروازهء کاخ خوابيد . ، بالآخره صبح روز بعد داود نامه اي براي )يواب( نوشت وآن 
را بوسيلهء )اوريا( برايش فرستاد ، درنامه به يواب دستور داده بود که وقتي جنگ شدت ميابد )اوريا( 

قتي )يواب( درحال محاصرهء شهر را درخط مقدم جبهه قرار بدهد واورا تنها بگذارتا کشته شود ، پس و
دشمن بود ، )اوريا( را به جايي فرستاد که ميدانست سربازان قوي دشمن درآنجا مي جنگند ، مردان 

 برادر خدا  (57)شهر با )يوآب( جنگيدند ودر نتيحه )اوريا( وچند سرباز ديگر اسرائيلي کشته شدند (( 
ضرت داود )عليه السلام( را يک پيامبرمعصوم است ، پرست وپيامبر دوست ، شما ميدانيد که درين متن ح

به چند جرم متهم نموده اند : حساب کنيد وبعدا قضاوت کنيد که آيا ممکن است خداي عزوجل درمورد 
پيامبري چنين اتهاماتي را وارد سازد ، آيا اين تهمت ها بي احترامي درشان پيامبر خدا حضرت داود 

به دقت توجه کنيد ، بخوبي درک خواهيد نمود که اين متن کلام خدا نيست )عليه السلام ( نيست ، وهرگاه 
، نه تنها کلام حضرت عيسي نيست ، حتا کلام يک انسان مسلمان نيست ، بلکه کلام دشمن سرسخت خدا 
وپيامبران است ، وآن هم شايد کلام  پولس يهودي ويا يکي از پيروانش که خواستند عقيده توحيد را به 

 سازند ، وپيامبران خدا را بي عزت سازند ، شما لطفا اين اتهامات را به دقت بخوانيد :  شرک مبدل
 

 ( رد مسيحيت 20) دليل
 متهم نمودن داوود )عليه السلام( به تجاوز به ناموس ديگران      

بايبل ميگويد : ))يک روز هنگام عصر داوود ازخواب برخاست وبراي هواخوري به پشت بام کاخ 
رفت وقتي درآنجا قدم ميزد چشمش به زني زيبا افتاد که مشغول حمام کردن بود ، داود يکنفر را  سلطنتي

فرستاد تا بپرسد ، آن زن کيست ، معلوم شد اسمش )بتشبع( ، دختر )اليعام( وزن )اورياي حيتي( است ، 
 (58) پس داود چند نفر را فرستاد او را بياورند((

 ( رد مسيحيت 26) دليل
 دن داود )عليه السلام( به زنا     متهم نمو

بايبل ميگويد : )) وقتي )بتشبع( نزد او آمد ، داود با او همبستر شد ، سپس )بتشبع( فهميد که حامله است 
 (59)، پيغام فرستاد واين موضوع را به داود خبرداد(( 

 

 ( رد مسيحيت 27) دليل
 ن رعيت     متهم نمودن داود )عليه السلام( فريب کاری وشراب نوشاند
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داود او را براي صرف شام نگهداشت واورا مست کرد ، با اينحال )اوريا( آن شب نيز بايبل ميگويد )) 
  (60) به خانه اش نرفت بلکه دوباره کنار دروازهء کاخ خوابيد .((

 

 ( رد مسيحيت 28) دليل
 متهم نمودن داود )عليه السلام( به دسيسه سازی     

الآخره صبح روز بعد داود نامه اي براي )يواب( نوشت وآن را بوسيلهء )اوريا( بايبل ميگويد : )) ب
برايش فرستاد ، درنامه به يواب دستور داده بود که وقتي جنگ شدت ميابد )اوريا( را درخط مقدم جبهه 

 .(61) ((قرار بدهد واورا تنها بگذارتا کشته شود 
 

 ( رد مسيحيت 29) دليل
 لسلام( به دست داشتن در قتل      متهم نمودن داود )عليه ا

بايبل ميگويد : )) پس وقتي )يواب( درحال محاصرهء شهر دشمن بود ، )اوريا( را به جايي فرستاد که 
ميدانست سربازان قوي دشمن درآنجا مي جنگند ، مردان شهر با )يوآب( جنگيدند ودر نتيحه )اوريا( وچند 

 (62) سرباز ديگر اسرائيلي کشته شدند ((
وب دوستان محترم : هرگاه ما درکتابی که به خدا نسبت ميشود ، وادعا ميگردد که کلام خداست ، آيا خ

چنين عبارات سبب فساد جامعه نميگردد ، درصورتيکه يک پيامبر به ناموس ديگران تجاوز کند ، زنا کند 
ناهی امرنمايد ، پيروان ، شراب بنوشاند ، فريب کاری کند ، دسيسه بسنجد وبالآخره برای قتل انسان بيگ

 اين پيامبران را همه مجرمان تشکيل خواهند داد . 
ميگوييم که اين عبارات کلام خدا نيست ، کلام پيامبرخدا هم نيست ، کلام  111با خواندن اين عبارات %

 دوستان خدا هم نيست ، بلکه کلام دشمنان خدا وپيامبران است . 
 
 

 ( رد مسيحيت 31) دليل
 )جل جلاله(       به ازدواج با بتشبع بدون رضايت خداوند)عليه السلام( داود  متهم نمودن

 
وچون زن اوريا شنيد که شوهرش اوريا مرده است ، برای شوهر خود ماتم گرفت بايبل ميگويد : )) 

 او زن وی شد ، وبرايش پسری زاييد وچون ايام ماتم گذشت ، داود فرستاده ، او را به خانهء خود آورد و
 (63) ، اما کاری که داوو د کرده بود در نظر خداوند )جل جلاله( ناپسند آمد ((

بايبل در نهايت قصهء داود سخنان خداوند)جل جلاله( که برای داوود گفته است چنين بيان ميکند : )) 
 پس چرا کلام خداوند را خوار نموده در نظر وی عمل بد بجا آوردی و اوريای حتی را به شمشير زده ،
زن او را برای خود به زنی گرفتی و او را با شمشير بنی عمون به قتل رسانيدی ؟  پس حال شمشير از 
خانهء تو هرگز دور نخواهد شد به علت اينکه مرا تحقير نموده ، زن اوريای حتی را گرفتی تا زن تو 

 (64)باشد (( 
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      توهين های بايبل به حضرت سليمان عليه السلام 

به اين عقيده داريم پيامبران نسبت به ساير مردمان دارای عقيده راسخ ميباشند ، وآنان برای  ما مسلمانان
حکم خدای عزوجل هزاران درد ورنج را کشيده اند ، ولی راه حق را ترک نکرده اند ، ولی بايبل بازهم 

يبل دقت کنيد : جسارت نموده ، يک پيامبربزرگوار را به بت پرستی متهم ميسازد ، شما به اين متن با
زنانی از  الله سليمان پادشاه بغير از دختر فرعون ، دل به زنان ديگر نيز بست ، او برخلاف دستور ))

قوم   الله سرزمين قومهای بت پرست مانند موآب ، عمون ، ادوم ، صيدون وحيت به همسری گرفت . 
هرگز وصلت نکنند ، تا مبادا آنها خود را سخت برحذر داشته وفرموده بود که با اين قومهای بت پرست 

قوم اسرائيل را به بت پرستی بکشانند ، سليمان هفتصد زن وسيصد کنيز برای خود گرفت ، اين زنها 
بتدريج سليمان را از خدا دور کردند بطوری که اووقتی به سن پيری رسيد بجای اينکه مانند پدرش داود 

، سليمان )عشتاروت( الهه به پرستش بتها روی آورد ند ، خدايش پيروی کالله با تمام دل وچان خود از
گناه ورژيد ومانند پدر  الله صيدونيها و)ملکوم( بت نفرت انگيز عمونييها را پرستش می کرد ، او به 

پيروی کامل نکرد . حتی روی کوهی که در شرق اورشليم است ، دو بتخانه برای  الله خود داود از
و)مولک( بت نفرت انگيز عمون ساخت ، سليمان برای هريک ازين )کموش( بت نفرت انگيز موآب 

  (65) زنان اجنبی نيز بتخانه ای جداگانه ساخت تا آنها برای بتهای خود بخور بسوزانند و قربانی کنند ((
خوب دوستان محترم و مومنانيکه شما به پيامبران مقدس ايمان داريد با خواندن اين عبارت ازکتاب بايبل 

. ...يکنيد که اين کلام ، کلام خدای متعال است....  هرگز ، کلام پيامبرخداست ....  هرگز چی فکر م
 اکنون ببينيد که آنها حضرت سليمان )عليه السلام (  را به چند عيب وگناه متهم ميسازند : 

 
 ( رد مسيحيت 30) دليل

 
 متهم نمودن سليمان )عليه السلام( به ازدواج با زنان بت پرست     

بايبل ميگويد : )) سليمان پادشاه بغير از دختر فرعون ، دل به زنان ديگر نيز بست ، او برخلاف دستور 
زنانی از سرزمين قومهای بت پرست مانند موآب ، عمون ، ادوم ، صيدون وحيت به همسری گرفت  الله 
 )).(66) 
 

 ( رد مسيحيت 32) دليل
)جل زن بدون امر خداوند 0111با به ازدواج  )عليه السلام(متهم نمودن سليمان 

        جلاله(
 

قوم  خود را سخت برحذر داشته وفرموده بود که با اين قومهای بت پرست هرگز  الله بايبل ميگويد :  )) 
وصلت نکنند ، تا مبادا آنها قوم اسرائيل را به بت پرستی بکشانند ، سليمان هفتصد زن وسيصد کنيز برای 

 .(67) خود گرفت ((
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 ( رد مسيحيت 33) يلدل

 به گمراهی درسن پيری )عليه السلام(متهم نمودن سليمان 

بايبل ميگويد :  )) اين زنها بتدريج سليمان را از خدا دور کردند بطوری که او وقتی به سن پيری رسيد 
ی ، خدايش پيروی کند به پرستش بتها روالله ان خود ازجبجای اينکه مانند پدرش داود ، با تمام دل و

 .   (68) ((آورد

 ( رد مسيحيت 30) دليل
 به پرستش دو بت  )عليه السلام(متهم نمودن سليمان 

تهمت چهارم : حضرت سليمان دو بت مخصوص را بنامهای )عشتاروت ( و)ملکوم( عبادت کرده است 
ستش می : بايبل ميگويد : ))سليمان )عشتاروت( الهه صيدونيها و)ملکوم( بت نفرت انگيز عمونييها را پر

 .(69)(( کرد 

 
 ( رد مسيحيت 30) دليل
 به عدم پيروی از الله )جل جلاله(  )عليه السلام(متهم نمودن سليمان 

 
 (70) پيروی کامل نکرد (( الله يد ومانند پدر خود داود اززگناه ور الله بايبل ميگويد : )) او به 

 
 ( رد مسيحيت 36) دليل

 بتخانه سازیبه  )عليه السلام(متهم نمودن سليمان 
 

بايبل ميگويد : )) حتی روی کوهی که در شرق اورشليم است ، دو بتخانه برای )کموش( بت نفرت 
انگيز موآب و)مولک( بت نفرت انگيز عمون ساخت ، سليمان برای هريک ازين زنان اجنبی نيز بتخانه 

اين سخنان را زمانی هر   (71) ای جداگانه ساخت تا آنها برای بتهای خود بخور بسوزانند و قربانی کنند ((
انسان با عقل بخواند ، ودرمورد پيامبری چنين سخنان گفته شود ، اهانتی به آن پيامبراست ، وهرگاه 
پيامبرخدا بت پرست ، شهوت ران ، وبتخانه ساز باشد ، پس ساير مردمان چی خواهند کرد . واين دين با 

ات باطل آنان است که امروز خود بت حضرت مسيح دين بت پرستان چی فرق دارد ، روی همين اعتقاد
 را ساخته و خدای عزوجل را فراموش کرده به بت عيسی سجده ميکنند . 

   ايا شما فکرميکنيد که اين عبارات کلام خدا باشد ، تعالی شانه عما يصفون . 
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 ( رد مسيحيت 37) دليل
 سالهء عشای ربانی م

 

منظور از عشاي رباني اينست كه عيسوي ها  در سالگرد قتل عيساي مسيح چنانچه عقيده دارند نان 
د و با گيلاس هاي شراب آنرا گذاشته و شخصيت هاي روحاني آنها يك سلسله اذكار را بالاي فطير ميپذن

آن نان وشراب خوانده و همه عقيده ميكنند كه بعد ازخواندن اين اذكار آن نان فطير به گوشت مسيح تبديل 
 رند . شده و آن شراب هم به خون وي مبدل شده و بعدا آنان به عقيده آن كوشت و خون را ميخو

يك تكه نان  مسيحيان اين قصه را در انجيل متى چنين نقل ميكنند : ) وقتي شام مي خوردند ، عيسى
يريد بخوريد اين بدن من گردان داد ، وفرمود : بگس آن نانرا تكه تكه كرد و به شابرداشت و شكر نمود سپ

ون اين چزشما ازين جام بنوشيد ، س از آن جام را برداشت و شكر كرد و به آنها داده فرمود هريك اپاست 
ناهان بسياري بخشيده گيمان جديد را مهر ميكنم ، خون من ريخته ميشود تا پخون من است كه با آن اين 

  (72) شود .
اكنون يك انسان عاقل از خود خواهد پرسيد اين چه خرافات و چه بيدانشي است كه بنام دين انجام ميشود  

يد : يكروز با يك عالم ساينس دان غربي صحبت مينمودم او را به دين دعوت شيخ عبد المجيد زنداني ميگو
نمودم او كه كاملا ملحد بود برايم گفت كه من با عقل خويش درك نمودم كه اين زمين و آسمان بدون خالقي 
 نبوده و زماني سير افلاك را مشاهده نمودم معتقد شدم كه اين نظم افلاك نميتواند خود سري و تصادفي

كليسا رفتم تا ايمان بياورم ولي در آنجا ديدم كه شخصيت هاي روحاني براي من   باشد و با اين عقيده به
يلاس شراب آورده و از من ميخواهند تا اين نان و شراب را بنام گوشت و خون مسيح گنان فطير را با 

خود را چگونه فراموش كنم ؟   بخورم برايشان گفتم كه من با عقل خويش دين را قبول نموده ام و حالا عقل
ونه عقيده نمايم كه اين نان گوشت مسيح و اين شراب هم خون مسيح است و بدين علت از پذيرش  گچ

 مسيحيت كاملا انكار نمودم .  
 در ين مسأله سوالات ذيل مطرح ميگردد :  

يح تبديل آيا نان فطير گوشت مسيح شده ميتواند و ياهم آيا شراب بواسطه اذكار به خون مس -1
 ميشود؟ 

 اگر بالفرض اين سخن را قبول نماييم آيا به نزد عقل خويش شرمنده نخواهيم بود ؟ -2
باز هم اگر واقعا همين غذا  گوشت و خون مسيح باشد آيا بنام دين خود را حيوان ساخته مانند  -3

 يم ؟ حيوانات درنده گوشت خواروخون خوار گرديم وباز خون وگوشت پيامبر خدا را بخور
 آيا معقول است كه كسي گوشت و خون پسر خدا را بخورد ؟   -4

انسان عاقل به حقانيت چنين عقيده غير معقول قناعت خواهد نمود ولي با وصف اين  چفكر ميكنم كه هي
نا معقوليت ها چنين مراسمي بنام دين و عيساي مقدس در جشن هاي كريسمس تجليل ميگردد و متأسفانه 

لمانان بي خبر و بي هدف در مراسم و جشن هاي عيسوي ها كه به هدف چنين عقيده كه بعضي از مس
تجليل ميگردد نيز سهم گرفته و با عيسوي ها  چنين انديشه را تجليل ميكنند .  داکترسيدعلی موسوی درين 
هء زمينه چنين ابراز نظرميکند : )) در دنيايی که بشر پا به عرصهء ماه ميگذارد، وميخواهد درسيار

انويه درخوردن نان ژدرجشن  ود وباش وزنده گی خود تهيه نمايد ، صليبيان کورب بهتراززمين جايی برای
وشراب )عشای ربانی( سرگرم اند وميخواهند مسيح در درون شان جای گيرد ، وچه خنده داراست که 
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، تا مبادا بدن  ميگويند شراب خون مسيح ونان جسم اوست ودرموقع خوردن عشای ربانی آنرا نمی جوند
مقدس ومحبوب مسيح در زير دندان هايشان اذيت نشود، عاقل از آنکه اندکی پيش بدن مسيح را با کارد 

  (73)های تيز شان پارچه پارچه نمودند تا برای خوردن آماده گردد . (( 
يل ميکند سعيده( تبدکه يک مسيحی بود و بعد از مسلمان شد ن نام خود را به ) اينگيريدخواهرالمانی 

، علت اساسی گرايش خود را به دين مقدس اسلام ، موجوديت بت پرستی در مسيحيت ، وخوردن 
اولين سوال  مشروب الکولی تحت عنوان خون مسيح بيان داشته است ، خودش بزبان خود ميگويد  : 

از خداي خود  فرمان" خواندم انسان اجازه ندارد 11من نسبت به دينم زماني پيدا شد که در کتاب مقدس 
تصويري بکشد و اما اين درحالي بود که در کليسا مجسمه به صليب کشيده شده مسيح وجود داشت باخود 
فکر مي کردم پس چرا مردم بجاي اينکه مستقيم با خدا در ارتباط  باشند مجسمه مسيح را پرستش ميکنند. 

 براي همين اين موضوع خيلي غير عقلاني بنظرم مي رسيد.
گر که براي من مبهم بود و مرا بفکر ميبرد خوردن مشروب الکولي تحت عنوان خون مسيح به مسئله دي

هنگام مراسم مذهبي در کليسا بود در حاليکه مضرات الکل براي همگان ثابت شده بود و همچنين خوردن 
فکرفرو  نان که به عنوان جسم مسيح سرو مي شد اين چيزها و اعمال سمبوليک کليسا مرا تا بد انجا به

 ميبرد که به ياد انسانهاي آدم خوار مي افتادم.
هرگاه که سوالات خود را مطرح مي کردم با اين جواب روبرو ميشدم که اينها سمبل هاي مذهبي هستند 

خواه نا  الله و هيچ توضيح ديگري برايم داده نمي شد. در مورد گناهان نيز هميشه اين فکر را داشتم که 
ي بخشد و يک گناه بيشتر يا کمتر خيلي مهم نخواهد بود. جريان به اين حالت بود که خواه همه چيز را م

انسان با اشتباهات و گناهش تنها رها ميشود در اثرپيدا نکردن جوابهاي منطقي درقبال سوالهايم از لحاظ 
ه البته اعتقادي از مذهب پروتستان کناره گرفتم و سعي کردم خود بدنبال مفهوم و هدف زندگي باشم ک

  جستجو من بي فايده بود و هر چه بيشتر کند و کاو ميکردم بيشتر همه چيز برايم بي مفهوم جلوه مي کرد .

 
 

 ( رد مسيحيت 38) دليل
 موسيقی در عبادات  

 

مسيحيان بعضی ازعباداتی را داخل مسيحيت نموده اند که اصلا درکتاب مقدس آنان وجود نداشته ، وبه  
ايل وبعضی ازمسايل قدسيت دادن وآنرا جزء دين ساختن سبب شده که بعضی از اين طريق برای وس

مسيحيان با دانستن حقيقت ها ازآن متنفر شده به عوض به دين مقدس اسلام گرايش خويش را اعلان نمايند 
 ، بگونه مثال : 

ود ، ونامش محترم سامي فرناندس که يك كشيش مذهب پروتسانت ميباشد ، وی بعد از ينکه مسلمان ميش
را به )نجيب رسول تبديل ميکند ، در مورد داخل نمودن موسيقی در عبادات مسيحيت قصه اش را با 
کشيشان چنين بيان ميدارد : . بعد از آ ن سه تن از كشيشان بزرگ را به من فرستادند ، برايشان اساسات 

و نظريات را كه براي نشر افكار شان و تعليمات اسلام را بيان داشتم ، كوشش نمودند با من همان حيله ها 
استعمال مينمايند بالاي من نيز تجربه نمايند ، در حاليكه من و آنها از يك فاكولته ايديولوژيك فارغ شده 
بوديم ، و ميدانستم كه چطور اين نظريات را كه شايد مردم عوام بدان قناعت نمايند  رد نمايم ، بناء دليل 

فسير و حل عقايديكه بدان معتقدند ازايشان سؤال نمودم ، و برايشان گفتم اگر  من قويتر بود ، در مورد ت
 جواب اين سؤالات را بدهيد من دو باره باشما بر ميگردم ، از جمله سوالات اين بود كه : 

                                                           
  8کدام يک اسلام يا مسيحيت ص :    73 
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 در انجيل چي دليلي بر نبوت ) مسزوايت ( داريد و يااينكه اورسول خداست ؟  
 از عوايد فقراء كدام حكمي داريد ؟  11ماليات % آيا در انجيل درمورد جمع نمودن

  ها در وقت نماز از كجا آورده ايد؟جواز نـواختن ، پيانو ، گيتار ، ووسايل موسيقي را در داخل كليسا 
آنها جواب اين سؤالات را داده نتوانستند ، برايشان گفتم ) اكنون حق ظاهر شد ( ، ومن ايشانرا به 

وت نمودم و برايشان اسلام را تقديم نمودم ، ازنزد من خارج شدند و در بين مردم استفاده از عقول شان دع
 اشاعه نمودندكه من ديوانه هستم ، و نامم را از اسناد هاي كليسا خط زدند . 

 

 ( رد مسيحيت 39) دليل
 اموال فقراء    01گرفتن %

را فرض نموده ،  كه اين زكات دين مقدس اسلام براي عدالت اجتماعي و رفع مشكلات بينوايان زكات  
از اغنياء اخذ و به فقراء توزيع ميگردد ، وظيفهء علماي دين اينست كه مردم را باخبر سازند تا سالانه 
زكات اموال خويش را به فقراء  تقديم بدارند ، ولي در مسيحيت زكات بالاي اغنياء نيست بلكه كشيشان از 

د ، و اين فيصدي بالاي همه مردم ، حتا انسانهاييكه عوايد بسيار عوايد شانرا ميگيرن 11پيروان کليسا % 
كمي دارند به شکل اجباري تطبيق ميگردد  كه اين قانون درحقيقت يك نوع ظلم بالاي فقراء و مردمان بي 
بضاعت ميباشد ، أقاي سامي فرناندس در ين مورد واقعيت زندگي اش را زمانيکه کشيش بود چنين بيان 

از اموال مردم را براي كليسا جمع آوري   11درين وقت بالاي  ما كشيش ها لازم بود كه % ميكند : )  
نماييم من ازجمع آوري اين اموال از فقرا ء ، كارگران عادي مثل ذغال فروشان ، و دهقانان كم زمين 

اضافه احساس خجالت مينمودم ، احساس نمودم كه اين نوع ظلميست كه عمل به آن شايسته نيست ، او 
ميکند :  درينجا ميخواهم به يك مطلب اشاره نمايم كه وظيفه اين كشيش ها و راهب ها غالبا تجارت در 
عواطف اتباع شان و خوردن اموال به باطل  ميباشد . من ديگر اين اعمال را تحمل نميتوانستم ، جمع 

پيام انجيل ( داشتم ، تقديم اين برنامه  نمودن اين ماليات كليسايي را توقف دادم .  يك برنامه در راديو بنام )
را نيز توقف دادم ،  همچنان از رفتن به پروگرام  هاي نصراني سازي مردم  نيز ابا ورزيدم ، و در 
خاتمه بطور كلي رفتن به كليسا را نيز توقف دادم ، رفقايم چندين بار به نزدم آمده به بازگشت به كليسا مرا 

 گفتم كه من خسته ام و روانم به عمل كردن مستعد نميباشد .دعوت نمودند ، برايشا ن مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( رد مسيحيت 01) دليل
 بشارت موسی عليه السلام به آمدن پيامبر بعد از وی    

 
بايبل ) انجيل عيسای مسيح ( که بزبان دری ترجمه شده است دربخشی بنام اعمال  163درصفحه 
يخوانيم :همين موسی به قوم اسرائيل گفت : خدا از ميان برادران شما آن م 37( در فقره  نمبر 7رسولان )
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يل و آن ئ، پيامبری مانند من برايتان خواهد فرستاد  . موسی در بيابان واسطه ای بود ميان قوم اسرا
  (74)فرشته که کلمات زندهء تورات را در کوه سينا به ايشان داد (( 

موسی را درمورد آمدن پيامبر بعدی خوب بخوانيد ، آيا او خوب عزيز مسيحی ! شما لطفا اين بشارت 
ميگويد که روزی پسر خدا به دنيا ميايد ، هرگز چنين نگفته ، او ميگويد که پيامبری بعد ازوی ميايد ، پس 
چرا به گفته موسی عقيده نکنيم ، اين گفته درکجا است ، در کتابيکه خود تان ميگوييد که کلام خداست ، 

خداست ، پس درفهم اين بخش چرا دقت نميکنيد ، هرگاه اين بخش را که به نظر يک خواننده  هرگاه کلام
بيطرف يک حقيقت اصلی است که تمامی پيامبران بعد از آمدن خود ، درمورد آمدن پيامبری ديگری 

گری بشارت هايی داشته اند ، واين هم بشارت حضرت موسی )عليه السلام( بود که به آمدن ، پيامبری دي
بنام حضرت عيسی ) عليه السلام ( بشارت ميدهد ، وميگويد که بعد از من پيامبری ميايد ، و قرآن کريم ، 

 هم به پيامبری موسی وعيسی ) عليه السلام ( تاييد ميکند . 
 
 
 
 
 
 

 ( رد مسيحيت 00) دليل
 حلال ساختن گوشت خوک     

د حلال ساخته اند در حاليکه در بايبل)کتاب مسيحيان امروزی گوشت خوک ميخورند ، و آنرا برای خو
مقدس شان ( خوردن گوشت خوک حرام است : شما اين متن بايبل را با دقت بخوانيد : ))وخوک ، زيرا 
شگافته سم است وشگاف تمام دارد ، ليکن نشخوار نميکند ، اين برای شما نجس است ، از گوشت آنها 

اکنون انسان حيران ميماند که مسيحيان امروزی از چی  (75)برای شما نجس اند(( مخوريد ولاش آنها را لمس مکنيد  اينها 

 پيروی ميکنند ، 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( رد مسيحيت 02) دليل
 به توزيع نمودن شراب      ) سلام الله عليها (  متهم ساختن بی بی مريم

عيسای مسيح ميدانند که در ا مادر مسيحيان با وجود اينکه مريم  را يک قديسه و زن نيک دانسته او ر
حقيقت به گفتهء آنان مادر خدا است . ولی بازهم آن زن پاک را به توزيع نمودن شراب برای مهمانان 

و در روز سوم در قانای جليل عروسی بود و مادر عيسی در آنجا بود و : )) درعروسی متهم ميسازد 

                                                           
  063ص :   38 -37/ 7انجيل عيسی مسيح ، ترجمه تفسيری ، اعمال رسولان    74 
  8-7( 00کتاب لاويان )   75 
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فت : شراب تمام شد مادر عيسی بدو گ عيسی وشاگردانش را نيز به عروسی دعوت کردند و چون شراب
 (76)(( ندارند 

 
 

  
 
 
 

 ( رد مسيحيت 03) دليل
 متهم ساختن عيسی عليه السلام به بی احترامی به مادرش 

بايبل نه تنها اينکه ساير پيامبران را به گناهان متهم ساخته ، حتی آنکسی را که مسيحيان معبود خود 
نگذاشته او را به بی احترامی به مادرش متهم مينمايد ، در مطلب قبلی  قرار داده اند ازين تهمت ها عاری

و در روز سوم در قانای جليل عروسی بود و مادر عيسی در آنجا بود و عيسی وشاگردانش  )) خوانديم که 
اکنون  ((را نيز به عروسی دعوت کردند و چون شراب تمام شد مادر عيسی بدو گفت : شراب ندارند

عيسی به ))چگونه به شکل توهين آمير بروايت بايبل خطاب ميکند ا بشنويد که به مادرش جواب عيسی ر
 (77) از زن مرا با تو چـه کار است ؟ ساعت من هنوز نرسيده است((وی گفت : 

اين عبارات  همه توهين است برای حضرت عيسی )عليه السلام( و شاگردانش ،  زيرا در آن عبارت 
 بارت اند از : خطرناکی نهفته است که ع

 نسبت دادن عيسی )عليه السلام( به شراب سازی .  -1
 شراب را معجزهء  يک فرستادهء الهی قرار دادن .  -2

 ايمان آوردن شاگردانش را به خاطر اينکه آنان ديدند که عيسی شراب ميسازد .  -3

 
رنمايد که اينها همه اموری هستند که ضرورت به تعليق ندارند ، و بهتراينست که هرکسی خودش فک

دشمنان پيامبران به نام دوستی چی چيز هايی را در کتابهايی اضافه کردند که آنرا کلام خداوند )جل 
 جلاله( ميدانند ، در حاليکه خدای عزوجل و پيامبرانش از همهء اين سخنان منزه و پاک هستند. 

 

 ( رد مسيحيت 00) دليل
 زهء شراب  متهم ساختن عيسی عليه السلام به شراب سازی ومعج

دشمنای عيسی عليه السلام که خود را  دوستان وی ميدانند به انواع مختلف آنحضرت را که يک پيامبر 
پاک ومخلص بود و به وحدانيت خدای عزوجل ايمان داشت به اشکال مختلفی متهم به گناهان ساختند ، 
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ه شايد يک انسان نتواند اين عيب آنان چيز هايی را در بايبل جابجا کرده و به عيسای مسيح نسبت دادند ک
ها را به يک انسان نيک که پيامبر هم نباشد نسبت دهد ، آنان حضرت عيسی عليه السلام را به شراب 
سازی متهم ميسازند و بلند تر از آن معجزه اش را در تبديل نمودن آب به شراب ميدانند که اينکار خود 

يامبر بزرگوار ميباشد ، ولی متاسفانه که امروز مسيحيان يک نوع بی ادبی وبی احترامی در مقابل اين پ
همين متون را خوانده با زهم از عقل خود کار نگرفته ميخواهند همين متون تحريف شده را بنام گفته های 

عيسی بديشان گفت قدحها را از آب پر کنيد و آنها را حق به مردم تبليغ کنند ، در انجيل يوحنا بخوانيد : )) 
ردند پس بديشان گفت : الآن برداريد و به رئيس مجلس ببريد ، پس بردند ، و چون رئيس مجلس لبريز ک

آن آب را که شراب گرديده بود بچشيد و ندانست که از کجا است ، ليکن نوکرانی که آب را کشيده بودند 
آورد می دانستند ، رئيس مجلس داماد را مخاطب ساخته بدو گفت : هرکسی شراب خوب را اول می 

وچون مست شدند بد تر از آن ليکن تو شراب خوب را تاحال نگاه داشتی .  واين ابتدای معجزاتی است که 
 (78)از عيسی در قانای جليل صادر گشت وجلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ايمان آوردند (( 

 
 

 رد مسيحيت  (00) دليل
 ن   متهم نمودن موسی عليه السلام به قتل اطفال وزنا

بايبل که دستخوش دشمنان موسی وعيسی و دشمنان ساير پيامبران و حتی دستخوش دشمنان خداوند)جل 
جلاله( گرديده است پيامبران را به اموری نسبت داده است که در بسا حالات يک مسلمان خدا پرست از 

ان دروغين نوشتن اين جملات خجالت ميکشد من برای اينکه برای جوانان کشور ما که فريب سخن
از کتابی که خود شان به دعوتگران مسيحيت را که در کشور ما با استعمار يکجا داخل شده اند نخورند ، 

زبان دری در انگلستان طبع نموده اند و برای جوانان ما توزيع نموده اند نقل ميکنم ، تا بدانند که درين 
لاله( وپيامبرانش نيست که گفته نشده است کتاب که آنرا کتاب خدا ميگويند چی سخنانی ضد خداوند)جل ج

، آنان حضرت موسی عليه السلام به قتل زنان و اطفال به شکل دسته جمعی متهم ميسازد ، که به گفتهء 
خود شان کسی را که اين کار را انجام ميدهد تروريست ميدانند ، پس چگونه چنين عمل را در کتاب 

در نخست در مورد جنگ بنی  ب است که متن را بخوانيم :مقدس خويش به يک پيامبر نسبت ميدهند خو
اسرائيل با مديان چنين مينويسد )) و با مديان به طوری که خداوند موسی را امر کرده فرموده بود جنگ 
کرده همهء ذکوران را کشتند ... وبنی اسرائيل زنان مديان واطفال ايشان را به اسيری بردند و جميع بهايم 

شان وهمهء املاک ايشان را غارت کردند وتمامی شهر ها و مساکن و قلعه های ايشان را وجميع مواشی اي
به آتش سوزانيدند و جميع غارات را از انسان و بهايم گرفتند و اسيران وغارت وغنيم را نزد موسی 
ند والعازار کاهن وجماعت بنی اسرائيل در لشکر گاه عربات موآب که نزد اردن درمقابل اريحاست آورد

بايبل که اين لشکر قاتل وغاصب را ميداند از پيروان موسی عليه السلام ميداند وبه اين نظر است   (79)(( 
هنوز  واضح تر که اين تمامی جنايت ها را اين لشکر به امر موسی عليه السلام کرده اند ، وبرای اينکه 

های آنان راضی نشده بلکه ميخواست که ثابت نمايد که موسی عليه السلام نعوذ بالله به تمامی اين جنايت 
آنان بايد بر علاوه قتل ، چور ، کشتن مردان و سوزانيدن منازل شان بايد اطفال و زنان را نيز ميکشتند ، 

و موسی والعازار کاهن وتمامی سروران جماعت بيرون از لشکر گاه به استقبال ايشان ))بايبل ميگويد : 
نی سرداران هزاره ها و سرداران صدها که از خدمت جنگ باز آمده آمدند ، وموسی بر روسای لشکر يع

گاه داشتيد ؟ .... پس آلان هر ذکوری بودند غضبناک شد وموسی به ايشان گفت : آيا همه زنان را زنده ن
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اطفال را بکشيد وهرزنی را که مرد را شناخته با او همبستر شده باشد بکشيد و ازنان هر دختر ی را که 
  (80)ناخته وبا او همبستر نشده برای خود زنده نگاه داريد (( مرد را نش

اکنون شما دوستان عزيز! خود قضاوت کنيد جنايت هايی را که قرآن عظيم الشان به لشکر فرعون 
نسبت ميدهد ، فرعونی که دعوای خدايی نموده بود ، بايبل همه را به يک پيامبری نسبت به ميدهد که 

دم را از شر فرعون نجات دهد ، ولی بايبل افراط نموده جنايت هايی را به موحد است ، وميخواست مر
 موسی عليه السلام نسبت ميدهد که لشکريان فرعون در مقابل مردم ميکردند  .

اکنون دوست خواننده هرکسی که هستی شايد مسلمان باشی و هم کدام شخص مسيحی ، با خواندن اين 
يبل که امروز آنرا )کتاب مقدس ( ميگويند حقيقتا همان تورات همه قصه ها بازهم فکر ميکنی که با

وانجيلی باشد که منحيث وحی الهی به مردم فرستاده شده است ، و آيا ممکن است که چنين جنايت ها را 
پيامبران معصوم انجام دهند ، ويا اينکه دشمنان پيامبران به هرنامی که بوده اند ، درين کتاب دست زده و 

 را که دشمنان خدا مينمودند به دوستان خدا نسبت ميدهند . چيز هايی 
برعکس اين همه تصورات قرآن عظيم الشان برای ما ميفهماند که موسی عليه السلام يک پيامبر نيک 
ومعصوم بود ، او اگر چی قبل از رسيدن وحی لغزشی نمود که به مرگ يک شخص ظالم انجاميد ، وآنهم 

د ،  ولی او هيچگاهی رضايت به قتل کسی نداشت و از لغزش خود که قبل بخاطر دفاع ازيک مظلوم بو
از پيامبر شدنش بود خيلی ها متاثر بود ، زيرا او نميخواست که آن شخص با يک سيلی کشته شود که شد 
... قرآن عظيم الشان حضرت موسی عليه السلام را منحيث يک انسان نيک وراستين وعفيف معرفی 

نده گی اش را برای دفاع از مظلومان سپری نمود ، او هميشه برعليه فرعون و ميکند که تمامی ز
فرعونيان که جنايت کار بودند مبارزه مينمود . وبالآخره لشکر فرعون را خدای عزوجل در رود نيل 
غرق نمود . اما قرآن کريم هيچگاه نميپذيرد که اين پيامبر بزرگوار اسلام به کشتن خانمی ويا طفل به 

    امر نموده باشد .   کسی
 

 ( رد مسيحيت 06) دليل
     عليه السلامبه برنامه ريزی به قتل موسی  )جل جلاله(متهم نمودن خداوند

قصهء سفر موسی عليه السلام را بيان ميدارد ودر طول را ملاقات وی را با خداوند)جل جلاله( بايبل 
را به قتل رساند ، ولی  ميسازد که قصد نمود تا موسی بيان داشته )نعوذ بالله ( خداوند)جل جلاله( را متهم

خانمش مانع شد )) وواقع شد در بين راه که خداوند)جل جلاله( در منزل بدو برخورده ، قصد قتل وی 
نمود ، آنگاه صفوره سنگی تيز گرفته غلفه پسر خود را ختنه کرد ونز پالی وی انداخته گفت تو مرا شوهر 

 (81)رها کرد (( خون هستی پس او وی را 
من فکر ميکنم که با خواندن چنين عبارت ها هر انسان حقجو به اين اعتراف خواهد که نبايد خدای 
عزوجل را به چنين صفات زشت توصيف نمود ، وکسانيکه اين سخنان را در بايبل نوشته اند ، حتما 

 . کسانی بوده اند که با خداوند)جل جلاله( وپيرامبرانش دشمنی داشته اند 

 

 

 

 ( رد مسيحيت 07) دليل
 )جل جلاله( متهم ساختن موسی عليه السلام به بی ادبی درمقابل خداوند
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بايبل درينبار موسی عليه السلام را به بی ادبی در مقابل خدای عزوجل متهم ساخته ، چنين وانمود …
نان همچو سخنان ميکند که هرگاه او ميخواست که خواسته اش قبول شود خداوند)جل جلاله( را به سخ

بعضی از قوماندانان ووزيرانی تشبيه نموده است که پادشاه را اخطار ميدادند که هرگاه اين سخن مرا 
 نپذيری نامم را از فلان وظيفه ات دور بساز . 

آنان موسی عليه السلام را به اين نوع بی ادبی ها و اخطار ها در مقابل خداوند)جل جلاله( متهم ساختند 
خودتان بخوانيد و قضاوت کنيد : )) و با مدادان شان موسی به قوم خود گفت : شما گناه عظيم بهتر است 

کرده ايد اکنون نزد خداوند بالا ميروم شايد گناه شما را کفاره کنم ، پس موسی به حضور خداوند برگشت 
گناه ايشان را می  و گفت آه اين قوم گناهی عظيم کرده و خدايان طلا برای خويش ساخته اند ، الآن اگر

 (82)آمرزی و اگر نه مرا از دفترت که نوشته ای محو ساز (( 

 ( رد مسيحيت 08) دليل
 تفاوت بين عدد هشت و هژده 

بايبل سعی وتلاش کرده است که عدد های دقيقی را برای خواننده اش تقديم نمايد ، وازينکه اين ……
مخلوق وکلام خداوند)جل جلاله( نيست بناء در  کتاب توسط مخلوق نوشته شده است و آنهم توسط چندين

اعداد آن اشتباهات زيادی را مشاهده ميکنيم مثلا : )) ويهوياکين هجده ساله بود که پادشاه شد و سه سال 
 (83) در اورشليم سلطنت نمود و اسم مادرش نحوشطا دختر الناتان اورشليمی بود((

يهوياکين هشت ساله بود که پادشاه شد وسه ماه و ده اما در صفحات بعدی ميخوانيم که نوشته است )) 
 (84)روز در اورشليم سلطنت نمود (( 

در يک عدد است که شايد در هنگام چاپ فراموش شده  18و  8شايد کسی هم گمان کند که فرق بين 
است و باشد ، ولی درينجا بايد متوجه باشيد که بايبل اين اعداد را به شکل عدد نه بلکه با حروف نوشته 

گفته است هشت و هژده . همچنانکه سه سال وسه ماه نوشته است که دربين سه سال و سه ماه نيز اشتباه 
 وتفاوت صورت گرفته است .

اما يکی از معجزات قرآن عظيم الشان همين است که برای مردم چلنج ميدهد که اگر قرآن توسط مخلوق 
 عظمت خدای يگانه هيچ اختلافی در آيات قرآن نيست .   نوشته ميشد در آن اختلافات زيادی ميبود که  به

 ( رد مسيحيت 09) دليل
     تفاوت بين پنجاه مثقال وشش صد مثقال 

اما پادشاه به ارونه گفت نی بلکه البته به قيمت از تو خواهم گرفت ، وبرای يهوه خدای خود قربانی ))  
 (85)گاه  و گاوان را به پنجاه مثقال نقره خريد (( ود خرمنهای سوختنی بی قيمت نخواهم گذرانيد ، پس دا

پس داود برای آن موضع ششصد مثقال طلا به داود به ارنان گفت جای خرمنگاه را به من بده ....  ))
 (86)وزن به ارنان داد (( 

 
 

 ( رد مسيحيت01) دليل
   عبادت نمودن عيسی عليه السلام 
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ه در بسياری از حالات سعی وتلاش ورزيده اند که حضرت نويسنده گان وتحريف کننده گان بايبل اگر چ
عيسی عليه السلام را صفت مخلوقی وپيامبری اش کشيده او را پسر خدا دانسته اند ، ولی بازهم فراموش 
کرده اند که عباراتی را حذف کنند که نشان ميدهد که او مخلوق بوده ، برای خالق عبادت مينموده و 

که من به خدای يگانه عبادت ميکنم : )) پس ابليس او را به کوهی بسيار بلند  خودش به صراحت ميفرموده
برد و همهء ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان داده به وی گفت :  اگر افتاده مرا سجده کنی ، همانا 
د اين همه را به تو بخشم ، آنگاه عيسی وی را گفت : دور شو ای شيطان ! زيرا مکتوب است که خداون

 (87)خود را سجده کن و او را فقط عبادت نما (( خدای 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاتمه 
در خاتمهء بحث ميخواهم نقاط ذيل را خدمت دوستان عرض نمايم که به اساس مطالعه بايبل امروزی که 

رين مسيحيان آنرا )تورات وانجيلی ( ميدانند که بالای موسی وعيسی عليهما السلام نازل شده است ، ولی د
کتاب مشکلاتی وجود دارد که نميتوان اين بايبل را به هيچ وجه کلام الهی و ياهم سخنانی از موسی 

 وعيسی و ياهم سخنان کدام انسان با ايمان دانست ، زيرا : 
در متن بايبل توهين هايی است که به خدای عزوجل نسبت داده شده است که اين سخنان به هيچ  -1

 کدام انسان مومن شده نميتواند . وجه کلام خدا و يا سخنان 
توهين هايی در بايبل که به پيامبران نسبت داده شده است ، پيامبران را به صفات زشتی توصيف  -2

ميکنند که مخالف عقيدهء ما مسلمانان وهر انسان مومن هست ، زيرا پيامبران شخصيت های 
ادی دانست و چی بسا که آنانرا معصوم بودند ، و هيچگاهی نميتوان آنانرا مشابه به انسانهای ع

مانند انسانهای مجرم دانست که متاسفانه در بايبل صفات پيامبران مشابه صفات مجرمان ذکر شده 
 است . 

 موجوديت اختلافات در بايبل شاهدی براينکه اين کتاب تحريف شده است .  -3

و جنايت  شخصيت پولس يهودی در بايبل خود دليل واضح است که آن شخص يک انسان مجرم -4
 کار بوده و با جنگ فکری عقايد باطله را در بايبل داخل نموده است . 
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دلايل رد مسيحيت را خوب ياد گرفته و در هنگام بحث با مسيحی ها هر مسلمان وظيفه دارد تا   -5
 آنرا مطرح نمايند . 

ای شان تقاضای بنده اينست که در گفتگو با مسيحيان نخست دلايل توحيد خداوند)جل جلاله( بر -6
بيان شود ، و هيچگاهی بالای کتابهايی که ايمان دارند ، تجاوز صورت نگيرد ، ولی در 
صورتيکه آن دلايل را نپذيرفت و اصرار مينمود که يک مسلمان را گمراه سازد ، بايد اين 

 اشتباهات بايبل برای شان بيان گردد . 

کل بسيار زياد به اوج رسيده است امروز که دعوت به نصرانيت و مسيحيت در افغانستان به ش  -7
وحتی در کودکستانها و مکاتب ابتدايی برای اطفال دعوت به مسيحيت صورت ميگيرد ، بناء 
رساندن اين کتاب به تمام ولايت وترجمهء اين کتاب به زبانهای ديگر وظيفه هر مسلمان متدين 

   ميباشد . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 نامهء برای پاپ   
ا ، خدای آسمانها وزمين ، خالق همه ، و دوست هرانسان حق طلب . خدای آدم ، خدای بنام خداي يکت

 موسی ، خدای عيسی ، خدای محمد )عليهم السلام(  وخدای همهء بشريت . 
 محترم پاپ کاتوليک ها ! 

بعد از عرض احترام و آرزوی صحت وسلامتی شما را خدمت پاپ محترم تقديم نمايم ؛ من اميد وارم به 
اين کلی از اشکال اين نامه من بدست شما برسد ، حقيقتا شما شخصيت بزرگی هستيد که شما را به ش

منصب رسانيده است ، وعقل وفکر شما هم حتما قابل توصيف وتمجيد است ، ولی من فکر ميکنم که 
ل رسای انسان عاقل وبا شخصيت کسی است که عقل ودانش خود را در امور مثبت به کار اندازد ، اين عق

خود را برای رسيدن به حقيقت ها درکار اندازد ، در غير آن روزی شود که انسان ازداشتن عقل منفی 
متعال )جل جلاله( ايستاده  الله باف خويش انگشت حسرت به دندان کشد ، وفرياد کنان درمقابل ذات 

رهبر يک گروه بزرگ وبگويد ، ای کاش خاک ميبودم ، ودرين روز زمانی اين شخص عاقل ودانشمند ، 
باشد ، پيروانش نيز او را ملامت کنند که ما به اساس اعتماد بر علم ودانش تو ، راهی را که ميگفتی ، 
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متعال )جل جلاله( بخواهند تا اين کسی را که سبب  الله تاييد وتعقيب ميکردم ، وبالآخره آنان نيز از 
 گمراهی همه ماشده است ، به عذاب بزرگ مبتلا نما . 

شما که تمامی پيروان تان ، لقت بسياز زيبايی را برای تان استعمال ميکنند ، وشما را قداست پاپ 
مينامند ، يک مشکل اساسی داريد ، زيرا شما با پيدا شدن در يک خانوادهء متدين به مسيحيت و سپس 

ه آنقدر در تحصيلات درين را ستا و مصروفيت دروظايف مختلف درپوست های مختلف کليسايی بالآخر
مسيحيت و کتاب مقدس غرق شده ايد ، که فکر ميشود ، خود تان شخصيت عقلی خويش را هيچگاهی 
نيازموده ايد ، ورنه حتما تغييری بزرگی دروجود شما ميامد ، اينکه احيانا شما درمورد اسلام ومسلمانان 

نها وسفرا دعوت نموده سخنان تانرا وپيامبراسلام ابراز نظر ميکنيد ، وسپس برای دلداری به مسلمانان از آ
دو باره درست ميکنيد ، شما ملامت نيستيد . زيرا جناب شما متاثر به گفته هايی هستيد که آنرا مقدس 
ميشماريد ، به کتابی ايمان داريد که يک پيامبرخدا )حضرت داود عليه السلام( را به زنا ، داشتن ولد زنا ، 

 :ودسيسهء قتل او ، متهم ميسازد ، شما اين عبارت های باز بخوانيد شراب خوراندن به اوريای حيتی ، 
يک روز هنگام عصر داوود ازخواب برخاست وبراي هواخوري به پشت بام کاخ سلطنتي رفت وقتي ))

درآنجا قدم ميزد چشمش به زني زيبا افتاد که مشغول حمام کردن بود ، داود يکنفر را فرستاد تا بپرسد ، 
معلوم شد اسمش )بتشبع( ، دختر )اليعام( وزن )اورياي حيتي( است ، پس داود چند نفر آن زن کيست ، 

را فرستاد او را بياورند، وقتي )بتشبع( نزد او آمد ، داود با او همبستر شد ، سپس )بتشبع( فهميد که 
ام را فرستاد حامله است ، پيغام فرستاد واين موضوع را به داود خبرداد ، پس داود براي )يواب( اين پيغ

: )اورياي حيتي( را نزد من بفرست ، وقتي )اوريا( آمد ، داود از او سلامتي )يواب( وسربازان واوضاع 
جنگ را پرسيد ، سپس به او گفت حال به خانه برو واستراحت کن ، بعد ازفتن )اوريا( داود هدايايي نيز 

کنار دروازه کاخ ، پيش محافظين پادشاه ، به خانه اوفرستاد ، اما )اوريا( به خانه خود نرفت وشب را 
بسر بر د . وقتي داود اين را شنيد اورا  احضار کرد وپرسيد چي شده است ، چرا پس از اينهمه دوري 

وسپاه اسرائيل ويهودا وفرماندهء من  الله ازخانه ، ديشب به خانه نرفتي ؟ اوريا گفت : صندوق عهد 
د ، آيا رواست که من به خانه بروم وبا زنم به عيش ونوش )يوآب( وافسرانش درصحرا اردو زده ان

بپردازم وبا او بخوابم ؟ به جان شما قسم که اين کار را نخواهم کرد . داود گفت : بسيارخوب ، پس 
امشب هم اينجا بمان وفردا به ميدان جنگ برگرد ، پس اوريا آن روز وروز بعد هم در اورشليم ماند ، 

شام نگهداشت واورا مست کرد ، با اينحال )اوريا( آن شب نيز به خانه اش نرفت داود او را براي صرف 
بلکه دوباره کنار دروازهء کاخ خوابيد . ، بالآخره صبح روز بعد داود نامه اي براي )يواب( نوشت وآن 
يا( را بوسيلهء )اوريا( برايش فرستاد ، درنامه به يواب دستور داده بود که وقتي جنگ شدت ميابد )اور

را درخط مقدم جبهه قرار بدهد واورا تنها بگذارتا کشته شود ، پس وقتي )يواب( درحال محاصرهء شهر 
دشمن بود ، )اوريا( را به جايي فرستاد که ميدانست سربازان قوي دشمن درآنجا مي جنگند ، مردان 

ند (( کتاب سموئيل دوم شهر با )يوآب( جنگيدند ودر نتيحه )اوريا( وچند سرباز ديگر اسرائيلي کشته شد
   07 -2شماره  00، فصل 

همچنان کتاب مقدس شما ، پيامبرديگری مانند حضرت سليمان عليه السلام را به داشتن هفتصد خانم 
وسيصد کنيز بت پرست ، بدون اجازه خدا ، متهم نموده ، و در ايام پيری وی را به بت پرستی و ساختن 

سليمان پادشاه بغير از دختر د ، شما به اين متن بايبل دقت کنيد : ))بتخانه برای خانمهايش متهم ميساز
زنانی از سرزمين قومهای بت پرست مانند  الله فرعون ، دل به زنان ديگر نيز بست ، او برخلاف دستور 

قوم  خود را سخت برحذر داشته  الله موآب ، عمون ، ادوم ، صيدون وحيت به همسری گرفت . 
ا اين قومهای بت پرست هرگز وصلت نکنند ، تا مبادا آنها قوم اسرائيل را به بت وفرموده بود که ب

پرستی بکشانند ، سليمان هفتصد زن وسيصد کنيز برای خود گرفت ، اين زنها بتدريج سليمان را از خدا 
دور کردند بطوری که اووقتی به سن پيری رسيد بجای اينکه مانند پدرش داود با تمام دل وچان خود 

، خدايش پيروی کند به پرستش بتها روی آورد ، سليمان )عشتاروت( الهه صيدونيها و)ملکوم( الله زا
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پيروی  الله گناه ورژيد ومانند پدر خود داود از الله بت نفرت انگيز عمونييها را پرستش می کرد ، او به 
( بت نفرت انگيز کامل نکرد . حتی روی کوهی که در شرق اورشليم است ، دو بتخانه برای )کموش

موآب و)مولک( بت نفرت انگيز عمون ساخت ، سليمان برای هريک ازين زنان اجنبی نيز بتخانه ای 
 00جداگانه ساخت تا آنها برای بتهای خود بخور بسوزانند و قربانی کنند (( کتاب اول پاشاهان ، فصل 

   7-0شماره 
ما مقدس بودند ، به گناه های مختلف مانند ، همچنان اين کتاب ساير پيامبران را که نسبت به شخص ش

 زنا ، قتل ودسيسه سازی متهم ميسازد . 
اکنون زمانی شما با تاثر به اين کتاب زبان باز ميکنيد ، ملامت نيستيد که اشخاصی ديگری را که به او 

سازيد ،  ولی ايمان نداريد ، هرچند پيش ديگران مقدس هم باشند ، نيز با الفاظی از قاموس بايبل متهم 
زمانی دو باره بر شخصيت عقلی خويش بر ميگرديد ، از سخنان تان پشيمان شده ، دو باره از طريق 

 ديپلوماسی و ديالوگ دو باره ، اشتباه قبلی را جبران ميکنيد . 
شما درينجا دارای دو شخصيت ميباشد ، يکی شخصيت پولسی که از مطالعه کتاب مقدس تان )بايبل( 

ايد ، که هربخش آن متهم ساختن ساير انبيای کرام به زنان وقتل ودسيسه سازی است ، که اين  ساخته شده
ميراث را پولس برای تان گذاشته است ، وشما هم درخواندن چنين عبارات ، تفکر وتدبر ننموده ، صرف 

. وشخصيت  بخاطر اينکه از اجداد شما برای تان ، به ميراث مانده ومقدس گفته شده است ، ميپذيريد
دومی شما که شخصيت يک انسان عاقل و متدين است که برای انسانيت فکر نموده وميخواهيد حتا کسانيرا 

 که در آغوش بت پرستان تولد شده اند ، ازکشورهای هند وچين وژاپن به خدا پرستی دعوت کنيد .
کنم ، ولی باور کنيد درنوشتن نامهء ام من هيچگاهی قصد ندارم که خدای ناخواسته شما را توهين 

درهنگام نوشته اين نامه ، دلم برای تان بسيار ميسوزد ، که ای کاش يکبار هم از تاثر به ميراث ها و 
کتابهای مقدس ، به عقلانيت وخواندن کتابهای ديگری که به خدای يکتا منسوب شده ، بدون تصاميم 

ن باورم هرگاه شخصی مانند شما ، قرآن وقضاوت های قبلی ، به شکل مخلصانه استفاده کنيد ، من بدي
عظيم الشان را با اخلاص وصداقت مطالعه نمايد ، حتما آنرا ميپذيرد ، زيرا در قرآن توصيف اشخاصی 
مانند شما که مسيحی هستند ، وخود را برای خدا ، تخصيص داده اند ، وميخواهند حقيقت ها را درک کنند 

 است . ، وبا ساير مردمان محبت دارند ، شده 
من درهنگام اين نوشته ها ، مليون ها انسان را از طريق تلويزيون ها ميبينم که شما را نفريق ولعنت 
ميگويند ، وبه تصريحاتی که داده ايد ، بخصوص مسلمانان قلبا ازشما ناراض شده اند ، ولی من نخواستم 

شما احساس توهين کنيد ، زيرا من به که شما را خدای ناخواسته  دشنام دهم ، ويا هم از نوشته اين نامه 
قرآن عظيم الشان رجوع نموده ، وعقل خود را درخواندن کتابهای منسوب به خدا درکار انداخته ام ، من 
در قرآن عظيم الشان ، از صفا وپاکی ساير پيغمبران وانبيای کرام ميدانم ، که همهء آنها معصوم ميباشند ، 

هان صغيره نيز معاف ميباشند ، بعضی ار لغزش های آنان ، خلاف اولی ازگناهان کبيره چی که حتا ازگنا
بوده ، يعنی آنها ، درنيت خير ميخواستند ، ولی نيت خير آنها ، لغزشی بوده که بعد ها توسط خدای 
عالميان تنبيه شده اند ، ولی به هيچ وجهی قرآن برای ما اجازه نميدهد که به گناه نمودن پيامبری زبان خود 

باز نماييم ، زيرا خدای عزوجل کسانی را برای هدايت انسانها فرستاد که همه ازگناه معاف بوده ، وراه  را
 آنان همان راهی بود که خدای عزوجل برای انسانها ساخته است . 

من درقرآن عطيم الشان خدای يکتا را ذات عالم ، با قدرت ، مهربان ، وبخشاينده يافتم که بخاطرهمين 
 ش عدالت را مراعات نموده ، و ظالمان را يا در دنيا ويا هم درآخرت مجازات ميکند . رحمت خوي

من از قرآن اموختم که برای مسلمانان خطاب ميکند ، که برای مسيحيان بگوييد که بياييد ، يکتا پرستی 
همهء ملتها  را بصورت دقيق آن مورد مطالعه قرار داده وهمه با کلمه توحيد ، خود را يکپارچه سازيم تا

 به صلح وارامش زنده گی کنند . 
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من از قرآن عظيم الشان آموختم که خدای عزوجل حضرت موسی )عليه السلام( را با بردرش هارون 
)عليه السلام ( به نزد فرعون فرستاد ، وبرايشان امرنمود که با ايشان سخنان نرم بگويند ، شايد که وی 

 خدای يکتا ، خود را ازگناهان پاک سازد .  حقيقت ها را درک نموده ، وبا عبادت
من ازقرآن کريم اموختم که مردم را با حکمت دعوت به حق نماييم ، و با انسانها دانشمند مجادله حسنه 
نماييم ، به اين اميد که هدايت يک انسان بسوی يکتا پرستی وتوحيد ، بهتراز تمامی نعمت های دنيا برای 

 انسان ميباشد . 
ظر داشت اين همه حقيقت ها ، بالای کمپيوترم نشسته و اين نامه را خدمت شما ميفرستم ، ما با درن

درحاليکه از تصريحات شما غمگين شدم ، ولی زمانی کتاب مقدس )بايبل( را مطالعه نمودم ، شما را 
بسيار ساده معافيت بخشيدم ، زيرا هرکسی اين کتاب را مطالعه کند ، بدگفتن ومتهم نمودن پيامبران برايش 

ميگردد ، زيرا زنان داود ونافرمانی سليمان وبت پرستی اش جزء عقيده انسان ميگردد ، وهمچنان عدم 
متعال )جل جلاله ( براينکه آدم چی وقت از درخت ممنوعه خورد و سوال وی درمورد علت پت  الله علم 

ار ضعيف معرفی ميکند ، که شدن آدم وحوا در پشت درختان حتا خدای عزوجل را مانند يک انسان بسي
 نميخواهد بنده هايش حقيقت ها را درک نمايند ، سوق ميدهد .

در زمان نوشتن اين نامه دلم برای تان ميسوزد ، و خواستم اين دلسوزی را ، با نبشتن اين نامه خدمت 
نموده است  تان بيان دارم ، تا هم ازمسووليت روز آخرت نجات يابم ، زيرا خدای عزوجل برای ما ارشاد

که حتما سخنان حق را برای ديگران برسانيد ، خواه قبول کند ويا نکند ، وهم افسرده گی خويش را با 
 نوشتن اين نامه کم سازم .

هرگاه شما اشخاصی مانند آشوک کولن که مسوول کليسا های افريقا بود ، و به دين مقدس اسلام مشرف 
انسان  151111ييد ، و بدانيد که ايمان وی سبب ايمان شد بشناسيد وعلت مسلمان شدنش را درک نما

گرديد ، همچنان محترم جوسيف ادوارد استس که درامريکا مسلمان شده ، قرآن را سمبول يکتا پرستی 
دانسته ، وفعلا بهترين دعوتگر يکتا پرستی ميباشد ، وحتا خانمی بنام بيتی باومن که يکهزار کتاب را از 

موده ، بالآخره با مطالعه قرآن به يک شخص موجد تبديل شده ، وکتابی رابنام ) اديان مختلف مطالعه ن
 اينک آفتاب ازغرب ميدرخشد ( نبشه است . 

شما نيز لطف نموده مانند اينان ، قرآن عطيم الشان را بخوبی مطالعه کنيد ، زيرا زمانی شما حقيقت ها 
افتخار بزرگ را تنها درتمامی دنيا ميتوانيد را درک سبب هدايت ميلون ها انسان خواهيد شد ، واين 

 حاصل نماييد . 
درخاتمه تقاضای من ازشما اينست که هرگاه قناعت شما حاصل شده باشد ، برايم اطمينان دهيد هرگاه 
در مورد گفته هايم اعتراضی داشته باشيد ، نيزا جواب نامه ام را برايم ، به همين شکل دوستانه بدون 

  تعصب بفر ستيد .
من حاضرم تمامی مشکلات انديشوی شما را پاسخ بگويم ، و يگانه تقاضای دوستانه من اينست که شما 

 قرآن کريم را با دقت مطالعه نماييد .
 با عرض احترامات صميمانه
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